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دارای مکانیزم تنظیم ارتفاع سطح میز و تغییر 

حالت بـدن از نشسته به ایستاده در حین کار

مبــــــلمـــــان اداری و پارتــــــیشــــــن
Office Furniture &     Partition



33 هنر معماری 64. بهار 1401

www.philpa.com      info@philpa.com

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، دادمان غربی، تقاطع پل یادگار امام، پلاک 5، ساختمان فیلپا

021-88095305      021-89780647



343۵ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

پلیمــرهای مهندسی و تقویت شده

shamimpolymer.co       026 - 32774439 - 40
www.shamimpolymer.com

ARCHITECT: DAVOOD BOROOJENI



3۷ هنر معماری 64. بهار 1401

 رویدادهای هنر معمــــاری، 1401

a  o  a  .  i  r

a  o  a  p  e  d  i  a  .  i  r



3839 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



4۰4۱ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



4243 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



444۵ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401 4243 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



23 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

ــــــسرمقـــــــاله

داریوش بوربور و نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه

گزارشی از ساناز رحیمی، خبرنگار اعزامی هنر معماری 

نشان شوالیه ی هنر و ادب دولت فرانسه به افرادی اعطا می شود که در رشته ی خود 

در سطح ملی و جهانی کارهای برجسته و اثرگذار انجام داده باشند. در سال ۱399 

زمینه ی  پیشبرد  در  و  خلاقیت  خدمت،  فعالیت،  عمر  یک  به پاس  فرانسه،  مقامات 

اشاعه ی هنر، معماری، شهرسازی و نظریه پردازی، نشان شوالیه ی هنر و ادب را به 

داریوش بوربور، دیگر معمار ایرانی که مفتخر به دریافت این نشان گردیده )نسرین 

سراجی، دیگر معمار خوش نام ایرانی است که قبلا این نشان به وی اعطا شده است( 

اعطا نمودند. به دلیل همه گیری ویروس کووید ۱9، مراسم اهدای این نشان دو سال 

به تاخیر افتاد تا اینکه در روز چهارشنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه ۱4۰۱ در جشنی 

با حضور شخصیت های علمی و هنری در سفارت فرانسه در ایران، به میزبانی سفیر 

فرانسه، فیلیپ تییِبو )Philippe Thiébaud( و همسر ایشان، این مراسم برگزار گردید. 

داریوش بوربور متولد هفتم اردیبهشت ماه ۱3۱3 در تهران، معمار، شهرساز، طراح، 

از پیشگامان جنبش نوین معماری )اواسط  مجسمه ساز، نقاش، محقق و نویسنده، 

را  او  اکثرا  ایران.  در  مدرن  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  بنیان گذار  و  بیستم(  قرن 

تحول شورای  و  تاسیس  در  بنیادین  فردی  و  ایران«  »پدر شهرسازی مدرن  به عنوان 

عالی شهرسازی می دانند. آنتونی کرافت )Anthony Krafft( منتقد معماری سوئیسی، 

داریوش بوربور را یکی از خلاق ترین معماران دانسته که احتمالا در مسیر ابداع سبک 

فرانسوی،  منتقد معماری مشهور  است. همچنین  ایران  بیستم  قرن  معماری جدید 

را فردی در جست وجوی سبک معماری مدرن  او   )Michel Ragon( میشل راگون

ایرانی معرفی می کند.

داریوش بوربور برنده ی مسابقه ها و جایزه های بین المللی پرشماری بوده که از آن جمله 

 ،)Gold Mercury International Award( می توان به جایزه ی مرکوری طلا از ایتالیا

آثار  بین المللی  نمایشگاه  و  همایش  دومین  در  جهان  برجسته ی  معمار   ۵۰ ۱3۵4؛ 

 ،)Fifty Outstanding Achitects of the World( معماران مشهور دنیا در بلگراد

۱36۷؛ تاثیرگذارترین فارغ التحصیلان علمی دانشگاه لیورپول انگلستان، ۱4۰۰؛ اشاره 

نمود.

داریوش بوربور تحصیلات ابتدایی خود را در ایران گذراند و در سیزده سالگی برای 

ادامه ی تحصیلات به انگلستان رفت. او پس از دریافت دیپلم از دانشگاه کمبریج، 

کرد  دریافت  لیورپول  دانشگاه  از  را  ارشد شهرسازی  کارشناسی  و  لیسانس معماری 

و دکتری  خود را در حوزه ی معماری مناطق گرم و خشک در دانشگاه ژنو )۱34۰( 

 Beaudouin( زیر نظر معمار و شهرساز نام آشنای فرانسوی، پروفسور اوژن بودوئن

پروفسور  با  خود،  دکتری  دوره ی  گذراندن  با  هم زمان  بوربور  داد.  انجام   )Eugène

آوانگارد  معماران  و  سوئیسی  معروف  شهرساز   ،)Arnold Hoechel( اوشل  آرنولد 

رابرت فریِ )Robert Frei( و کریستین هونزیکر )Christian Hunziker(، در چندین 

پروژه از جمله اولین بولینگ خودکار در ژنو و بیروت همکاری کرد.

از دید خودِ داریوش بوربور، زندگی اش به چهار دوره ی تقریبا بیست ساله تقسیم پذیر 

سوم  دوره ی  حرفه ای،  سال های  دوم  دوره ی  یاد گیری،  سال های  اول  دوره ی  است. 

سال های پژوهش و تحلیل و دوره ی چهارم سال های فعالیت های گسترده ی پژوهشی 

او در مصاحبه ای می گوید: »دوره ی  ایران شناسی.  در حوزه ی معماری، شهرسازی و 

اولیه ی زندگی من بیشتر مربوط به فعالیت های يادگیری، ورزشی، هنر، نقاشی، گرافیک، 

عکاسی و تئاتر بوده است. البته در کنار این فعالیت ها من به نوشتن نیز مشغول 

بوده ام؛ بیشتر، داستان های کوتاه که در دوران دانشگاه در انگلستان منتشر شدند«.

به گفته ی وی، دوره ی حرفه ای زندگی او )دوره ی دوم( در ایران بیش از ۱۷ سال به 

برنامه ریزی شهری، معماری  به فعالیت معماری،  این سال ها  نینجامید که در  طول 

منظر، طراحی، مجسمه سازی و همچنین طراحی مبلمان می پرداخت. در این دوره، 

شرکت  -بزرگترین  »ایران راه«  شرکت  فنی  مدیر  معاون  به عنوان   ۱34۰ سال  در  او 

ساختمانی زمان خود در ایران- به تهران بازگشت. در سال ۱343، او شرکت خود را 

با نام »مهندسین مشاور بوربور« تاسیس نمود. این شرکت با مدیریت و پشتکار وی 

در زمان کوتاهی به یک مؤسسه ی بزرگ مهندسین مشاور شامل رشته های معماری، 

شهرسازی، طراحی داخلی، محیط زیست، مهندسی سازه، تاسیسات، برق و برآورد و 

متره تبدیل شد. 

ساختمان مرکزی این شرکت-که بوربور آن را طراحی کرده بود- در بلوار شهرزاد دروس 

این ساختمان دفتر مرکزی  نیرو در آن فعالیت داشتند.  از 2۰۰  قرار داشت و بیش 

مهندسین مشاور بوربور بود و ساختمان دیگری روبه روی همین دفتر در پنج طبقه 

این شرکت  از  قرار داشت. بعدها شعبه هایی  بود،  به یک رشته   که هریک مختص 

در شهرهای مختلف ایران راه اندازی شد. در سال ۱3۵۵، داریوش بوربور کنسرسیوم 

بین المللی  زیست  تخصصی محیط  با چند شرکت  را   )Sphere Iran( ایران«  »سپهر 

به منظور تدوین طرح جامع محیط زیست منسجم ایران تاسیس نمود. در پایان این 

دوره او برای بار دوم وطن را ترک کرد و برای چندین سال به خارج از کشور رفت.

استاد احمد سعیدنیا، طراح شهری و مدیر سابق بخش طراحی شهرسازی مهندسین 

مشاور بوربور، درباره ی آثار این دوره از زندگی داریوش بوربور می گوید: »آثار معماری 

و شهرسازی داریوش بوربور جزو بهترین آثار معماری و شهرسازی در ایران بود. او این 

قدرت را داشت تا بهترین اشخاص را برای انجام کار در حوزه ها ی گوناگون دفتر خود 

شناسایی کند و به همکاری بگمارد. طرح ها و آثار داریوش بوربور کاملا منحصربه فرد 

بودند. زمانی که در دفتر بوربور شروع به کار کردم متوجه شدم که این شرکت بسیار 

مستقل عمل می کند و تحت تاثیر هیچ نیرو و یا تفکر خارجی  قرار ندارد. بوربور 

ساعت های متمادی به بررسی جزئیات می پرداخت و در عین حال از برنامه های کلی 

کار نیز غافل نمی شد.«

دوره ی  وارد  بوربور  »زمانی که  بیان می دارد:  دراین باره چنین  ایرج کلانتری  همچنین 

فعالیت حرفه ای خود شد، من معماری تازه کار و هم سن خود او بودم. برخلاف اینکه 

از  که  بود  بزرگی  کارهای  انجام  به  قادر  بود،  کرده  را شروع  حرفه ای  کار  به تازگی 

با  از اعتمادبه نفس ذاتی نشات می گرفت؛ اعتمادبه نفسی که برای مقابله  نظر من 

پروژه های در مقیاس بزرگ و پیچیده به او جرئت می بخشید. شروع فعالیت حرفه ای 

نیازمند گستره ی وسیعی از قابلیت های اجتماعی، سیاسی و مالی، تکنیکی و دانش 

است. معمارانی چون داریوش بوربور، علاوه بر اینکه دارای این صلاحیت ها بودند، 

توانستند تا با پیشرفت های تکنولوژی نیز، حرکت کنند. کم کم متوجه شدم که آثار 

معماری داریوش بوربور دارای نظم و منطق خاصی هستند اما در عین حال برخی از 

این آثار دارای حس سوررئال بودند؛ برای نمونه، پنجره  هایی که برای دفتر خود طراحی 

کرده بود چشم را تداعی می نمود.«

کریمی حکاک، استاد ممتاز زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی دانشگاه مریلند، درباره ی 

شخصیت و آثار بوربور چنین می گوید: »همه می دانند که فرهنگ مقوله ی متنوع و 

پیچیده ای است، ولی تعداد کمی واقف به ابعاد و گستردگی آن هستند، اندک  افرادی 

به خلاقیت آگاهانه آن می پردازند و انگشت شماری نسبت به جزئیات یک فرهنگ 

خاص احاطه پیدا می کنند. مجموعه ی مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های داریوش 

بوربور، ما را متوجه بسیاری از جنبه های گوناگون فرهنگ می نماید، نه تنها فرهنگ 

جدید و مدرن ایران، بلکه دیدگاهی از فرهنگ جهانی که خود آن را شخصا تجربه 

کرده است. این تکثر در بینش فرهنگی داریوش بوربور تعیین کننده ی دیدگاه های وی 

در پیدایش فرهنگ، فرهنگ در حال پیدایش و فرهنگ سازی است »بینشی با چابکیِ 

عقلانی و وضوح ذهنی، که خواننده را با کل عناصر گسترده ی فرهنگ رو به رو می نماید. 

مجموعه ی مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های داریوش بوربور خلاصه ای است از یک 

زندگانی نتیجه بخش و پربار، نمایانگر فعالیت های کاری و دستاورد های شخصی است 

خودساخته، همچنین نمونه ای است از ظرفیت رشد درونی و بیرونی یک فرد.«

آثار معماری دفتر داریوش بوربور شامل خانه ها، بناهای اداری، دانشگاهی، تجاری و 

به طور کلی طیف وسیعی از کاربری ها است. چیزی که همیشه مورد توجه داریوش 

بوربور بوده، به کارگیری خلاقیت در آثارش است؛ خلاقیتی که برخواسته از نحوه ی 

استفاده از مصالح و طبیعت واقعی سازه و ساختمان باشد. به گفته ی او، هیچ وقت سعی 

نکرده تا از سبک خاصی پیروی کند اما یقینا آثار او دارای سبک و سیاق خاصی هستند 

که کاملا ناخودآگاه به کار گرفته شده است. در دوره ی سوم، داریوش بوربور به پاریس 

 »Borbor International Management Consultants« رفت و شرکت خود را با نام

و  پژوهشی  خدمات  و  مشاوره  شهرسازان،  و  معماران  به  سال ها  که  نمود  تاسیس 

کتابخانه ای ارائه می داد. پس از چند سال، بوربور پاریس را به مقصد آمریکا ترک کرد و 

در آنجا به معماری و پژوهش هایی درباره ی ایران پرداخت. این فعالیت ها تا سال ۱3۷۰ 

ادامه داشت؛ سالی که بوربور دوباره به ایران بازگشت و دوره ی چهارم آغاز گردید.

کتابخانه ی  و  »پژوهشکده  او  ایران  به  مجدد  بازگشت  از  پس  چهارم،  دوره ی  در 

و  غیرانتفاعی  مستقل،  خصوصی،  مؤسسه ای  به صورت  را  ایرانشناسی«  مطالعات 

غیردولتی و با تاکید خاص بر تحقیقات در رشته های بکر و نو، بنیان گذاری می کند. 

هدف این موسسه، گردهم  آوردن گروه کوچکی از پژوهشگران در حوزه های متفاوت 

و هدایت برخی پژوهش هایی بود که ناممکن بود توسط یک نفر انجام شود.

نشد،  غافل  نیز  هنرها  دیگر  از  معماری،  فعالیت های  کنار  در  بوربور  داریوش 

او  همچنین  بودند.  او  علایق  دیگر  از  عکاسی  و  گرافیک  مجسمه سازی،  نقاشی، 

نویسنده ای زبردست در حوزه ها ی معماری، شهرسازی و ایران پژوهی است. به گفته ی 

تدریس  کار  از  نیست،  و  نبوده  نصفه نیمه  کار  انجام  به  مایل  چون که  خودش، 

کناره گیری کرده تا تمام توجه و دقت خود را صرف کار حرفه ای و پژوهش کند.

داریوش بوربور و سفیر فرانسه فیلیپ تییِبو )Philippe Thiébaud(، بهار 1401                                                                                                                                                                         عکس: ساناز رحیمی

منابـــع

On the occasion and in appreciation of Dariush Borbor’s lifelong contributions “Documentary, Directed by Hamid Reza Hosseini“ , YouTube                          مصاحبه ی هنر معماری با داریوش بوربور
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بیانیـــــه ی هیئت داوران
دومین جایزه ی ملی مرمت و احیای 

بناهای تاریخی و معاصر ایران، 1400

جلسات داوری دومین جایزه ی ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر 

با حضور   ۱4۰۰/۱۱/23 و   ۱4۰۰/۱۱/2۰ تاریخ های  در  جلسه  دو  در  ایران 

پارسی،  فرامرز  مهندس  طالبیان،  محمدحسن  دکتر  داوران،  محترم  هیئت 

احمدی  هادی  دکتر  سوداگران،  علی  مهندس  سریع الاطلاق،  نگار  مهندس 

روئینی، دکتر عبدالرضا محسنی و مهندس رضا مفاخر، دبیر علمی رویداد 

دکتر محسن نوروزوند، بنیان گذار و مدیر رویداد شهریار خانی زاد و دبیران 

اجرایی، رکسانا خانی زاد و آرین خانی زاد بصورت آنلاین برگزار گردید. در 

این جلسات، بعد از بررسی پروژه های ارسالی توسط هیئت محترم داوران با 

وزن دهی به آثار رسیده و سپس بحث و گفت و گوی داوران به صورت آنلاین، 

باقر  دکتر  نشان  دریافت کننده ی  و  تقدیر شده  آثار  بخش،  هر  برتر  نفرات 

آیت اللهّ زاده شیرازی مشخص و انتخاب گردیدند. نشان زنده یاد دکتر باقر 

آیت اللهّ زاده شیرازی )حافظان میراث تاریخی(، با رای هیئت محترم داوران 

به استاد صدرالدین شیردل تعلق گرفت. این جایزه به پاس یک عمر فعالیت 

در عرصه ی حفظ و مرمت بناهای تاریخی و تلاش برای انتقال دانش سنتی 

به نسل های بعد به این استادکار بزرگ تقدیم گردید.

در حوزه ی مرمت جامع، از میان آثار رسیده، تعداد ده اثر به مرحله ی داوری 

مسابقه راه پیدا نموده بودند که داوران معیارهای خواسته شده در شرایط 

مسابقه را حول محورهای ۱-اصالت و یکپارچگی، 2-تکنیک و ظرافت اجرای 

احیا،  در  ارزش آفرینی  و  سناریو  خلاقیت،  ایده پردازی،  3-نوآوری،  مرمت، 

4-طراحی داخلی و نورپردازی، ۵-تاثیرات اجتماعی پروژه ها، دسته بندی کرده 

و پس از بررسی چندباره ی پروژه ها و بحث های مفصل نظری و تکنیکی در 

هر یک از موارد، نمره ی یک تا ده را در نظر گرفتند.

پروژه ی  و  بوده  مسابقه  به  رسیده  آثار  مقایسه ی  اساس  بر  امتیازدهی ها 

مبنایی به عنوان الگو، مد نظر نبوده است.

لازم به ذکر است که در بخش های ۱.آرایه ها، تزئینات و عناصر وابسته به 

معماری 2.معماری داخلی بناهای مرمت شده 3.معماری میان افزا در بافت ها 

و محوطه های تاریخی، فقط یک پروژه دریافت شده بود به همین دلیل 

به  توجه  با  اما  نداشت  تا سوم وجود  اول  نفرات  تعیین  و  مقایسه  امکان 

کیفیت آثار رسیده از این پروژه ها تقدیر گردید. همچنین در بخش مرمت 

تاریخی پروژه ای دریافت نشد. در بخش  بافت ها و محوطه های  احیای  و 

بهترین بهترین ها و بهترین نورپردازی و بهترین مجری در بین آثار رسیده، 

با توجه به رای هیئت داوران محترم هیچ پروژه ی برنده ای انتخاب نگردید. 
آرین خانی زادآرین خانی زاد رکسانا خانی زادرکسانا خانی زاد شهریار خانی زاد )مدیر رویداد(شهریار خانی زاد )مدیر رویداد(

بنیان گذار: موسسه ی هنر معماری، بنیان گذار: موسسه ی هنر معماری، 13991399

دبیـــران اجراییدبیـــران اجرایی

محسن نوروزوند )دبیر علمی(

علی سوداگران

فرامرز پارسی هادی احمدی روئینی

نگار سریع الاطلاق

عبدالرضا محسنیمحمدحسن  طالبیان

رضا مفاخر

 هیئـــت داوران و دبیـــران علمی و اجرایی دومین جایزه ی

ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران، 1400

رتبه ی نخست بخش مرمت جامع بناهای تاریخی

عمارت سبز بوشهر اثر مجتبی نقی زاده منجیلی و نسترن توکلی بالاترین امتیاز متوسط را در معیارها به دست آورد. این پروژه مخصوصا به دلیل توجه به 

تکنیک های ساخت و انعکاس آن به عنوان ارزش در فضاهای داخلی، تاثیر بر محیط و جامعه ی پیرامون، ایجاد سناریویی خلاقانه در طرح احیا و مستندنگاری 

مناسب، حائز شرایط کسب رتبه ی نخست شناخته  شد. اما هیئت داوران در نقد و تحلیل این اثر، موافق رواق توری الحاقی -که در طرح اولیه موجود نبوده- و 

همچنین کاشی کاری کف که مناسب مناطق تاریخی نیست، نبودند.

رتبه ی دوم بخش مرمت جامع بناهای تاریخی

باغ تاریخی خان )ناصریه ی یزد( اثر محسن عباسی هَرفُته علاوه بر کسب امتیازات کافی، به دلیل مرمت با مداخلات حداقلی در سازمان فضایی و اجزای 

معماری و توجه به اصالت و یکپارچگی، رتبه ی دوم این بخش را به دست آورد. اما به عقیده ی داوران، نورپردازی و طراحی داخلی این اثر به دقت و توجه 

بیشتری نیاز داشته است.

رتبه ی سوم مشترک بخش مرمت جامع بناهای تاریخی

رتبه ی سوم مشترک بخش مرمت جامع بناهای تاریخی

بوتیک هتل مینودَر یزد اثر هما هرندی و مهدی هرندی با امتیاز مساوی با خانه ی شفیعی گرگان اثر علی نیک سرشت و سعیده احمدی، به دلیل حفظ یکپارچگی 

از یک سو و تاثیر اجتماعی از سوی دیگر، به عنوان رتبه ی سوم مورد توجه داوران قرار گرفتند. هیئت داوران معتقد بودند در پروژه ی هتل مینودَر اجزای 

اضافه شده مانند پله پیچ، اسپلیت ها، دوربین های مداربسته و... باید با ظرافت بیشتر و با کمترین جلب توجه جانمایی می شدند. 

همانطور که در بالا اشاره گردید خانه ی شفیعی گرگان اثر علی نیک سرشت و سعیده احمدی به دلیل حفظ یکپارچگی از یک سو و تاثیر اجتماعی از سوی 

دیگر، به عنوان رتبه ی سوم مشترک مورد توجه داوران قرار گرفت. اما هیئت داوران عنوان نمودند که بهتر بود از الحاقاتی که ارتباطی با بنا نداشته فاصله گرفته 

و نوع عناصر استفاده شده بیشتر با منطقه هماهنگ می شد. )این پروژه به دلیل عدم ارسال مدارک و تصاویر باکیفیت در مجله منتشر نگردید(

رتبه ی اول بخش مرمت و احیای بناهای معاصر

خانه ی صدیق تهران اثر آرش خداداد و سمانه یاراحمدی به دلیل توجه به ارزش های خاص این دوره از معماری معاصر، انطباق خلاقانه ی سناریوی طرح با 

ارزش های معماری این بنا و کیفیت خوب اجرا به رتبه ی نخست دست یافت.

• در این بخش هیچ پروژه ای حائز رتبه ی دوم و سوم تشخیص داده نشد.

تقدیر ویژه ی بخش مرمت و احیای بناهای معاصر

خانه ی تاریخی هرمزگان اثر محسن عباسی هرفته به دلیل احیای وفادارانه به بنا و نقش مهم احیای این پروژه در جزیره ی هرمز مورد تقدیر داوران قرار گرفت.

تقدیر ویژه ی معماری میان افزا در بافت ها و محوطه های تاریخی

نهان در خاک اثر امیر هومن اسدی مرصع، امیرپویا اسدی مرصع و هدایت گواهی به دلیل نگاه درست کارفرمای پروژه به حفظ خاطرات شهری و برخورد 

خلاقانه ی طراح در حفظ باقی مانده های یک بنای تاریخی مخروبه برای کارکردی شهری، مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت، اما بهتر بود تا در گسترش ایده، 

توجه بیشتری به کار گرفته شود. همچنین کارفرمای این پروژه، شهرداری منطقه ی ثامن مشهد، حجت عابدی تقدیر هیئت داوران را دریافت نمود.

تقدیر ویژه ی بخش معماری داخلی بناهای مرمت شده

عطاری زمانی، اثر احسان فیروزمندان و محسن عزیزیان به دلیل برخورد خلاقانه با فضای محدود عطاری و انطباق عملکرد با ساختار فضایی-طاقی بنا، مورد 

تقدیر داوران قرار گرفت.

تقدیر ویژه ی بخشآرایه ها، تزئینات و عناصر وابسته به معماری

خانه ی اخوان شیراز اثر منصور زارع و محمدرضا اخوان به دلیل استفاده از آرایه های تاریخی -به خصوص در نمای خارجی بنا- و احیای تکنیک های سنتی تزئینی 

معماری شیراز، مورد تقدیر داوران قرار گرفت. اما هیئت داوران معتقد بودند با توجه به نبود ماخذی برای آرایه های به کار گرفته شده در اثر تخریبات زیاد 

بنا، بهتر بود تا تزئینات از سادگی بیشتری برخوردار می بود و حداقل مداخلات در بخش تزیئنات بنا صورت می گرفت.
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دل شیر  صدرالدین  استاد 

عکس صفحه روبرو: استاد صدرالدین شیردل، عکاس: لقمان رحیمی

اهدای »نشان ملی دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی « به استاد صدرالدین شیردل

حافظان میـــراث تاریخی ایـــران

مصاحبه از رکسانا خانی زاد

جایزه ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران و همچنین نشان ویژه ی دکتر  

نشان ویژه ی دکتر باقر آیت زاده الله شیرازی جهت تقدیر از حافظان میراث تاریخی ایران 

توسط موسسه ی هنر معماری )ناشر فصلنامه ی هنر معماری( در سال ۱399 تاسیس و 

بنیان گذاری شد، نشان دکتر شیرازی هرساله همزمان با اعلام نتایج جایزه ی ملی مرمت و 

احیا به یکی از فعالان حوزه ی مرمت و تحیا اهدا می گردد.  در دومین دوره ی این رویداد 

و توسط هیئت داوران این نشان به استاد صدرالدین شیرازی اعطا شد. 

استاد صدرالدین شیردل در سال ۱32۷ در خانواده ای کوچ رو در روستای »خلج« شهر 

»ماکو« در استان آذربایجان غربی به دنیا آمد. پدر ایشان دامدار بود و خود نیز همین 

پیشه را دنبال کرد. 

تا دوازده سالگی صدرالدین، هیچ مدرسه ای نبود تا او و هم روستایی هایش بتوانند تحصیل 

کنند. در همین سن وسال بود که به آنها خبر دادند بزرگِ طایفه ای مدرسه ای ساخته و 

پس از آن بود که شیردل به مدرسه رفت اما پس از شش سال تحصیل، به  دلیل محدودیت 

سنی از تحصیل در مدرسه بازماند. پس از آن حدود یک سال هم به صورت آزاد تحصیل 

کرد و بعد به خدمت سربازی رفت اما قبل از آن، خانواده اش به روستای »قره کلیسا« کوچ 

و در آنجا کشاورزی را شروع کردند و ایشان نیز پس از اتمام خدمت سربازی به روستای 

قره کلیسا بازگشت.

در مهرماه ۱3۵۱، گروهی به سرپرستی دکتر منصور فلامکی، از طرف دانشکده ی هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران برای مرمت »قره کلیسا« اعزام می شوند؛ اعزام این گروه مرمت گر، 

با پایان خدمت سربازی شیردل مصادف شد. وی در آن زمان به دلیل گذراندن خدمت 

سربازی خود در تهران، تنها کسی در روستا بود که با زبان فارسی آشنایی داشت ، و بدین 

ترتیب از ایشان به عنوان سرکارگر دعوت به کار شد. مرمت پروژه ی قره کلیسا ، بعد از 

حدود سه ماه به پایان رسید. 

 Édouard( در تیرماه سال ۱3۵2 یک گروه فرانسوی به سرپرستی پروفسور ادِوارد اوتوجیان

Utudjian(، معمار سازمان یونسکو، برای مرمت قره کلیسا وارد روستا شدند. استاد شیردل 

در مصاحبه با هنر معماری درباره ی ملاقات با ایشان می گوید:
به من گفت تو فرانسه بلدی؟ گفتم نه، ما زورکی فارسی بلدیم، گفت تو این را راه بیانداز تا 

ما یک مترجم بیاوریم. من برای اینکه زبان او را یاد بگیرم صبح ساعت پنج می رفتم پیشش، 

او مجبور بود همه چیز را به من بگوید تا من به دیگران انتقال دهم؛ به بنّا بگو این کار را 

بکن، به نجار بگو این کار را بکن و... . عصر هم از ساعت پنج بعد از ظهر تا دهِ شب پیششان 

می ماندم. اوایل بسیار سخت بود، او کلمه به کلمه را در دیکشنری پیدا می کرد و به من نشان 

می داد تا من روند کار را متوجه شوم و به بنّاها و استادکارها منتقل کنم و من هم اگر سوالی 

داشتم، در دیکشنری کلمات را به او نشان می دادم. این روند یک ماه ادامه داشت، بعد از یک 

ماه از تهران آمدند و گفتند که ما مترجم برای این منطقه پیدا نکردیم و آن فرد گفت آقای 

شیردل کار من را راه می اندازد و احتیاجی به مترجم نیست.

صدرالدین شیردل درباره ی چگونگی فراگیری اصول و فنون حرفه ای مرمت از فرانسویان 

چنین می گوید:
سرپرست کارگاه ما شخصی بود به نام ژان آلفرد مارتن )Jean Alfred Martin( که تحصیلات 

سنگ تراشی داشت و حتی تز او طراحیِ سنگی برای پله ی کاخ الیزه بود. من نمی گذاشتم او 

فارسی یاد بگیرد و به هر قیمتی بود باید در ساعات غیرکاری به من سنگ تراشی یاد می داد 

و این برای من مثل دانشگاه بود؛ سنگ را چطور می تراشند؟ استخراج از معدن چگونه است؟ 

معدن را چطور پیدا می کنند؟ و... . من هر روز پس از هشت ساعت کار در کارگاه تا شب 

پیش آنها می ماندم و کل کار روز بعد را یاد می گرفتم و تمام اینها را به بنّاها انتقال می دادم. 

این بهترین موقعیت برای یادگیری بود.

در این دوران استاد با علاقه  و پشتکار خود تمام فنون مرمت را تا سال ۱3۵۵ فراگرفت. 

در همان سال قرار بود فردی فرانسوی برای مرمت کلیسای »سنت  استپانوس« در جلفا 

به ایران بیاید. شیردل در نامه ای به سازمان حفاظت آثار باستانی )وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی کنونی( درخواست کرد تا این کار به او محول شود؛ درخواست 

او از طرف سازمان تصویب و با فرستادن مبلغ 3۰۰ هزار تومان مرمت بنا آغاز شد. پس 

از سه ماه، کار آنها پس از بررسی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. پس از آن شیردل 

به عنوان »کمک کارشناس خارجی« استخدام شد. او در سال ۱3۵6 به دلیل نبود نیروی فنی 

در سازمان میراث، به خصوص در بخش بناهای سنگی، مرمت کاخ »سردار« در روستای 

»باغچه جوقِ« ماکو و کلیسای سنت  استپانوس و پروژه ی »برج مادر« در مراغه را به طور 

نه تنها  بود که  تا حدی  بناها،  این  به مرمت  استاد  اشتیاق  انجام داد. عشق و  هم زمان 

رفت و آمد بین دو استان و سه پروژه او را خسته نمی کرد بلکه زمستان ها نیز به مقبره ی 

»دانیال نبی« در شوش می رفت و رایگان برای فرانسوی ها کار می کرد تا بیشتر از فنون این 

تخصص آگاه شود. در سال ۱3۵۷ شیردل به عنوان سرپرست کارگاه قره کلیسایِ چالدران، 

کاخ سردار در باغچه جوق و نیز بخشی از کلیسای سنت استپانوس انتخاب شد. ایشان در 

سال ۱36۰ نیز به مرمت برج ناقوس همین کلیسا پرداخت.

سال ها بعد، طرح جابه جایی کلیسای »زورزور« مطرح شد؛ کلیسایی هفتصدساله در ماکو 

که به دلیل احداث سد در آن مکان، بایستی جابه جا می شد. استاد که شاهد انجام پروژه ای 

مشابه توسط فرانسوی ها بود، داوطلب انجام این کار شد و به عنوان سرپرست کارگاه، با 

کمک کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی، مهندسان، باستان شناسان 

از  پیاده شد، عکس برداری  بنا  کرد.  آغاز  را  پروژه  این  عملیات  سایر دست اندرکاران،  و 

تک تک سنگ ها، نقشه برداری و شماره گذاری انجام شد و کلیسا به ۵۰۰ متر دورتر انتقال 

یافت. زمانی که کار پروژه ی کلیسا شروع شد، بیشتر قسمت های گنبد آن از بین رفته بود 

و تنها قسمت کوچکی از آن باقی مانده بود. پس از پیداکردن نمونه سنگ ها و بررسی های 

لازم، متوجه شدند که گنبد این کلیسا شانزده ترَک بوده و نمونه ی آن در ارمنستان و ترکیه 

وجود دارد. کلیسا به  مرور زمان و در اثر زلزله  حدود 6 سانتی متر باز شده بود که موجب 

خطا در محاسبات می شد و به همین دلیل در جبهه ی جنوبی کلیسا، یک فضای خالی 

6 سانتی متری با گل پوشیده شد تا مشخص شود که این فاصله، ناشی از خطای معمارانه 

نبوده و جابه جایی کلیسا با دقت و بدون کوچکترین خطایی انجام شده  است.

استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  از   ۱38۰ سال  در  شیردل 

آذربایجان غربی بازنشسته شد اما همچنان به مرمت بناها ادامه داد و در سال ۱383 

شرکت »بناساز شیردل« را تاسیس کرد. در حال حاضر این شرکت در استان های آذربایجان 
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و  کهگیلویه  کرمانشاه،  گیلان،  اردبیل،  خوزستان،  غربی، 

ایلام فعالیت  بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و 

دارد. دریافت رتبه ی برتر مرمت استان گیلان در سال ۱386 

و استان آذربایجان غربی در سال ۱38۷، از افتخارات این 

شرکت است. 

ابتدا  وی مهم ترین موارد قابل توجه در مرمت اصولی را، 

شناخت مصالح می داند. طبق نظر ایشان، فعالان حوزه ی 

مرمت باید کاملا با مصالح سنتی، نحوه ی اصولی تولید و 

یکی  ایشان  باشند.  آشنا  از معادن  استخراج مصالح  حتی 

از بزرگترین معضلات امروز در مرمت بناهای تاریخی را 

استفاده از سیمان در روند مرمت می داند و در این  باره 

چنین می گوید:
استفاده  سنتی  ملات  از  تاریخی  بناهای  مرمت  در  باید 

مانند  تاریخی  بناهای  به  ایزوگام  و  سیمان  ورود  شود. 

ورود سرطان به بدن انسان است؛ ایزوگام اجازه نمی دهد 

رطوبتِ داخل بنا تبخیر شود و سیمان رطوبت را جذب 

ترََک خوردگی  باعث  و  می زند  یخ  زمستان  در  و  می کند 

دیگر مصالح می شود. گچ دست کوب انتخاب بهتری برای 

این کار است که من در مرمت باروهای »تخت سلیمان« 

از آن استفاده کردم. مرحوم شیرازی نیز از مخالفان ورود 

سیمان به بناهای تاریخی بودند بنابراین در مرمت تخت 

سلیمان، گشتیم و مرحوم سلطان علی محمدی اصل را پیدا 

کردیم و به کمک او کوره ی آهک و گچ در تخت سلیمان 

گچ  با همان  سلیمان  تخت  باروی  دو  و  برج  یک  زدیم، 

امروز بدون هیچ مشکل و رطوبتی  به  تا  ساخته شد و 

پا برجا است. از کوره ی گچ و ساخت گچ دست کوب در 

ساخت یک دهنه از پل کشکان لرستان، چند دهنه از پل 

گاومیشان ایلام و مرمت بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیل، 

الموت قزوین و... نیز استفاده کردیم.

ایشان در ادامه به شناخت زمینه، اقلیم بنا و مصالح در 

دسترس و مناسب بنا و سپس آسیب شناسی اشاره می کند: 

انجام  متخصص  نیروی  نظر  تحت  باید  مراحل  این  »تمام 

شود و نه یک پیمانکار. حتی کارگران پروژه باید به اهمیت 

بنا آگاه و تجربه ی کار در سایت تاریخی را داشته باشند«

استاد پس از بیان اهمیت موضوعات فوق، از ناراحتی خود 

به خاطر ناآشنایی دانشجویان با مصالح بیان داشتند:

 »تحصیلات آکادمیک جای خود را دارند و استادها وظیفه 
یادگیری  آثار و تشنه ی  به  دارند دانشجوها را علاقه مند 

باید  دانشجویان  آکادمیک،  تحصیلات  از  بعد  کنند. 

مشغول  به  کار در کارگاه شوند و کارهای اجرایی را یاد 

بگیرند. دانشگاه ها در کنار تدریس باید حداقل یک سوم 

زمان را به کار عملی اختصاص دهند تا دانشجویان مصالح 

را بشناسند و لمس کنند و در کل با کارهای اجرایی آشنا 

شوند.«

در حال حاضر استاد صدرالدین شیردل با رتبه ی »هنرمند 

درجه ی یک« به همراه فرزندان خود در حال احیای موزه ی 

ایشان نیز دارای تحصیلات  مشکین شهر هستند. فرزندان 

فعال  و  عمران  و  مرمت  معماری،  رشته ی  در  آکادمیک 

در حوزه ی مرمت می باشند. استاد در بیش از پنجاه سال 

را آموزش  نیروی متخصص  فعالیت حرفه ای، حدود چهل 

بلوچستان،  و  سیستان  در  حال حاضر  در  که  داده  است 

اصفهان و دیگر نقاط ایران مشغول به کار هستند.

صدرالدیـــن  استاد  ماندگار  و  مرمتی  آثار 

شیردل و شرکت بناساز شیردل

آذربایجان غربی

• مناره ی مقبره ی شمس تبریزی

• شهربانی ارومیه

• مسجد جامع سردشت

• بازار تاریخی خوی

• بازار تاریخی ارومیه )فازهای ۱، 2 و 3(

• جداره ی شهرداری ارومیه

• پل های تاریخی آذربایجان غربی

• حمام بیستون سردشت

• مدرسه ی 22 بهمن ارومیه

• احداث ساختمان دهیاری و آتش نشانی چالدران )عمرانی(

• احداث کمپینگ گردشگری ماکو )عمرانی(

• اجرای پل های لوله ای و دالی  راه های روستایی )عمرانی(

• ایوان شمالی آتشکده ی تخت سلیمان

• مسجد جامع بوکان

• مسجد سیدالشهدای خوی

• محصورسازی انبار گمرک سازمان

• چشمه ثریا )عمرانی(

• پل باراندوز ارومیه

• بازارچه ی مرزی منطقه ی آزاد ماکو )عمرانی(

• امام زاده ای کهنه شهر سلماس

• قره کلیسای چالدران

• پل کسیان قره ضیاءالدین

• مسجد سردار ارومیه

• مدرسه ی هدایت ارومیه

• بازار دوشابچی ارومیه

اردبیل

• اجرای دیوارکشی بقعه ی شیخ   صفی الدین اردبیل

• مرمت و سامان دهی بقعه ی شیخ  صفی الدین اردبیل

• مدرسه ی صالحیه ی بازار اردبیل )فاز 3(

• مجتمع تجاری شیخ   صفی الدین اردبیل

• مسجد عالی قاپوی اردبیل

• مسجد نمین

• خانه ی وکیلی

• خانه ی رضازاده

• خانه ی ابراهیمی

• خانه ی میرفتاحی

• پل ابراهیم آباد

• پل هفت چشمه

• پل نیر

• مسجد کلهران

• مجتمع باستان شناسی اردبیل 

• مسجد جمعه اردبیل

تهران

• خانه ی ناصرالدین میرزا

• بازار تهران

• ساختمان مرکزی بانک تجارت

• مسجد حاج رجب علی

چهارمحال و بختیاری

• قلعه ی چهل شتر شهرکرد

خوزستان

• کاروان سرای خیرآباد بهبهان )فازهای ۱، 2، 3 و 4( 

• خانه ی سوزنگر دزفول )فازهای ۱، 2 و 3(

• مسجد جامع دزفول )فازهای ۱ و 2(

• قلعه ی تاریخی شوش

• تالاب بین المللی شادگان )عمرانی(

سمنان

• کاروان سرای قصر بهرام

• مجتمع چشمه علی دامغان

• کاروان سرای عین الرشید

کردستان

• پل گاران مریوان

• بازار سنندج

• سردر بازار سنندج

کرمانشاه

• بازار توپ خانه ی کرمانشاه )فازهای ۱، 2، 3، 4 و ۵(

• پل کوچه ی  کنگاور

• تکیه ی بیگلر بیگی

• تعمیر و مرمت مسجد نواب

• معبد آناهیتا

• خانه ی زرشکیان 

• سرای کاشانی

• ساختمان قدیم استانداری

کهگیلویه و بویراحمد

• پل پاتاوه

گیلان

• قلعه رودخان

• خانه ی آق اولر

• هتل ایرانِ رشت

• خانه ی میرزا کوچک خان جنگلی

• پل تجن گوکه

• پل نیاکو

• پل پونل رضوان شهر

• حمام دیلمان

• کاروان سرای تی تی

• موزه )مدرسه( ی حکیم نظامی آستارا

• مسجد اکبریه ی لاهیجان

• خانه ی سرهنگ عضدی سیاهکل

• پل تاریخی مورغانه پورد کوچصفهان

لرستان

• پل کشکان )فازهای ۱، 2 و 3( 

• پل کلهر )فازهای ۱ و 2(

• عمارت سربازخانه )فاز ۱(

• مدرسه ی حجتیه

• پل گاومیشان

• پل دختر

• محوطه سازی و سامان دهی باغ گلستان )فازهای ۱ و 2(

• بازارچه ی صنایع دستی باغ گلستان )عمرانی(

هرمزگان

• قلعه ی پرتغالی های جزیره ی هرمز

• دیوار ساحلی شهرداری جزیره ی هرمز )عمرانی(

• پارک شهید آزموده در جزیره ی هرمز )عمرانی(

• پارک شهرداری )عمرانی(

• پارک جزیره ی هرمز )عمرانی(

www.kojaro.com :کلیسای سنت استاپوس- جلفا- آذربایجان شرقی، منبع ↑

www.isna.ir :کاخ موزه سردار ماکو، روستای باغچه جوق منطقه آزاد ماکو، عکاس: ایوب فارابی، منبع ↓

wikipedia.org :کلیسای زوزور روستای بارون- منطقه آزاد ماکو، منبع ↑
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پروژه ی بوشهر در پاسخ به سوالات همیشگی معماران پروژه، درباره ی تبیین جایگاه معماران 

جهت شناخت و فهم اثر و پیشبرد اصولی و وفادار به بستر طرح بوده است.

همواره در هر پروژه ای سوالات گوناگون و نحوه ی پاسخگویی به آن مسیر روشنی پیش 

پای معماران قرار می دهد، مسیری شامل تعیین صورت مسئله ی هر پروژه، بررسی بستر 

و  بنا  آینده ی  و  حال  زمان  با  تطبیق پذیری  عین  در  الگوها  به  احترام  طرح،  شکل گیری 

هم راستایی با نظر و ایده ی کارفرما. مسیری که در هر پروژه به صورت منحصربه فردی آغاز 

شده، شکل می گیرد و ادامه می یابد و در پروژه های بازسازی مسئولیت بیشتری نیز به همراه 

دارد؛ زیرا ارزش بافت تاریخی بنا، الگوهای موجود در آن و نوع نزدیکی و شناخت مصالح 

و... همگی نیازمند نگاهی دقیق تر و اصولی تر هستند.

»عمارت سبز« در ابتدا شامل بنای چندپاره ای بوده که در طی زمان به صورت غیراصولی 

ساخته و بر مساحت آن افزوده شده است. بنا شامل یک بدنه ی شمالی، جنوبی و شرقی 

بوده که در طی سالیان با دخل و تصرف بسیار و بازسازی های غیراصولی از ماهیت اصلی 

خود دور شده، دچار مشکلات اساسی گردیده و همچنین ظاهر آن کاملا مخدوش شده بود.

پس از بازدید اولیه ی بنا، بررسی آن و صحبت های مطرح شده در جلسات متعدد با کارفرما 

هدف اصلی بر پایه ی باززنده سازی بنا و برگشت به الگوهای ارزشمند و تاریخی آن در عین 

افزودن روح تازه ای به بنا تعیین شد.

مرحله ی اول: بررسی وضع موجود )موقعیت قرارگیری بنا در بافت، بررسی الگوهای ارزشمند 

ساخت، بافت و بنا، بررسی استحکامات و مداخلات انجام شده در بنا و...(

مرحله ی دوم: شناسایی زوائد موجود و حذف آنها

مرحله ی سوم: بررسی سازه ی موجود و تقویت و الحاق به آن )در راستای طرح(

مرحله ی چهارم: افزودن الگوهای بومی رایج به همراه تغییرات مرتبط با هویت تعریف شده 

برای پروژه در عین انطباق با الگوهای مطالعه شده ی امروزی همراه با در نظر گرفتن توان 

ساخت نیروی بومی و مصالح بومی منطقه )شناشیل ) بالکن چوبی کرکره دار، از عناصر 

معماری بومی سواحل خلیج فارس(، افزودن حوض در میانه ی حیاط، ترکیب بندی کاشی کف 

با استعاره از الگوی بافت حصیر و سایه روشن های آن، ساخت روشنایی ها با مصالح بومی 

منطقه، افزودن بازشوهای بیشتر در جداره ی بیرونی بنا، تصحیح هشتی ورودی و...(.

مرمت جامع )مرمت و احیا( بناهای تاریخی )بناهای متعلق به قبل از پهلوی اول(

رتبه ی نخست

نام پروژه: عمارت سبز / عملکرد: مسکونی / دفتر طراحی: دفتر معماری اوِ دیزاین )Ev.Design( / معماران: مجتبی نقی زاده منجیلی، نسترن توکلی بزاز / ترسیم و پرزانته: پریسا عزیزی، 

محمد حسینی برآفتابی، زهرا اصلانی، فاطمه پوررمضان / طراحی و معماری داخلی: مجتبی نقی زاده منجیلی، نسترن توکلی بزاز / مجری: دفتر معماری اوِ دیزاین / مدیر پروژه: آرش نقی زاده 

منجیلی / کارفرما:  هوتن هاشمی / نوع سازه: سنگی / آدرس پروژه: استان بوشهر، بندر بوشهر، خیابان انقلاب / مساحت زمین: 2۵۰ متر مربع / زیربنا: 3۵۰ متر مربع 

تاریخ شروع و پایان ساخت: ۱4۰۰-۱399 / عکاس پروژه: زهرا رضایی

evdesignoffice.com :وبسایت

ev.design.office@gmail.com :ایمیل

ev.design.office :اینستاگرام

عمارت سبـــــز )بوشهر(

مجتبی نقی زاده منجیلی

نسترن توکلی بزاز
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مرمت جامع )مرمت و احیا( بناهای تاریخی )بناهای متعلق به قبل از پهلوی اول(

رتبه ی دوم

باغِ تاریخی خان )ناصریه، یزد(

محسن عباسی هَرفُته

نام پروژه: مرمت و احیای باغ تاریخی خان )ناصریه یزد( / عملکرد: مرکز فرهنگی-رفاهی بوستان ولایت / دفتر طراحی: دفتر طراحی محسن عباسی هرفته / معمار: محسن عباسی هرفته

همکاران طراحی: همکاران معماری: میثم کارگر، یاسر زوینی، ادیبه احمدی، اعظم شفیع نادری / همکار سازه و مقاوم سازی: عباس محمدی، شریف عظیمی / همکار تاسیسات الکتریکی: 

محمد علی مجاهدیان / همکار تاسیسات مکانیکی: سید محسن رضوانفر / گرافیک: شهاب خورشیدی، محمد رفیع زاده / مجری: محسن عباسی هرفته، محسن ذاکری نیا / کارفرما: مجموعه ی 

الغدیر یزد / نوع سازه: دیوار باربر / نوع تاسیسات: VRF / عکاس: سلما افخمی / آدرس پروژه: یزد، کیلومتر ۵ جاده ی یزد به تفت، باغ تاریخی خان )مرکز فرهنگی-تفریحی بوستان ولایت( 

/ مساحت زمین: 6/۵ هکتار / زیربنا: 3۰۵۰ متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: ۱392-۱389 / عکاس پروژه: سلما افخمی 

mohsen_abbasi57@yahoo.com :ایمیل

mohsen_abbasi_harofteh :اینستاگرام

معرفی

باغِ تاریخی خان از بناهای دوره ی ناصرالدین شاه قاجار محسوب می شود که توسط یکی از حاکمان 

وی در یزد بنا شد. باغ، فضاهایی چون عمارت، سردر و ورودی به انضمام مجموعه ی اقامتی خدمه، 

حمام و همینطور کوشک )عمارت اصلی( و از همه مهم تر باغ انار وسیعی به همراه تک درختان 

به همین دلیل  قرار داشته و  یزد-تفت  راه قدیم  بر سر  باغ  این  دارد.  آن  مثمر دیگر در لابه لای 

عناصر رفاهی جهت رفاه کاروانیان چون ساباط، آب انبار، قهوه خانه و صفه های استراحت موقت در 

مجاورت عمارت ورودی و حاشیه ی جاده ی مجاور باغ تعبیه شده است. کوشک یا عمارت اصلی این 

باغ به لحاظ طرح، با دیگر باغ های یزد متفاوت و بیشتر متاثر از سبک رایج دوره ی قاجار در تهران 

است؛ این امر به واسطه ی مراودات بسیار حاکم یزد با دربار تهران در این دوره است. عرصه ی باغ 

در حدود 6/۵ هکتار و زیربنای عمارت ورودی )شامل سردر، هشتی و دالان ورودی، خانه ی خدمه، 

حمام و آب انبار( ۱6۰۰ متر مربع و عمارت اصلی )کوشک( در سه طبقه )زیرزمین، همکف و اول( 

در مجموع ۱4۵۰ متر مربع است.

این بنا پس از انقلاب به تملک مجموعه ی الغدیر یزد در می آید و دخل و تصرفات پراکنده و عموما 

به لحاظ  نامطلوبی  تا آنکه در سال ۱389، زمانی که در وضعیت  نامناسبی در آن صورت می گیرد 

سازه ای و معماری به سر می برد و کاربری مشخصی نداشت، توسط این مشاور طرح مرمت و احیای 

آن انجام شد و در سال ۱392 عملیات اجرایی آن به پایان رسید.

طرح مرمت و احیا

طرح مرمت و احیای این ساختمان با هدف تغییر کاربری به مرکز فرهنگی-رفاهی، در دستور کار 

این مشاور قرار گرفت. سوئیت های اقامتی، رستوران، کافی شاپ، حمام سنتی و بخش های اداری و 

مدیریتی از مهم ترین کاربری هایی بودند که از طرف کارفرما برای این مجموعه در نظر گرفته شده 

بود. عناصری چون آب انبار، فضای سبز باغ و نظام آب رسانی باغ نیز مورد مرمت و بازسازی قرار 

گرفتند. چیدمان و محل استقرار این کاربری ها در پلان طرح بازسازی معرفی شده است. 

در طراحی فضاها، مبتنی بر کاربری جدید، سعی شد تا چارچوب های فضایی اصیل باغ مخدوش 

نشوند و خوانایی خود را از دست ندهند، برعکس، عناصر افزوده شده در قالب طرح، در مسیر 

نظامات فضایی باغ تاریخی قرار گیرند. این عناصر با شناخت دقیق سبک بنا و با استفاده از مهارت 

استادکاران سنتی طراحی و اجرا شدند. از همه مهم تر با توجه به اینکه باغ یک بهشت زمینی در 

اقلیم یزد محسوب می شود، در طی فرایندی دشوار و پیچیده، فضای سبز باغ و نظام آب رسانی آن 

بر مبنای مصاحبه با معمّران، نقشه های قدیمی و شواهد موجود، بازخوانی و بازسازی شد. شاید 

پیچیده ترین مسئله ی این پروژه پایبندی به اصالت های مجموعه از یک  سو و پاسخ گویی به نیازهایی 

بود که در کاربری جدید پاسخ به آنها اجتناب ناپذیر می نمود. بر این اساس سعی شد باغ با حفظ 

اصالت ها، دوباره احیا و در جریان زندگی مردم شهر قرار گیرد چرا که در نظریه های نوین حفاظت، 

بهترین نوع حفاظت از یک بنای تاریخی، قرار دادن دوباره ی آن در چرخه ی زندگی است.

با توجه به فرسایش کلی بنا، محدوده ی مداخلات پروژه، کل مجموعه را شامل می شود. برای رفع 

آسیب ها و پیچیدن نسخه ی درمان باغ، اصول زیر مد نظر قرار گرفت:

• بازگرداندن اصالت و یکپارچگی از دست رفته به بنا

• واکاری درختان از بین رفته مطابق نقشه ی کاشت اصیل

• حداقل مداخله

• خواناسازی حداکثری وضعیت اصیل بنا

• استفاده از شیوه های بومی ساخت در فرایند مرمت بنا

• استفاده از مصالح بومی در مرمت بنا 

• استفاده از استادکاران بومی محل در فرایند مرمت

• تناسب بین کاربری جدید و ظرفیت های بنا

مهم ترین مداخلات صورت گرفته بر اساس اصول یاد شده، فهرست وار شامل این موارد می شود:

۱. آزادسازی حریم مجموعه و پاک سازی آن از ساخت و سازهای بی ارزش اخیر )مانند سردر اصلی 

ورودی مجموعه که در سال های اخیر کاملا تغییر شکل یافته بود، مطبخی که در جبهه ی غربی 

عمارت اصلی الحاق شده بود و...(

2. استحکام بخشی سازه ی فرسوده ی مجموعه با بهره مندی از روش های حفاظتی )مانند استحکام بخشی 

پی سست پیرامون عمارت، مهارکشی و کلاف بندی دیوار جبهه ی شمال شرقی عمارت اصلی که کاملا 

رانش کرده بود و...(

3. مرمت اجزای تخریب شده به شکل اصیل آنها )مانند مرمت و استحکام بخشی مخزن و پله های 

آب انبار، تجدید اندود نماها با سیم گل و د م گیری گچی، مرمت درهای چوبی و...(

4. بازسازی عناصر تزئینی بنا به منظور ارتقای کیفیت فضاها )مانند رسمی بندی های بالای ارسی های 

جبهه های شمال غربی و جنوب شرقی کوشک، رسمی بندی سقف سربینه ی حمام و...(

۵. تجهیز داخلی )طراحی یا انتخاب مبلمان و تجهیزات( فضاهای بنا به نحوی که برای فعالیت های 

جدید مورد  نظر مناسب و در جهت تقویت حال و هوای کلی بنا باشند.
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مرمت جامع )مرمت و احیا( بناهای تاریخی )بناهای متعلق به قبل از پهلوی اول(

رتبه ی سوم مشترک

بوتیک هتل مینــــودَر

هما هرندی

مهدی هرندی 

گروه طراحی هرندی و هرندی برای پروژه ی مرمت و بازسازی بوتیک هتل مینودَر، علاوه بر 

در نظر گرفتن اصول مرمت صحیح، تلاش کرده با رعایت اصول طراحی پایدار، این مجموعه ی 

کوچک را تا حد امکان بهتر و کارآمدتر از گذشته در اختیار کاربر قرار دهد.

متاسفانه خانه ی مدنی که خود بخش کوچکی از یک مجموعه ی بزرگتر )خانه ی اولیا( بوده 

در گذر زمان مورد دخل و تصرف های فراوان و غیراصولی قرار گرفته بود؛ از جمله تجاوز 

ساختمان بانک مجاور آن به حریم خانه با استفاده از مواد و مصالح ساختمانی ناهمگون با 

بستر تاریخی شهر و همچنین جداسازی بازگشت ناپذیر بنا از مجموعه ی خانه ی اولیا، که تمام 

این موارد، شناخت گذشته و درک ساختار اصلی بنا را بسیار دشوار کرده بود. بر این اساس، 

در روند طراحی سعی بر آن شد که تا جای ممکن با زدودن آثار مخرب گذشته، بنا را از نظر 

کالبدی و ساختاری به آنچه در گذشته بوده است نزدیک کرد.

در جریان برداشت اولیه از خانه ی مدنی، دو اتاق در زیرزمین این خانه کشف شد. با توجه 

به اصل تسلسل و ارتباط فضاها در خانه های سنتی کویر مرکزی ایران و یزد و با توجه به 

اینکه در جریان دخل و تصرف های غیراصولی گذشته راه دسترسی به بام و همچنین یکی از 

اتاق های زیرزمین مسدود شده بودند، تصمیم گرفته شد با اضافه کردن یک راه پله در ورودی 

بنا، حلقه ی اتصال فضاها مجددا کامل شود.

در زمینه ی مرمت، پرهیز از همانند سازی و بازسازی عینی گذشته و در عین حال، استفاده از 

تکنیک هایی که از نظر فیزیکی و شیمیایی با مواد و مصالح سنتی به کاررفته در بنا سازگاری 

انرژی  برای کاهش حداکثری مصرف  اول اهمیت قرار گرفته اند.  باشند در درجه ی  داشته 

مخصوصا در فصل تابستان یک داربست چوبی و یک درخت نارنج در نظر گرفته شده بود 

تا از تابش مستقیم نور خورشید به فضاهای داخلی جلوگیری کنند که متاسفانه این دو مورد 

به تایید میراث فرهنگی نرسیدند. در این پروژه جهت کاهش مصرف آب و آلاینده های جوی، 

از سیستم آب گرم کن کم مصرف و ایمن برقی استفاده شده است.

نام پروژه: مینودَر / عملکرد: بوتیک هتل / دفتر طراحی: استودیو معماری هرندی و هرندی / معماران: هما هرندی، مهدی هرندی / طراحی و معماری داخلی: هما هرندی، مهدی هرندی 

همکاران: بهسا قبادی / مشاوران: پویا خزائلی پارسا، نیکولا پرتی / ناظر اجرایی: هما هرندی، نگار گرجی ممتاز / مجری بخش داخلی: استودیو معماری هرندی و هرندی / مجری مشاور 

بخش های مرمتی: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب / مسئول اجرا: سیدهادی رضوی / مدیر فنی: هانی شایق / ارائه ی مطالعات: گروه احیا و مرمت خانه ی تراب / ساخت مبلمان چوبی: 

آرمان صفوی / ساخت بازشوهای چوبی: رضا احیایی / کارفرما: مینو مصطفوی مدنی / نوع سازه: بنایی / نوع تاسیسات: اسپلیت / آدرس پروژه: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه ی دکتر مدنی 

/ مساحت زمین: ۱48 متر مربع / زیربنا: 2۰۰ متر مربع

تاریخ شروع و پایان ساخت: ۱4۰۰-۱39۷ / عکاس پروژه: دید استودیو 

  www.harandi.studio :وبسایت

 info@harandi.studio :ایمیل

harandi.architects :اینستاگرام
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Kitchen

Living room

Bedroom
W.C.

Courtyard

Ground Floor Plan
Minou Dar Boutique Hotel
Cliente: Minou Mostafavi Madani
Architectural Design and Restoration: Harandi & Harandi Architects
Scale: 1/50

ANTE OPERAM
Ground Floor Plan
SCALE 1:50

POST OPERAM
Ground Floor Plan
SCALE 1:50

Bedroom

Bedroom
W.C.

W.C.

-2.63 m

-2.63 m

Underground Floor Plan Minou Dar Boutique Hotel
Cliente: Minou Mostafavi Madani
Architectural Design and Restoration: Harandi & Harandi Architects
Scale: 1/50

ANTE OPERAM
Ground Floor Plan
SCALE 1:50

POST OPERAM
Ground Floor Plan
SCALE 1:50
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مرمت و احیای بناهای معاصر )بناهای متعلق به پهلوی اول به بعد(

رتبه ی نخست

خانه ی صدیـــــق 

آرش خداداد 

سمانه یاراحمدی 

بازسازی خانه ی صدیق 

خانه ی صدیق، بنایی است دواشکوبه به مساحت حدودی 38۰ متر مربع که در کوچه ی 

صدیق در محله ی قلهک قرار گرفته است. تاریخ ساخت بنا به ابتدای دوره ی پهلوی دوم 

تاکنون تخریب و نوسازی نشده  بنایی در کوچه ی صدیق است که  باز می گردد و آخرین 

است. در واقع ساختمان، بخشی از حافظه ی جمعی محله است. کاربری بنا در زمان تحویل 

به تیم طراحی، خوابگاه دخترانه ی دانشگاه بود و به این سبب عملکرد کلیه ی فضاهای خانه 

از جمله اتاق و مهمانخانه به خوابگاه تغییر یافته و بخش زیادی از جداره ی بیرونی بنا به 

جهت کاهش دید با ورق های ایرانیت پوشانده شده بود. جالب اینکه با وجود استفاده ی 

نادرست و بارگذاری نامتجانس با عملکرد ساختمان، بسیاری از المان ها و تزئینات اولیه ی 

ساختمان دست نخورده باقی مانده بودند. 

خواست کارفرما در ابتدا، نوسازی بنا برای ایجاد دفتر کار اداری یک استارتاپ فضای مجازی 

و محلی برای فعالیت اجتماعی در خصوص گردشگری و تجربیات غذایی بود که در نهایت 

با پروپوزال تیم طراحی به جهت باززنده سازی فضای ساختمان موجود و استفاده از حس 

نوستالژیک خانه در فضای کار و پرهیز از تخریب حداکثری ساختمان، با استراتژی هزینه ی 

حداقلی موافقت شد. پیش  ورودی از یک طرف در کنار پلکان قرار گرفته بود که فضای 

ارتباطی دو اشکوب بود و از سوی دیگر ورودی طبقه ی همکف و راهروی منتهی به حیاطی 

بود که با باغچه و استخری قدیمی، همان حس محرمیت در هشتی ورودی خانه های ایرانی 

را ایجاد می نمود. 

فضای نشیمن، اتاق ها و آشپزخانه همگی حول فضای هال ورودی چیده شده و با رف ها، 

پایین،  اشکوب  همچون  نیز  بالا  اشکوب  می کردند.  قاب بندی ها چشم نوازی  و  گچ بری ها 

چیدمانی با مرکزیت هال ورودی داشت. پنجره ها و درهای چوبی با شیشه های رنگی -که 

نور را به خانه دعوت می نمودند- تاثیر بسزایی در روح بخشی به فضای خانه داشتند. در 

صحبت با همسایگان قدیمی مشخص شد که در وضعیت ابتدایی بنا تعدادی طاق وجود 

داشته که در مراحل مختلف بازسازی از بنا حذف شده بودند که خود سرنخی بود برای 

طراحان که بتوانند بخشی از خاطره ی تاریخی بنا را به آن بازگردانند. 

اصول تیم طراحی برای بازسازی

۱. حفظ هویت بنا و تعریف عملکرد متفاوت و جدید در جوهره ای از گذشته ی ساختمان

2. تغییر حداقلی در پوسته ی بیرونی و کارکرد محله ای و همچنین ساختار فضایی داخلی

3. شناسایی، حفظ و بهره وری از المان ها و تزئینات باقیمانده از گذشته ی بنا

4. حذف زوائد و المان های آزار دهنده 

ایجاد کمترین  با  نیاز در دل ساختار کلی ساختمان  بازتعریف عملکردهای جدید موردِ    .۵

تغییرات

6. شاخص سازی فضاهای ارتباطی در راستای اهداف معماری

۷. ایجاد فضای گلخانه به جهت ایجاد نقطه ی جذب قوی برای کارمندان در حیاط

8. بازسازی حیاط با حفظ درختان موجود

9. تقویت اتصال فضای خانه و حیاط از طریق کشاندن فضای سبز به داخل و فضای آشپزی 

به حیاط

نام پروژه: بازسازی خانه ی صدیق / عملکرد: دفتر  کار / دفتر طراحی: کوشک طرح / معماران: آرش خداداد، سمانه یاراحمدی / همکاران طراحی: زهرا نیک زارع، ترانه طیبی، روژین 

رسول آبادی، فهیمه میرزایی، منا پروین زاد، افسانه فاریابی، فرناز جهانگیری، نگین خرسندنژاد، سارا بلوکی / طراحی و معماری داخلی: کوشک طرح / مجری: کوشک طرح / کارفرما: جوی 

استودیو / نوع سازه: دیوار باربر آجری / نوع تاسیسات: کولر آبی و رادیاتور / نورپردازی: کوشک طرح / آدرس پروژه: شریعتی، دوراهی قلهک، کوچه ی صدیق / مساحت زمین: 32۰ متر 

مربع / زیربنا: 38۰ متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: تابستان ۱399 تا بهار ۱4۰۰ / عکاس پروژه: آرش خداداد

www.kooshk.org :وبسایت

info@kooshk.org :ایمیل

kooshk_office , kooshk_home :اینستاگرام
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طبقه همکف

وضعیت پیش از بازسازی 

و المانهای طراحی و 

اضافه شده وضعیت اولیه 

ساختمان

وضعیت پس از بازسازی

030201
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طبقه اول 

وضعیت پیش از بازسازی 

و المانهای طراحی و 

اضافه شده وضعیت اولیه 

ساختمان

وضعیت پس از بازسازی

فضای آشپزخانه قبل از بازسازی فضای تراس قبل از بازسازی فضای حیاط  قبل از بازسازی



3839 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

0910



4۰4۱ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

نام پروژه: خانه ی تاریخی جری پولاک )مرکز فرهنگی شهدای گمنام جزیره ی هرمز( / عملکرد: مرکز فرهنگی / دفتر طراحی: محسن عباسی هرفته / معمار: محسن عباسی هرفته / همکاران معماری: سید مجتبی حسینی، یاسر 

زوینی / همکار سازه: عباس محمدی / همکار تاسیسات الکتریکی: محمدعلی مجاهدیان / همکار تاسیسات مکانیکی: محسن رضوانفر / مجری: گروه فنی-مهندسی واژار )شرکت واژار گستر آریا( / کارفرما: بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس کشور / نوع سازه: دیوار باربر / نوع تاسیسات: کولر گازی / آدرس پروژه: استان هرمزگان، جزیره ی هرمز، مجاور قلعه ی پرتقالی ها، خانه ی جری پولاک )مرکز فرهنگی شهدای گمنام هرمز( / مساحت 

زمین: 828 متر مربع / زیربنا: 3۵۵ متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: ۱392-۱398

عکاس پروژه: حشمت روایی 

mohsen_abbasi57@yahoo.com :ایمیل

mohsen_abbasi_harofteh :اینستاگرام

تقدیر ویژه

معرفی

این بنای یک صد ساله، از یک سو معماری ویژه ای داشت و از سوی دیگر کارکرد جدید خاصی پیدا کرده بود که 

این دو موضوع در مبانی نظری حفاظت از آن بسیار تاثیرگذار بود. لذا برای تبیین مبانی نظری، ابتدا مختصری 

به ویژگی های معماری بنا اشاره می گردد.

رابطه ی منحصربه فرد با دریا و استقرار در مجاورت قلعه ی تاریخی پرتغالی ها، بنا را موقعیتی یگانه بخشیده 

است. معماری خاص بنا در وهله ی اول چشم هر بیننده را به خود جلب می کند چرا که با ساختاری متفاوت 

از سبک غربی و  آمیزه ای  بنا    ایران در منطقه ی حاشیه ی خلیج فارس مواجه می شود. معماری  از معماری 

محلی است. عملکرد رفاهی-تفریحی آن در کنار ساحل، به بنا ماهیتی برونگرا داده است که البته تا حدی از 

خصوصیات معماری سواحل جنوبی خلیج فارس است اما نه به این شدت و حدت؛ نعل درگاه های رومی و 

شاکله ی سنگی بنا  نیز این امر را تقویت نموده است. اما نکته ای که به شاکله ی معماری بنا تا حدی کیفیت 

بومی می دهد استفاده از روش های بومی در ساخت بنا است؛ سقف های تیرپوش، آجرهای فرشی، نقوش 

و تزئینات آشنا، سنگ های محلی به همراه اندود قرمز رنگ محلی و... همه و همه بر معماری بومی محل 

دلالت دارند. 

مبانی نظری

در مواجهه با بنایی با چنین سبک منحصر به فردی، به نظر رسید بهترین تصمیم پایبندی به وضعیت اصیل آن 

و تلاش برای احیای اصالت و یکپارچگی آن است؛ چه در مقام فرم معماری بنا و چه به لحاظ شیوه ی ساخت و 

مصالح. بنابراین اصول مرمت و احیای بنا به شرح ذیل مد نظر قرار گرفت:

• بازگرداندن اصالت و یکپارچگی از دست رفته به بنا

• حداقل مداخله

• خوانا سازی حداکثری وضعیت اصیل باغ و کوشک

• استفاده از شیوه های بومی ساخت در فرایند مرمت بنا

• استفاده از مصالح بومی در مرمت بنا )سنگ و خاک قرمز محل و ملات های آهکی(

• استفاده از استادکاران بومی محل در فرایند مرمت

• تناسب بین کاربری جدید و ظرفیت های بنا

• تمایز در الحاقات طراحانه

• مناسب سازی برای کاربری جدید )مرکز فرهنگی( با احترام به ارزش های بنا

چالش ساخت مقبره در حیاط

از سوی دیگر چالش این پروژه موضوع ساخت مقبره برای شهدای گران قدری بود که چند سال قبل از تعریف 

پروژه، در حیاط این بنای تاریخی دفن شده بودند. تمام تلاش تیم طراحی بر این متمرکز شد تا ضمن توجه 

به حضور شهدا در بنا، ارزش های تاریخی مجموعه نیز مورد تعرض قرار نگیرد. نهایتا با طراحی یک گره در 

کف سازی که به مرکز )محل دفن شهدا( تاکید داشت و از نقوش معماری ایرانی-اسلامی به شمار می رود که 

با مبانی توحیدی شهادت نسبت نزدیک دارد، سعی شد تا حریم بصری بنای تاریخی مخدوش نگردد. ضمنا با 

استفاده از دو لوح سنگی که بر روی آنها نیز گره ای برای تخلل بیشتر و رابطه ی مفهومی با دو شهید و آیه ای 

مرتبط با شهادت کار شده بود، تلاش شد با حداقل مداخله و حداقل بارگذاری و جرم گذاری در محوطه ی این 

بنا، بیشترین میزان مفاهیم مرتبط با فرهنگ شهادت صورت پذیرد.

اهم اقدامات حفاظتی

بر اساس مبانی فوق، اهم اقدامات حفاظتی در این پروژه شامل موارد ذیل است:

۱. آزادسازی حریم بنا از ساخت و سازهای فاقد ارزش دوره ی اخیر

2. سبک سازی بام ها

3. استحکام بخشی سازه ی فرسوده ی بنا:

• پر کردن حفره های دیوارهای کنده شده توسط موش های خرما با سنگ و ملات های آهکی

• دوخت و دوز ترک های سازه ای سقف های چوبی و تعویض چوب های فرسوده

• آناستیلوز عناصر سنگی به واسطه ی فرسودگی ملات بین سنگ ها

4. مرمت اجزای تخریب شده به شکل اصیل آنها:

• مرمت خورشیدی نما

• تجدید اندود نما با خاک قرمز محلی مطابق وضعیت اصیل

• مرمت درها، نرده ها و تیرهای چوبی و روغن کاری مجدد آنها

• بازسازی عناصر سنگی تخریب شده )مانند یکی از سردرهای سنگی حصار جنوبی(

۵. بازسازی و تجهیز داخلی فضاهای بنا با حداقل مداخله به نحوی که برای کاربری جدید )مرکز فرهنگی جزیره( 

مناسب باشند.

اثر تاریخی نداشته باشد و در ضمن به جهت  6. طراحی یادمانی بر روی قبور به نحوی که مزاحمتی برای 

مفهومی، یادمانی برای دو شهید مدفون در محل باشد. در این باره  همان طور که قبلا گفته شد، با توجه به 

اینکه امکان ساخت و ساز در مرکز حیاط با توجه به حریم بصری ساختمان تاریخی وجود نداشت، سعی شد 

در کف سازی حیاط از نقش گره -که عنصری مفهومی در معماری اسلامی است- استفاده شود، ضمن آنکه با 

بهره گرفتن از قابلیت مرکزگرای گره، توجه به مرکز )محل دفن شهدا( نیز ایجاد شود و سپس با حداقل عناصر، 

یادمان، مفاهیمی  این  ایجاد شود )در طراحی  باشد،  را در پی داشته  انتقال حداکثری مفاهیم  یادمانی که 

چون ایستادگی و پایداری، خلوص و پاکی با انتخاب رنگ سفید برای یادمان و ایجاد تمایز میان یادمان و بنای 

تاریخی، توجه به فرم های آشنای اسلامی )گره(، نگاه یادمان به سمت دریا به عنوان نماد بی کرانگی، مد نظر 

بوده است، ضمن آنکه آیه ی انتخاب شده بر روی سنگ که با فلز اجرا شده است با درخشندگی خود، غایت 

شهادت و مقام شهید را یادآوری می کند.(

مرمت و احیای بناهای معاصر )بناهای متعلق به پهلوی اول به بعد(

خانه ی تاریخی جری پولاک

محسن عباسی هَرفُته
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معماری میان افزا در بافت ها و محوطه های تاریخی

تقدیر ویژه

نهان در خــــــاک
امیرهومن اسدی مرصع

امیرپویا اسدی مرصع

هدایت گواهی 

نام پروژه: نهان در خاک / عملکرد: پاتوق شهری / دفتر طراحی: معماران بن / معماران: امیر هومن اسدی مرصع، امیرپویا اسدی مرصع، هدایت گواهی / همکاران طراحی: هادی پوریزدیان، نیکتا 
انتظاری، محمدسعید رمضانی / نظارت مرمت: هدایت گواهی، رضا غنی / برداشت و ترسیم: طلیعه بیکیان / گرافیک و ارائه: محمدسعید رمضانی / مجری: مقداد یوسف نیا )شرکت نوین طرح 
و عمران خاوران پارت( / کارفرما: شهرداری منطقه ی ثامن مشهد؛ امور مشاوران شهرداری، حجت عابدی / نوع سازه: آجری / نورپردازی: معماران بن / آدرس پروژه: مشهد، خیابان نواب صفوی، 

بلوار شهید حاج حسنی کارگر، خیابان عسگریه، پلاک ۱34 / مساحت زمین: 3۰۰ متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: از دی ماه ۱398 تا شهریور ماه ۱399 / عکاس پروژه: محمد باقری نژاد
www.bonarchitects.com :وبسایت

bonarchitectsoffice@gmail.com :ایمیل
bon_architects :اینستاگرام

راسته ی »باغ حسن خان«یکی از اصلی ترین مسیرهای بافت تاریخی محله ی »پایین خیابان« 

و »عیدگاه« مشهد بوده است که از میانه ی خیابان نواب صفوی فعلی )پایین خیابان سابق( 

شروع و تا سرای »عزیزالله افُ« در نزدیکی حرم رضوی امتداد داشته است.

از زمان تصویب طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ی مرکز شهر مشهد )طرح طاش( در 

دهه ی هفتاد شمسی، بافت این منطقه به شدت دچار تحول و دگرگونی شده است؛ قطعات 

یک به یک خریداری و اکثر جمعیت ساکن مجبور به ترک بافت شده اند. متاسفانه بخشی از 

این مسیر و تمامی بافت تاریخی آن از میان رفته است.

با وجود تخریب های فراوانی که در بافت این راسته رخ داده است چند بنای تاریخی در 

میانه ی این محور باقی مانده که از آن جمله می توان به خانه های تاریخی و ثبت شده ی 

به  زمینی  در  سبز  فضای  یک  احداث   1398 سال  در  کرد.  اشاره  و»کرمانی ها«  »ناظران« 

مساحت 300 متر مربع در بین خانه های ناظران و کرمانی ها در اولویت کار شهرداری قرار 

گرفت. این زمین در دهه ی 8۰ توسط شهرداری خریداری و بنای موجود در آن بلافاصله 

تخریب گردیده بود، از آن زمان این زمین تبدیل به یک فضای گم شده شد و در دوره ای  

توسط مردم به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس مطالعات تاریخی و میدانی وجود بنایی تک توده  مربوط به دوره ی پهلوی اول 

قابل تشخیص بود. بر اساس همین مطالعات پیوندی بین خانه ی ناظران و زمین مورد نظر 

آشکار شد که نتایج حاصل از سونداژهای شناسایی و یافت بقایای درگاهِ اتصال میانسراها، 

تاکید کننده ی این موضوع بودند. در شیوه ی مرسوم تخریب بافت تاریخی مشهد با توجه 

به اختلاف تراز خیابان با بناهای تاریخی، معمولا طبقه ی اول بناها تخریب و به صورت آوار 

در فضاهای همکف-زیرزمین جای گیری می شده است. با توجه به اینکه بافت تاریخی 360 

هکتاری مشهد کاملا از بین رفته و تنها نمونه های اندکی از ابنیه ی تاریخی باقی مانده است  

توجه به میراث زیر تراز صفر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

شیوه ی طراحی بر خلاف شیوه ی معمولِ طرح و اجرا بود و کاملا عکس آن برنامه ریزی شد، 

ابتدا عملیات سونداژهای شناسایی آغاز و وجود بقایای تاریخی تایید شدند، در گام بعد 

عملیات آواربرداری و حفاری به مدت یک ماه به شکل غیر ماشینی منجر به یافت بقایا و 

پی رنگ شامل اجزا و عناصِر کاملی از یک بنای تاریخی مربوط به دوره ی پهلوی اول شد.

نقشه برداری دقیق برای آغاز طراحی حفاری تا عمق 3 متر در بعضی قسمت ها را نشان داد، 

اتفاق خوشایند وجود بخش زیادی از آجرهای نما، ناشی از تخریب، در زیر آوار بود که پس 

از گذر از چند مرحله مجددا قابل استفاده گردید. 

راسته ی باغ حسن خان، امروز نیز با توجه به حجم گسترده ی تغییر و تحولات همچنان جریان 

اصلی رفت و آمد است. دو نکته در مسیر طراحی از اهمیت خاصی برخوردار بود. ابتدا، 

احیای ارتباط تاریخی بین دو بنای تاریخی خانواده ی ناظران و گسترش آن به بنای تاریخی 

کرمانی ها و سپس احیای پیوستگی نمای راسته و برقراری پیوند مجدد بصری بین ابنیه ی 

مذکور، همچنین در این پروژه به چند اصل توجه خاص شده است که از آن جمله می توان 

به اصول مرمت روایت گرایانه، حفظ تشخیص مرمت و اصالتِ فضایی اشاره کرد، آن چنان  که 

در منشورهای بین المللی به آن اشاره شده است. 

پاتوق »باغ حسن خان«
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                    معماری داخلی بناهای مرمت شده

تقدیر ویژه

بازسازی عطاری زمانــــی

احسان فیروزمندان

محسن عزیزیان

نام پروژه: بازسازی عطاری زمانی / معماران: احسان فیروزمندان، محسن عزیزیان / کارفرما: امیر زمانی / مجری بخش چوب: صنایع چوب احمد / حسن زمانی حقیقی، محمد کهنسال / 

تاسیسات برقی: محمد رضا رضایی / عکس: امیر دلشاد / گرافیست: عبدالحمید عالی حسینی / سال طراحی و ساخت: تابستان ۱4۰۰

ehsan.firoozmandan@gamail.com , azizian.moh3n@gmail.com :ایمیل

Firoozmandan.architects , aziziann.mohsenn :اینستاگرام

فضای پیشنهاد شده برای طراحی در بازار قیصریه، در بافت قدیم شهر لارستان قرار داشت؛ 

بنایی برجسته، ماندگار و قابل احترام در یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران که جلوه ای از 

بازارهای  برای ساختن سایر  بازار قیصریه ی لار، سرمشقی  است.  ایران  شگردهای معماری 

قدیمی ایران بوده و از روی طرح این بازار، بازارچه ی بلند اصفهان و سپس بازار وکیل شیراز 

»غربی«،  و  »شرقی«  »جنوبی«،  »شمالی«،  طولانی  دالان  چهار  شد.  بنا  زندیه  دوره ی  در 

استخوان بندی اصلی بازار را می سازند. این دالان ها در محل یک چهارسوق، یکدیگر را قطع 

می کنند. در طرفین دالان جنوبی و شرقی و غربی ۱3 زوج مغازه و در طرفین دالان شمالی 

۱4 جفت مغازه احداث شده  است. بنای اصلی بازار بسیار قدیمی است.

طاق های ضربی با این ارتفاع در سایر بازارهای قدیمی ایران دیده نمی شود. جالب ترین بخش 

بازار قیصریه ی لار، طرح چهارسوق آن است که در نوع خود از نظر معماری منحصربه فرد 

است. گنبد سنگی چهارسوق طرح بسیار جالبی دارد و ارتفاع آن بیش از ۱8 متر است.

در روند طراحی بازسازی »عطاری زمانی«، مهم ترین مسئله، احترام و تبعیت از فضایی بود 

که با آن روبه رو بودیم. خواسته ی اصلی و اولیه  ی کارفرما انسجام محصولات درون حجره و 

فضایی به دور از آشفتگی موجود بود.

فضای شکل گرفته و طراحی شده با الگوبرداری از طاق ورودی حجره و گنبدهای بازار شکل 

گرفت. در ابتدا به دلیل قرار داشتن در محدوده ی تاریخی و میراث فرهنگی با محدودیت هایی 

جهت طراحی روبه رو بودیم، به همین دلیل تنها با گچ کاری در این حجره درزها، ترک ها 

انتقال طاق دوبعدی ورودی به عنوان مدول به  با  و کثیفی ها برطرف گردید. طرح اصلی 

انتهای حجره و چرخش 3۰ درجه ای آن و تشکیل فضایی گنبدی و سه بعدی شکل گرفت که 

تبعیتی از گنبد سنگی موجود چهارسوق بازار بود. همچنین جهت ارائه و انسجام محصولات 

و نیز به منظور القای حس دعوت کنندگی بیشتر، طبقات در تقاطع با نیم گنبد که تا ورودی 

امتداد یافت، ایجاد گردید. آشفتگی اولیه ی مغازه به صورتی بود که صرفا نیمی از مغازه 

انبار شده بود و کارفرما  برای مشتریان قابل دید بوده و نیمی دیگر به گونه ای تبدیل به 

)فروشنده( قادر به ایجاد نظمی خاص و ارائه ی محصولات در آن نبود. با ایجاد فضایی برای 

گردش دور تا دور درون حجره به محوریت میز، حرکت فروشنده به جهت ارائه ی محصولات 

به مشتریان فراهم گردید و همچنین ایجاد باکس ها و قفسه ها به تبعیت از نیم گنبد انتهایی، 

چیدمان و نمایش محصولات را توانست در خود حل کند و همچنین میز مرکزی علاوه بر 

ایجاد مرکزیت، با محفظه های درون خود، انبارهای کوچکی برای فروشنده فراهم ساخت تا 

محصولات اضافی در آن جای گیرد و طی کردن هرروزه ی مسیر انبار اصلی در بیرون از بازار 

تا حجره به گونه ای برطرف شد.

در نورپردازی حجره تصمیم به استفاده از نورهای ریلی شد تا علاوه بر انعطاف در زاویه ی 

تابش و نورپردازی هر چه بهتر محصولات، آسیب کمتری به سقف موجود وارد شود، چرا 

که به تبعیت از ضوابط میراث فرهنگی اجازه ی هرگونه حفاری و صدمه به سازه ی بازار و 

دیوارهای آن غیرممکن و به عبارتی غیرمجاز بود. در نهایت ویترین های شیشه ای کوچک 

در جلو و نمای حجره، به منظور نمایش ادویه ها با رنگ های گوناگون و زیبایی که در این 

ویترین های شیشه ای نمایان می گردد، ایجاد گردید.
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        آرایه ها، تزئینات و عناصر وابسته به معماری

تقدیر ویژه

خانه ی اخـــــوان

منصور زارع

محمدرضا اخوان

نام پروژه: خانه ی اخوان / عملکرد: مسکونی / معماران: منصور زارع، محمدرضا اخوان / طراحی تزئینات: محمدرضا اخوان / مجری: محمدرضا اخوان / ناظر: منصور زارع و همکاران 

/ کارفرما: محمدرضا اخوان / نوع سازه: بنایی / نوع تاسیسات: اسپلیت و شومینه / آدرس پروژه: شیراز، خیابان لطف علی خان زند، گذر قوام / مساحت زمین: ۱۰۰ متر مربع / زیربنا: 

حدود ۱۵۰ متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: ۱4۰۰-۱398 / عکاس پروژه: خاطره عشقی

mansourzare64@gmail.com :ایمیل

mohammad.akhavan.1 , _mansourzare_ :اینستاگرام

خانه ی اخوان بخشی از یک خانه ی قاجاری است که طی تخریب ها و جداسازی های مکرر تنها 

شاه نشینی هفت دری همراه با زیرزمین را در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع از خود 

به جای گذاشته بود. در دوره های بعد الحاقاتی بدون اساس جهت ایجاد فضایی قابل سکونت 

در حیاط به خانه اضافه شده بود. این خانه در نزدیکی نارنجستان قوام در محله ی گذر قوام 

در بافت تاریخی شیراز قرار گرفته است که به لحاظ عدم تشخیص هویت در فهرست آثار 

میراث فرهنگی نیز قرار نگرفته بود. 

مرمت بنا و چالش ها

با توجه به اینکه ریز دانه ها )که بخش گسترده ای از بافت تاریخی شیراز را شامل می شود( 

اساسا یکی از راه های احیای بافت و زنده نگه داشتن آن هستند تصمیم به مرمت بنا گرفته شد 

تا شاید الگویی باشد برای خانه های کوچک مقیاسی که با توجه به وسعت کم و عدم  توجه 

میراث فرهنگی در معرض تخریب هستند. از بین رفتن تمام تزئینات و آجرکاری ها و نبود سرنخ ها 

و آسیب جدی بنا از یک طرف و نداشتن فضای کافی جهت هم سو کردن فضا با زندگی معاصر 

از طرف دیگر تصمیم به مرمت بنا را به بزرگترین چالش پیش رو تبدیل کرده بود. 

عدم وجود سرنخ های تزئینی و آجرکاری ها به دلیل آسیب های بنا

پس از مطالعه ی دقیق و آسیب شناسی استحکام بنا، شامل رطوبت زدایی و زه کشی، حذف 

الحاقات اضافی سازه ای )ستون های زیر تاق آجری(، تثبیت خاک و سبک سازی و مهار سقف 

-که شاید ساده ترین بخش از طرح مرمت را شامل می شد، مرمت پوسته ی بنا )شامل نما و 

تزئینات و...( از تطابق بررسی خانه های هم جوار باقی مانده که این شاه نشین بخشی از آنها 

بوده است و بررسی تیپولوژی خانه های قاجاری مکتب شیراز صورت گرفت و سپس طیفی 

از موتیف های معماری ایرانی دوره ی خود مثل حوض، سردر و شیرسر که در اثر تخریب و 

جداسازی از بین رفته بود به طرح اضافه گردید.

کالبد قدیم با زندگی معاصر

اضافه شدن الحاقاتِ بدون پایه و اساس و غیر فنی به خانه، به دلیل عدم فضای کافی جهت 

زندگی امروزی بوده است. پس برای پاسخ به نیاز زندگی امروزی قسمتی به بنا در جهت احیای 

آن اضافه گردید و الحاقات قبلی و اضافی حذف شد. برای ایجاد تمایز بین ساختمان ها ضمن 

نگاه داشتن هفت دری و جداسازی سازه ای آن با درز انقطاع، داخل بنا به شکلی ساده و بدون 

تزئینات طراحی و اجرا گردید.

همچنین جهت خوانایی طراحی و ایجاد انسجام بصری و ایجاد حس تعلق، نمای خارجی طرح 

به شکل سه دری و مطابق با فرم اصلی بنا و داخل بنا به صورت ساده و بدون تزئینات جهت 

تمایز با شاه نشین اصلی اجرا گردید.
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چــرا مــعمــاری مهــــم اســـت؟*
ترجمه ی سِودا ابوترابیپل گلدبرگر،

فصل سوم

معماری به مثابه ی یک جسم

در هر صورت بهترین تعریفی که من می  توانم برای تعادلی که تمامی آثار معماری باید سودای رسیدن به آن را 

داشته باشند، ارائه کنم این است: »این آثار باید هم آشنا باشند و هم نو، هم لذت بخش باشند و هم آرامش بخش، 

هم منظم باشند و هم تازه، هم پر سر و صدا و هم آرام؛ طوری باشند که توامان برای شما حس تعادل و الهام 

را به ارمغان آورند.«

                                                                                                                                  پـــل گلدبرگر

معماری یک فرم فیزیکی است. هر قدر هم که به مفاهیم فرهنگی، نمادگرایی و ارزش اجتماعی 

این دنیای مجازی، تحت سیطره ی کامپیوترها به خلق  یا هرقدر که  معماری توجه کنیم و 

مفاهیم فضای مجازی تازه ی خود ادامه دهد، ماهیت معماری همچنان به قوت خود باقی 

خواهد ماند. این ماهیت عبارت است از ساختمان ها )نه مفاهیم( و چگونگی ترکیب آنها برای 

خلق مکان هایی بزرگتر. معماری، فرمِ ساخته شده در دنیای فیزیکی است و باید درک شود، 

تجربه شود و طبق استانداردهای ساختِ فرم ها در دنیای فیزیکی قضاوت شود. البته اصول 

سنتی هنوز هم اعمال می شوند، به هر حال معماری متکی به تاثیرش بر حوزه ای است که 

بخش های یک سازه را با هم و با کل آن سازه در ارتباط می سازد و همچنین متکی بر نحوه ی 

ارتباطشان با فرم بشری  است. هر ساختمان با نحوه ی ادراک چشم ما از فضا و ترکیب بندی ها 

در ارتباط است و شاید به خاطر ارتباطش با حافظه، نحوه ی عملکرد و آن میزان آرامش فیزیکی 

که تداعی می کند، به نحو ی با تجربه ی ما از فضا هم مرتبط باشد؛ بدیهی  است که ارتباط ما با 

یک ساختمان همیشه با ظاهر ساختمان آغاز می شود. 

این حقیقت با وجود تاثیر شدید کامپیوتر، این بازوی دنیای مجازی، بر روند طراحی و ساخت، 

همچنان به قوت خویش باقی است. در تمامی انواع ساختمان ها، از اشکال مجسمه گونه ی 

غیرعادی موزه ی گوگنهایم در بیلبائو، اثر فرانک اُ.گه ری و سالن کنسرت والت دیزنی در لس 

آنجلس گرفته تا آسمان خراش های بسیار بلند اخیر همچون برج دبی که ساخت آنها بدون یاری 

تکنولوژی های کامپیوتری امری محال بوده و نیز تکنولوژی دیجیتال که امکان خلق نمایشی 

موثرتر از فضای حقیقی را بیشتر از هر زمان دیگری به  وجود آورده، حقیقت بنیادی هیچ 

تغییری نکرده است. معماری، همان ساختمان ها است و ساختمان ها ماهیتی فیزیکی دارند. 

آنها سقف، دیوار و کف دارند. آنها نماها و ظواهری دارند که هم ترکیبات بصری هستند و هم 

نماهای عمومی. آنها اندرونی دارند که هم به  عنوان اتاق ها و هم فضاهای سه بعدی کاربرد 

دارند. آنها یک فرم و شکل کلی دارند که از دور و نزدیک نمایان است و بسته به دیدگاه بیننده، 

ممکن است حتی تمامیتی کاملا متفاوت پدید آورند. ماهیت فیزیکی ساختمان ها، چه ممتاز و 

چه عادی، سبب اندیشیدن ما به آنها به  مثابه ی یک جسم )آبژه( می شود.

تکان  ماهی  مثل  که  ساختمان هایی  و  مربع  ساختمان های  گِرد،  »ساختمان های  کتـاب 

است  معماری  شادمانی  وصف  در  غنایی  سرود  یک  امِ.ایساکسن،  فیلیپ  اثر  می خورند«، 

برای کودکان نوشته شده و دارای سر فصل هایی همچون »دیوارهای قطور و دیوارهای  که 

باریک«، »نور و رنگ«، »استخوان های کهنه و استخوان های نو« )با موضوعیت اسکلت بندی( 

عملکرد  نحوه ی  به  کتاب  از  فصلی  هیچ  است.  باب سقف ها(  )در  داخلی"  "آسمان های  و 

امر  این  یا چگونگی روند ساخت اختصاص ندارد. دلیل  آنها و  ساختمان، دلیل ساخته شدن 

اهمیت ندادن ایساکسن به این موارد نیست، بلکه از این رو که می داند اینها بهترین گزینه ها 

برای شروع آشنایی با معماری نیستند، از آنها صحبتی به میان نمی آورد. مورد مشابه دیگر، 

که  است  راسموسِن  آیلِر  نوشته  ی  »تجربه  ی معماری«  مبالغه ی  از  پر  اما  فوق العاده،  کتاب 

ریتم«، »مقیاس  دارای سرفصل هایی همچون »احجام و حفره ها در معماری«، »معماری و 

و تناسبات« و »تجربه ی معماری در قالب صفحات رنگی« )با جملاتی نه چندان موزون، اما 

هدفی یکسان( است. عشق ورزیدن به معماری بدون توجه کردن و لذت بردن از نگریستن به 

ساختمان ها محال است. اگر به ظاهر فیزیکی ساختمان ها بی توجه باشیم، هنگام نگریستن 

به توفال های سفید کلیسایی در نیواینگلند گرین، قادر به درک حس متعالی پیوند مناره ها با 

آسمان، حس خوش آمدگویی درِ ورودی آن و یا حس دیوارهای تُرد و مسطحش نخواهیم بود؛ 

گویا هر چقدر هم که بر دلایل پدیدار شدن و روند احداث ساختمان ها علم داشته باشیم، باز 

هم کاملا قادر به درک معماری نیستیم. 

البته ماهیت فیزیکی ساختمان ها تنها بخشی از ماجراست. ساختمان ها حضوری عمومی دارند. 

آنها را می توان به مثابه ی یک فرم فیزیکی تحلیل کرد. اما لازم است به خاطر داشته باشیم که 

هر ساختمانی دارای ماهیت اجتماعی، سیاسی و مالی است و ما در لحظه  ی بحرانی، حاضر 

به نادیده گرفتن این موضوعات هستیم؛ از همین رو نشان دادن دست کم، احترامی درخور به 

جنبه های سیاسی و اجتماعی از ضروریات ادراک معماری است. چه کسی تنها با در نظر گرفتن 

بُعد زیبایی، جدا از زندگانی ساکنان یک خانه ی عمومی قادر به قضاوت درباره ی آن است؟ یا 

جدا از میزان برخورداری بیماران از امکانات رفاهی می تواند درباره ی یک بیمارستان قضاوت 

کند؟ و یا درباره ی یک مجموعه ی نظامی، بدون توجه به هدف پدید آمدنش؟

قلمرو  در  ناگفته هایی  از  سازه ها  این  نیستند.  شیء  یک  صرفا ساختمان  ها  این  از  هیچ  یک 

سیاست و اجتماع و همچنین از ارزش های اجتماعی سخن می گویند و این مسئله درباره ی 

یک سالن کنسرت، یک کتابخانه، یک موزه و یا یک مرکز خرید که هرکدام نماینده ی تعهدی به 

منبع وجودی خود هستند هم صدق می کند. نحوه ی نگرش ما به این تعهدات در برداشتمان 

از آنچه که ساختمان ارائه می دهد، تاثیرگذار است. آیا با آگاهی از جریان آلبرت اسپیر درباره ی 

برلین می توان مدعی شد که او برای رژیم نازی طراحی نکرده است؟ )تصور نمی کنم. اغراق 

خودخواهانه و ابتذال، پذیرش این استدلال را که این زیبایی کار اسپیر بوده تا مشتریان نازی 

را به کارش علاقه مند کند، دشوار می کند.( واضح تر بگویم، آیا اجازه می دهیم که هر بنایی 

قضاوت ما درباره ی زیبایی را دچار انحراف کند؟ خواه این بنا یک موزه باشد که با سازه ای 

یا  و  می اندازد  مخاطره  به  را  مالی خود  امنیت  معمار جوان،  یک  ساخته ی  بدیع  و  جسور 

مدرسه ای باشد که به یک معماری پیش پا افتاده قناعت کرده و یا برعکس، مدیری دارد که برای 

فخر فروشی، یک ساختمان پرشکوهِ شبه فرانسوی بنا می کند. البته مساعدت نکردن به این امر 

هم تا حدودی محال است، اما هنوز یکی از چالش های ادراک معماری، تصمیم گیری درباره ی 

جایگاه مسائل اجتماعی آن است؛ اینکه چه زمانی باید نقشی بنیادین بازی کند و چه زمانی 

لازم است تا به پس زمینه رانده شود؟ اگر قرار بود تمامی دستاوردهای معماری کشورهایی که 

سیاست آنها مورد قبولمان نیست را انکار کنیم و حتی معماری کسانی که آنها را قبول نداریم را 

نیز نادیده بگیریم، در این صورت تمامی اساس ایده ی داوری معمارانه را با بی اعتبار کردن بحث 

زیبایی، به سخره گرفته ایم. ما نمی توانیم ادعا کنیم که هر ساختمانی، فارغ از هر مسئله ی 

دیگری، تنها از نبود زیبایی در رنج است.

برای ادامه ی بحث از شما می خواهم که تمامی مسائل دیگر را فراموش کرده و تنها به این 

فکر کنید که یک ساختمان زمانی که در مقابلش ایستاده اید، چگونه به نظر می رسد. انجام 

چنین کاری به دلیل نبود یک روش یگانه برای تحلیل ساختمان ها و یا حتی معیارهای مشترکی 

برای قضاوت درباره ی زیبایی آنها دشوار است. حتی حوزه ی ادراک بصری هم اولویت های 

واضح و مشخصی ندارد. اول به چه چیزی می نگرید؟ آیا این نمای ساختمان است که مهم ترین 

معیار قضاوت درباره ی موفقیتش در رسیدن به زیبایی است؟ یا نحوه ی تلفیق تمامی اجزای 

ساختمان برای پدید آوردن جسمی یکپارچه تعیین کننده ی زیبایی آن است؟ یا اصلا هیچ کدام. 

آیا طبیعت و کیفیت فضای داخلی تعیین کننده تر است؟ و اگر این نمای ساختمان است که 

اول به آن می نگرید، آیا نما به عنوان یک ترکیب هنری، به شایستگی ایفای نقش می کند؟ آیا 

شایستگی و جذابیت فیزیکی مصالح برایتان اهمیت دارد؟ اگر از ترکیب راضی باشید اما رنگ 

*گلدبرگر، پل. چرا معماری مهم است؟ ترجم هی سودا ابوترابی. تهران: انتشارات هنر معماری قرن، 1۳۹۳ 
تصویر روبه رو، مرکز فرهنگی بین المللی اسکار نیمایر،استوریاس، برزیل، 2011
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خوب نباشد و یا اگر رنگ خوب باشد اما تزئینات و دکوراسیون نامطلوب باشند چطور؟ آیا 

نما بیش از اندازه شلوغ، باریک، مملو از تزئینات و یا تیره است؟ آیا یک ساختمان با سبک 

سنتی را بر حسب وفاداریش به آن سبک قضاوت می کنید یا اگر برای متفاوت و بدیع بودن 

خلق شده، آن را بر حسب تفاوتش با هر آنچه که قبلا دیده اید، مورد ارزیابی قرار می دهید؟

هیچ  یک از این پرسش ها به تنهایی پاسخی ندارند و به هم مرتبط هستند. شاید در این مرحله 

مهم ترین نکته این باشد که هر چیزی بسته به شرایط می تواند حائز اهمیت باشد و شاید 

از این بابت که هیچ معیار مطلقی برای درجه بندی ساختمان ها از لحاظ زیبایی شناسی وجود 

ندارد، خوش شانس هستیم؛ آنچه مسلم است تاکنون تمامی تلاش ها برای تعریف یک چنین 

معیاری به شکست انجامیده است. دلیل این امر در وهله ی- اول چیزی  است که به ذات و 

طبیعت هنر بازمی گردد و آن، ماهیت هنر است که در درجات رفیع خود، دارای احساسی 

سحرآمیز است و از این رو ما هرگز قادر به آفرینش یا بازآفرینی فرمولی برای آن نیستیم. ثانیا 

ابداع یک فرمول عددی برای زیبایی، به خصـوص در حیطه ی معماری )که سعی دارد تمامی 

جوانبی را که درونمایه ی ادراک ما از ساختمان ها را تشکیل می دهند، در نظر بگیرد( امکان پذیر 

نیست. منظور از درونمایه، بحث پیرامون جنبه  ی فیزیکی نیست و این مسئله در مورد یک 

ساختمان شهری در خیابانی باریک، برجی در کنار بزرگراه، ساختمانی در یک مزرعه ی پرفراز و 

نشیب، جنگلی ژرف، کوچه ای بن بست در حومه ی شهر و یا انواع سازه های معمارانه ی دیگر 

هم صدق می کند. بحث پیرامون دوره ای است که ساختمان در آن ساخته شده و حتی گاهی 

مقوله ی سیاست نیز به میان می  آید، که معمار باید تمامی این موارد را مد نظر داشته باشد. 

بعد از این موارد،  همان طور که قبلا هم گفته شد، اهداف طراحان و سازندگان و نیز کاربری 

ساختمان در اولویت قرار می گیرند. تصمیم گیری درباره ی اهمیت و اولویت بندی هر یک از 

این موارد، بخشی از چالش پیش روی ماست. 

آنگاه که کاملا هدف را شناسایی کردید، این سؤال پیش می آید که ارتباط این ساختمان با 

است  ارتباط مطلوب  یک  این  آیا  اینکه  و  است  برقرار  نحوی  به چه  اطراف  ساختمان های 

و حقیقت  از ظواهر  کردن  آن صحبت  در  که  عام  نه  است،  یا خیر؟ معماری هنری خاص 

ساختمان ها مفیدتر از تنظیم یک فرمول بندی برای آنها خواهد بود.

بگذارید بحث را با ذکر نکته ای درباره ی یک بنای آمریکایی که همه آن را می شناسند، یعنی 

بنای یادبود لینکلن و ارتباط آن با مقبره ی عظیم یونانی که الهام طرح بوده، یعنی بنای پارتِنون 

ادامه دهیم. هر دوی این ساختمان ها زیبایی مشابه، اما تفاوت های قابل توجهی دارند. بنای 

یادبود لینکلن )این جعبه ی مرمرین که با سی و شش ستون احاطه شده و در انتهای بازاری 

در واشنگتن قرار دارد( از جهاتی یک مقبره ی یونانی است و از جهاتی دیگر هیچ شباهتی 

به آن ندارد. معماری به نام هنری بیکن شاهکاری آفریده که از بسیاری جهات به اندازه ی 

ساختمان های مدرنی که بین سال های ۱922-۱9۱۵ در اروپا بنا شدند ناب و خلاقانه است و 

از جهاتی دیگر، یک اثر خاطره  انگیز.

بیکن زیرکانه از اصول معماری یونانی برای رسیدن به هدف خود بهره گرفت )در واقع از 

معماری یونانی-رومی، زیرا از خصوصیات هر دو سبک کلاسیک در کار خود بهره برده است(. 

هدف وی خلق جعبه ای رسمی و پهناور برای زنده نگه داشتن یاد آبراهام لینکلن و نمادی از 

اطمینان و عزت آمریکایی بود. این بنا چشم اندازی که از عمارت کنگره ی ایالات متحده آغاز 

و تا دو مایل به سمت شرق گسترده شده را کور کرده و در انتهای استخری قرار گرفته است، 

از دور به تاج محل می ماند و گویی بر روی آب شناور است. بنای لینکلن را می توان یکی از 

بر ترین نمونه های صحنه پردازی قلمداد کرد. اگر این بنا نتوانست در زیر نور روز احساسات 

پشت  در  را  مرمرین  لطیف جعبه ی  نوری  که  بنگرید  آن  به  در شب  کند،  تحریک  را  شما 

ستون های دوریک به درخشش وا  می دارد. جعبه در پشت این مرمرهای سفید، تیره گشته و 

از نظر بصری به عکس های نگاتیو می ماند.

بیکن کار خود را از پارتنون آغاز کرد و سپس به مابقی محوطه پرداخت. بنای یادبود لینکلن 

بیشتر از اینکه همچون مقبره های یونانی یک سازه ی استوار بر ستون ها باشد، بر روی یک 

ستون ها  پشت  در  دیوارها  است.  استوار  ستون ها  ردیف  با  احاطه شده  و  مرمرین  جعبه ی 

پنهان شده و از آنجا مستقیما دیده می شوند. این تاثیر که باز هم تکرار می  کنم، در زیر نور 

شب بسیار مهیج تر است، وام دار پوشش کلاسیکی است که روی یک فرم هندسی ژرف و 

کهن کشیده شده. در ساخت این بنا هیچ تلاشی برای تقلید از مقبره ی یونانی اصیل نشده و 

نمی توان منکر این واقعیت شد که تمایل اصلی بیکن پیوند قدرت فرم مطلق با عظمت سکوت 

بوده است. استین ایلر راسموسن می نویسد: 

ادراک معمارانه، ارتباطی تنگاتنگ با حس سختی و لطافت، سنگینی و سبکی، احجام و حفره  ها 

و ریتم یا تعامل  های بصری دارد. 

بنای یادبود لینکلن به وضوح نشان دهنده ی تمامی این احساسات است: سختی فرمی که به تندی 

تعریف شده و در مقابل لطافت نسبی مجسمه ی لینکلن در حالت نشسته اثر دنیل چستر 

فرنِچ قرار گرفته است؛ می توان گفت سبُکی ستون ها، سنگینی سازه ی جعبه ای شکل را خنثی 

کرده اند و ستون ها و فضای پشت آنها جدالی میان احجام و حفره  ها پدید آورده اند. راسموسن 

باور داشت که این ریتم های بصری، دنیایی ]گسترده و غنی[ هستند که با اشکال مختلف در 

ساختمان های مختلف نمود پیدا می کنند. وی در کتاب تجربه کردن معماری می گوید: 

اکثر ساختمان ها به همراه دیگر انواع سطوح، توامان دارای ترکیبی از مفاهیم متضادی همچون 

بنای لینکلن، هنری بیکن، واشنگتن دی.سی، 1۹14-1۹22

سختی و لطافت و استحکام و سستی هستند. اگر بخواهـیم درباره  ی بنـای یادبود لینـکلن 

بیشـتر صحبت کنیم، بحث به فراتر از معیارهای راسموسن کشیده می شود. بیکن برای ایجاد 

هم خوانی بیشتر با عمارت کنگره در انتهای بازار، مقبره را طوری چرخاند که سمت عریض تر 

آن، هم نقش نمای اصلی و هم ورودی اصلی را بازی کند و با عمارت کنگره فرق داشته باشد. 

او همچنین برای صراحت بیشتر ساختمان، سقف سه گوش را )که در مقبره های اصیل یونانی به 

چشم می خورد( حذف و بامی مسطح را جایگزین آن کرد. پس اگر بنای یادبود لینکلن به هیچ 

کاری نیاید )که به هیچ وجه این طور نیست(، دست کم می تواند یادآور این حقیقت باشد که 

صـرفا حضور عناصـر معماری کلاسیک در ساختمان نیست که به آن مفهوم می  بخشد. واژگان 

سبک سنتی به جای تقلید از دیگران می توانند به شکلی بسیار خلاقانه تر مورد استفاده قرار 

بگیرند. در این مورد بیکن از ترکیب مسائل شهری و صحنه پردازی برای آفرینش ساختمانی که 

در آن شکوهی حیرت آور و یقین بیداد می کند، بهره گرفته است. هنـوز برای خیـلی از مردم، 

مقـبره ی لینکن هـمان کنگره است اما پرشکوه تر، بزرگ تر و مجلل تر. حال آیا این ساختمان 

مرمرینِ سفید و سخت برای یادآوری لینکلن که مردی متواضع بود، بیش از حد سرد و تلخ 

است؟ مخالفت با لوییس مامفرد که گفته »چه کسی در آن مقبره زندگی می کند؟ لینکلن یا 

خالقان آن؟« آسان نیست، اما خالقان آن می دانستند که چطور از معماری برای خلق جلال و 

شکوه بهره بگیرند و این مهم ترین کامیابی آنها است.

در نهایت، می توان اصیل ترین ستایش لینکلن را متصور شد، زیرا هنری بیکن فهمیده بود که 

چطور می توان با ارجاع به معماری یونانی، یک بنای آمریکایی ساخت.

همـواره تعدادی از نویـسندگان در جـهت تحـلیل تجربه ای که از نگاه کردن به ساختمان ها به 

 دست می آید، تلاش کرده اند. اکثر این افراد، همانند راسموسن سرگرم وجه ادراک بصری قضیه 

شدند و باعث تعجب است که به ندرت به مقوله های نمادگرایی و سبک ها پرداخته اند. ویلیام 

کادیل، ویلیام پنا و پل کِنون در کتاب »معماری و شما«، سه راهکار برای درک شکل  ها ارائه 

داده  اند: اول برای اشکالی )با ویژگی( پلاستیکی، منعطف و قالب  پذیر. دوم اشکال مسطح 

دارای  اشکالی  برای  اشکالی که حاصل برخورد صفحات و سطوح هستند؛ و سوم  اغلب  یا 

اسکلت یا قاب که گویی فضا درونشان جریان دارد. ترمینال تی.دابلیو.ایِ اثر ارِو سارینن در 

فرودگاه جان اف.کندی واقع در نیویورک، نمونه ای تمام عیار از یک ساختمان پلاستیکی است. 

سالن کنسرت والت دیزنی، اثر فرانک اُ.گه ری در لس آنجلس نیز بر اساس دسته بندی بیان  شده 

در همین گروه ساختمانی جای دارد. اما بی شک پاویون بارسلونا اثر میس وان در روهه در 

سال ۱929 نماینده  ی اشکال نوع دوم است. آپارتمان مسکونی یونیته دِآبیتاسیون )لوکربوزیه، 

مارسی، ۱9۵3( با آن شبکه های بتنی هم نمادی از اشکال نوع سوم است. این یک تقسیم بندی 

واقعیت  به  را  و وضوح  فرمول های دسته بندی، شفافیت  دیگر  اما همچون  ا ست،  کاربردی 

ترجیح می دهد و این واقعیت را که بخش عظیمی از معماری در این دسته بندی نمی گنجد 

)زیرا بعضی از ساختمان ها تلفیقی از هر سه راهکار هستند( نادیده می  گیرد.

شاید این دسته بندی ها اندکی در تحلیل یک آسمان خراش به کار آیند، اما اگر شما در تلاش برای 

درک خانه ی خود باشید، این دسته بندی ها را چندان مفید نخواهید یافت. نظرات راسموسن 

در باب ساختمان های بلند، که مخالفت با آنها آسان نیست هم چندان کاربردی ندارند. اگر به 

سه آسمان خراش آمریکایی که مربوط به دوران پس از جنگ هستند، )به ساختمان سیگرم اثر 

میس وان در روهه در خیابان پارک واقع در نیویورک، ساختمان جنرال موتورز اثر ادوارد دورل 

استون در خیابان پنجم واقع در نیویورک و برج جان هنکاک اثر یومینگ پِی و هنری کُب در 

میدان کوپلی واقع در بوستون( بنگرید متوجه می شوید که اکنون باید طور دیگری به آنها نگاه 

کنید، چرا که عوامل زیادی به  صورت مسئله اضافه شده اند. ساختمان رمزآلود و پر شکوه سیگرم 

مستطیلی خاموش و متقارن، رو به خیابان است که در پشت بازاری گران و روباز قد علم 

کرده. دسترسی به آن از میان بازار یک فرصت استثنایی است؛ حس می کنید که باید در مسیری 

از کنار آن بگذرید. ساختمان سفید و درخشان  مستقیم قدم بردارید و نمی توانید بی توجه 

جنرال موتورز با قامتی عظیم تر، به طور مشابه، هم متقارن است و هم رو به خیابان؛ اما 

سال ها بود که مسیری پرشکوه و تشریفاتی، همچون ساختمان سیگرم ساخته نشده بود. این 

ساختمان یک بازار زیرزمینی داشت و برای رسیدن به درِ اصلی باید به گودالی عمیق واقع در 

خیابان پنجم فرو می رفتید. )امروزه این بازار مسطح شده و به فروشگاه زیرزمینی محصولات 

کامپیوتری اپَل مبدل گشته است(. ورودی بازار، جعبه ی شیشه ای نفیسی است که به نقطه ی 

کانونی مجللی برای بازار تبدیل شده و در جای کاملا صحیحی قرار گرفته که در هر بازاری باید 

باشد، یعنی هم سطح با خیابان. برج هنکاک تقریبا فاقد ورودی است و شکلی غیرعادی دارد، 

گویی ساختمان را به صورت قطری بریده باشند؛ از بعضی زوایا به بیسکوییت ویفری می ماند و 

از جهاتی دیگر یک سطح صاف است که گویی پشتش خالی  است. این برج شبیه به مجسمه ای 

انتزاعی است؛ زیبا اما خاموش و وجود هر دری می تواند به تمامیتش خدشه وارد کند. جای 

همکف  طبقه ی  در  را  ورودی  درِ  محتاطانه  تا  گرفتند  تصمیم  معماران  که  نیست  تعجب 

تعبیه کنند؛ آنها می خواستند توجه ما را از در ورودی دور کنند. در اینجا هدف، به حداقل 

و  به  مثابه ی جسمی مجلل  برج  این  پیوستگی ساختمان ها و تصور کردن  رساندن احساس 

مجسمه گونه که در درون ترکیب پیچیده ی میدان کوپلی جای گرفته، بوده است. پوشش برنزی 

سازه ی ساختمان سیگرم نمایی به رنگ قهوه ای تیره به آن داده است. تیرهای فلزی و ستونی 

I شکل که میان پنجره های کل نما دیده می شوند، فرمی از تزئینات مدرن هستند. آنها درست 

پاویون بارسلونا، میس وان در روهه، بارسلونا، 1۹2۹
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آپارتمان مسکونی یونیته دِآبیتاسیون، لوکربوزیه، مارسی، فرانسه 1۹52

برج جان هنکاک )هنری انِ کُب از شرکت آی.ام.پی، 1۹76-1۹68( و کلیسای ساختمان جنرال موتورز، ادوارد دورل استون، نیویورک، 1۹68-1۹64سالن کنسرت والت دیزنی، فرانک اُ.گه ری، لس آنجلس، 1۹۹۹-200۳
ترینیتی )هنری هابسن ریچاردسن، 1877-1872(، بوستون، ماساچوست

برج سیگرم، میس وان در روهه و فیلیپ جانسن، نیویورک، 1۹58

بافت می بخشند و  به نما عمق و  قالب های سنتی،  همانند 

ریتم ایجاد می  کنند. ساختمان جنرال موتورز، پوشیده از مرمر 

ارتفاعش است،  سفید هم دارای خطوط عمودی در سراسر 

اما این خطوط عمودی به جای بافت ظریف تیرهای I شکل 

میس، در واقع نوارهایی قطور و سفیدرنگ هستند و به جای 

شاه نشین  سه قسمتیِ  پنجره های  از  هم  مسطح  پنجره های 

استفاده شده تا ریتمی به نما بدهد که البته این اقدام منجر 

به شکل گیری حرکتی موج دار شده است. 

نور  زیر  در  موتورز  جنرال  ساختمان  همچون  هنکاک  برج 

قرار دارد، اما این دو ساختمان از بسیاری لحاظ دیگر با هم 

فرق دارند. ساختمان مرتفع هنکاک با شیشه های انعکاسی 

هیچ  گویی  است؛  مسطح  کاملا  نما  دیوار  و  شده  پوشانیده 

ضخامتی ندارد. به عمد برای آن هیچ بافت و تزئیناتی تعریف 

و  مسطح  شبکه ای  الگوی  و  ساختمان  شکل  تنها  و  نشده 

پنجره های رفلکس هستند که چشم را درگیر می کنند.

در اواسط دهه ی ۱96۰ که عملیات ساخت رو به پایان بود، 

پنجره های ساختمان شروع به افتادن کردند و پس از یک سری 

جریانات قضایی مفصل، آنها را با پنل های مشابهی از جنس 

دیگر جایگزین کردند، اما تا مدت ها ساختمان به جای شیشه 

با چند لایه تخته پوشانده شده بود. 

همین امر سبب شد که این ساختمان بیشتر از اینکه یک اثر 

معماری باشد، به محل وقوع یکی از شرم آورترین اشتباهات 

بی سابقه در حرفه ی ساخت  و ساز مبدل شود.

زمانی که شیشه های جدید جایگزین شدند، تازه عـیان شـد که 

هنکاک به گونه ای طراحی شده که هـمانند یک مجسمه ی 

برج  این  باشد.  انتزاعی  کاملا  و  شکوهمند  بی روح،  مدرن 

نقطه ی  در  و  می  رسد  نظر  به  سبک  زیادش  وزن  علی رغم 

مقابل ساختمان سیـگرم قرار دارد که ظاهر سنگین، بردبار و 

رسمی ساختمان های سنتی را دارا است. این ساختمان شاید 

توسط یکی از خبره ترین معماران مدرن قرن بیستم طراحی 

شده باشد، اما گویا بیشتر از اینکه بخواهد پا روی سنت های 

معماری بگذارد، در صدد ستایش آنها برآمده است. تناسبات 

می کنید  حس  هستند.  فوق العاده  هنکاک  برج  پنجره های 

که پشـت هریک از این جام ها، زندگی جریان دارد و اغلب 

می توانید فعالیت های پشت شیشه ها را ببینید. شاید ادوارد 

دورل استون در طراحی ساختمان جنرال موتورز حتی بیشتر 

از میس وان در روهه سعی در احترام گذاشتن به سنت های 

معماری داشته، اما در این کار از ابزار سنگین تری بهره گرفته 

است. پنجره های شاه نشین که جزء اصلی هر خانه ی کوچکی 

هستند، وقتی به صدها پنجره  ی دیگر تکثیر می شوند، چنین 

می نمایند که گویا فاقد یک ترتیب منظم هستند و ریتم و بافت 

نما بیشتر از اینکه مطلوب باشد، زشت جلوه می کند. همچون 

ساختمان هنکاک، هدف اصلی پِی و کُب به چالش کشیدن 

شیشه ای  جام های  است.  بوده  معماری  متعارف  حیطه ی 

هنکاک بیشتر شبیه قاب هستند تا پنجره های واقعی و چون 

سراسر رفلکس هستند، نمی توان پشت آنها را دید. اما تصویر 

نمای ساختمان  کلیسای ترینیتی اثر هنری هابسن ریچاردسن 

که در مجاورت این برج شیشه ای قرار دارد، به  همراه تصویر 

برج  صیقلی  نمای  روی  بوستون  خاکستری  و  آبی  آسمان 

به ساختمان سیگرم،  منعکس و دیده می شود. هنگامی که 

بـرج هنکاک و ساختمان جنرال موتورز می نگرید، صرفا یک 

جسم پیش روی شما نیست، بلکه به چشم اندازی از جهان 

خیره شده اید. معماری ورای هر چیز دیگری، به دنبال نظم 

بخشیدن است. نظم میس را به سادگی می توان دید؛ ظریف 

و پیش  پاافتاده، اما قدرتمند و به خود متکی ا ست. ساختمان 

مقیاسش  اما  نیست،  کوچکی  سازه ی  وجه  هیچ  به  سیگرم 

ساختمان  این  گویی  این  رو  از  نیست؛  بزرگ  هم  آنقدرها 

برحسب اندازه های انسانی طراحی شده است. در نگاه اول، 

طرح آن ساده به نظر می رسد، اما دقت غیرمعمولی که بر 

وجه  هیچ  به  تناسباتش  وقار  و  شده  اعمال  جزئیاتش  روی 

اتفاقی نیستند. اگر بتوان بی آلایش بودن ساختمان سیگرم را 

به تعلیمات آیین ذِن تشبیه کرد، در مقابلش ساختمان جنرال 

موتورز تداعی کننده ی یک جهان پرزرق و برق است که در آن 

تعدادی ژست های خیره کننده مانند مرمر سفید و پنجره های 

و  زیبا  تجربه ای  آفریدن  برای  که  دارند  وجود  شاه نشین 

پوشاندن این حقیقت که ساختمان در پایان روز تنها جعبه ای 

ملبس است، پدید آمده اند. میس به دنبال مخفی کردن این 

واقعیت که جعبه ای طراحی کرده نبود، بلکه می خواست ما 

را در یافتن یک زیبایی آرام و ژرف یاری کند. اما استون گویی 

باور نداشت که می توان زیبایی حقیقی را در چنین سادگی ای 

یافت و می خواست همه چیز را به همین صورت تصور کند. 

چشم اندازی که پی و کُب با برج هنکاک ارائه دادند دشوار، 

پیچیده و مملو از حرکت و خطوطی پرتنش بود. آنها در صدد 

آسمان خراش های  زمینه ی  در  روهه  در  وان  میس  با  رقابت 

جعبه ای نبودند و تصمیم داشتند در کار خود از شکل دیگری 

رو  گامی  و  بود  و صیقلی  که شفاف  کنند؛ شکلی  استفاده 

به جلو در عرصه ی طراحی آسمان خراش ها محسوب می شد 

جنرال  ساختمان   ،۱9۵۰ دهه ی  اواخر  در  سیگرم  )ساختمان 

موتورز در اواخر دهه ی۱96۰و برج هنکاک در اواخر دهه ی 

۱9۷۰ ساخته شدند و از آنجایی که هیچ یک از دو مورد اخیر 

با اولی طراحی نشده اند، می توان چنین نتیجه  برای رقابت 
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گرفت که هدف معماران آنها نوآوری و بدعت گذاری بوده 

پیرامون  با  ناچیزی  ارتباط  موتورز  جنرال  ساختمان  است(. 

فرورفته در دل زمین  اصیل  بازار  دارد که سهل انگاری  خود 

ساختمان  است.  زده  دامن  آن  به  هم  ماتم زده اش  اندکی  و 

سیگرم علی رغم اینکه یک سازه ی شیشه ای در خیابانی است 

که دست کم در دهه ی ۱9۵۰ پوشیده از ساختمان های بنایی 

محور  با  )متضاد  دوم  تقارن  محور  با  مطابق  به دقت  بود، 

مید  کیم،  مک  اثر  تنیس  و  راکت  کلوپ  خود؛  همسایگی 

در  وقتی  است.  شده    بنا  پارک(  خیابان  در  واقع  وایت،  اند 

مقابل ساختمان سیگرم می ایستید، می توانید خطی فرضی را 

که درست از مرکز نما، بازار، خیابان و سپس از مرکز کلوپ 

وجود  با  هم،  هنکاک  برج  مورد  در  ببینید.  می گذرد  تنیس 

اینکه شیشه ی رفلکس سبب نهایت تمایز و انزوای ساختمان 

از  نشانه ای  هیچ  و  دید  را  داخل  نمی توان  بیرون  )از  شده 

فعالیت انسانیِ درونش پیدا نیست( تصاویر منعکس شده ی 

ساختمان های اطراف بر بدنه ی برج در این شیشه ها باعث 

احساس  همسایگانش  و  برج  این  میان  پیوندی  تا  می شوند 

کنیم. این ساختمان برخلاف انتظاری که از آن داریم، با مکانی 

که در آن استقرار یافته کاملا مطابقت دارد.

در   ۱9۵۵ سال  در  فنلاندی،  برجسته ی  معمار  آلتو،  آلوار 

سخنرانی خود گفت: 

"فرم غیرقابل تعریف" یک معماری است که انسان را خوشنود 

و خوشحال می سازد، البته نه آن طور که کمک های اجتماعی. 

او درست می گفت:» اما تا زمانی که کاملا دلیل توانایی فرم 

در تداعی واکنش احساسی را ندانیم، قادر به درک این گفته 

نخواهیم بود. منظور آلتو از این جمله این بود که همه چیز 

به نحوه ی ادراک ما از حضور فیزیکی یک ساختمان، مانند 

نما، شکل کلی، تزئینات یا فضاهای داخلی آن بستگی دارد. 

این زمینه وجود  اقرار کرد که هیچ راه حل جامعی در  باید 

ندارد، اما برای این سؤال که چرا چشم از نگریستن به بعضی 

پاسخ  از بعضی دیگر نمی برد، هزاران  فرم ها لذت می برد و 

وجود دارد.«

که  هنر«  مثابه ی  به   »معماری  کتاب  در  ابَِرکرامبی  استنلی 

مقدمه ای به معماری با رویکرد زیبایی شناسی ست، می گوید: 

اشَکال هندسی اصلی، تمامیتی غیرقابل انکار دارند. شکل ها 

به  و  می خوانند  فرا  را  ما  کنجکاوی  می ربایند،  را  ما  توجه 

بر می انگیزند.  را  ما  نفرت  یا  هیجان  ممکن  شیوه ی  بهترین 

بعضی از آنها از این رو که لبریز از پیام های خاص هستند، 

ما را به گونه ای قابل فهم تحت تاثیر قرار می دهند و بعضی 

دیگر حتی به سختی قابل توصیف اند. با شرح یا بدون شرح، 

اشکال قدرتی بی  چون  و  چرا دارند.

بی شک یکی از دلایل خارق العاده بودن پانتئون در رم همین 

موضوع است. این سازه، استوانه ای است که با طاقی کوتاه 

مسقف شده و سردری به سبک و سیاق کرنتی دارد و در واقع 

ترکیبی از چند شکل هندسی ساده است. اما وجود ردیفی از 

ستون ها در سردر آن استوانه است که به مدت چند  صد سال 

توجهات را به خود معطوف کرده. پانتئون ترکیبی از دوایر 

است: محوطه ی داخلی، دایره وار است، درون گنبد به شکل 

و  پیداست  گنبد  مرکز  در  گردی  روزنه ی  است،  نیم کره  یک 

برای سردر مستطیل شکل  اینکه تکیه گاهی  با  البته ستون ها 

هستند، اما اینها هم ریشه در شکل دوایر دارند. 

تناسبات موجود در معبد، تقویت کننده ی هندسه ای ساده و 

ناب هستند؛ قطر دایره و ارتفاع تا نوک گنبد 43 متر است. 

اگر نیم کره ی گنبد با نیم کره ای دیگر تکمیل شود، کاملا در 

دل ساختمان جای می گیرد و به همین منوال کل ساختمان 

می تواند درون یک مکعب فرضی قرار بگیرد.

اهرام، چه اهرام مصر باشند و چه هرم شیشه ای یومینگ پی 

در جلوی ساختمان موزه ی لوور پاریس و یا حتی یک هرم 

کوچک کاغذی، حاکی از قدرتی عظیم هستند و چون پایدار 

و به راحتی قابل تشخیص و ادراک اند، از لحاظ بصری چنین 

می نمایند که هیچ کس نمی تواند خدشه ای به شکل آن وارد کند 

و دست کم به عنوان یک فرم هندسی ناب، هیچ معمایی در 

آن نهفته نیست. شکل هرم تقریبا برای همگان تداعی کننده ی 

مفاهیمی پیوسته است، اگر مایل باشید می توانید مصر را یک 

هرم فرض کنید که البته مبنای این اعتقاد می تواند ریشه در 

باشد که می گویند پوشش طلایی نوک  باور مصریان داشته 

 )Ra( هرم به هنگام انعکاس نور صبحگاهی، خدای خورشید

را نشان می دهد. هرگز نمی توان این مسئله را انکار کرد که هر 

هرم به نوعی یک پیوند میان ما و تمدن باستان ایجاد می کند. 

از  زیرکانه  آی.ام.پِی(  معماری  شرکت  )از  پی  یومینگ 

که  شیشه ای  هرم  طراحی  برای  هرم  پیوستگی  خصوصیت 

در سال ۱989 به عنوان ورودی جدید ساخته شد و به نماد 

تبدیل شد، بهره گرفت. در نخستین  پاریس  جدید لوور در 

تحلیل، سازه از شیشه و فولاد در میان محوطه ی لوور آخرین 

چیزی بود که می شد تصور کرد. این هرم نه تنها مدرنیته را به 

فضای قرن شانزدهم معرفی کرد، بلکه زیبایی و شفافیتی را 

به همراه داشت که معمولا به طرح های صنعتی نسبت داده 

می شد تا به یک کاخ سلطنتی در فرانسه. یومینگ پی برای 

دفاع از طرح خویش، از اصالت باستانی هرم یاری جست. او 

ادعا کرد که هرم به  هیچ وجه شکلی مدرن نیست و یکی از 

کهن ترین و پایه ای ترین اشکال معماری است و حالا فقط آن 

را با مصالحی مدرن ساخته بودند. پی درست می گفت؛ هرم 

شیشه ای و ساختمان قدیمی لوور کاملا هماهنگ در کنار هم 

جای گرفتند. این هرم تبدیل به کانونی پرشکوه در میانه ی 

محوطه و مابقی لوور بدل به پشت صحنه ای تمام و کمال 

برای حضور درخشان و روحانی آن شد. 

این  موفقیت  دلایل  کم اهمیت ترین  از  یکی  نکته  این  البته 

آن  به  راسموسن  ایلر  استین  شیوه ی  به  اگر  و  است  هرم 

بنگریم، هرم مذکور نمایش سبُکی در عین سنگینی و شفافیت 

بی نقص  ابعاد هم  نظر  از  است. هرم  بودن  عین صلب  در 

است؛ به  اندازه ای بزرگ است که در میان محوطه به خوبی 

دیده می شود، ابعادی مناسب برای ورودی موزه دارد و در 

عین حال، ابعادش چنان بزرگ نیست که ساختمان قدیمی را 

تحت الشعاع قرار بدهد. 

او  است.  توجه  جالب  هم  جزئیات  در  پی  یومینگ  دقت 

تفاوت  وجود  با  هرم،  که  کند  تداعی  را  حس  این  توانسته 

سبک ساختاری که با لوور دارد، همچون ساختمان موزه یک 

بنای نفیس و یگانه است که بیشترین فاصله ی مفهومی را 

نسبت به مضامین تولید انبوه یا ساخت  و ساز تجاری معاصر 

جهان دارد. 

)اثر  وگاس  لاس  در  لاکسور  هتل  درباره ی  نمی توانید  شما 

وِلدون سیمپسن( که آن هم دارای هرمی شیشه ای اما فاقد 

نکته سنجی های پِی است، به همین صورت قضاوت کنید. هرم 

لاکسور مجموعه ای از اتاق های معمولی هتل که در اطراف 

یک آتریوم روباز قرار دارند را احاطه کرده و توسط شیشه ی 

رفلکس وصف ناپذیری به رنگ قهوه ای پوشانده شده است. 

نبود، هیچ وجه  این هرم چنین  در  صورتیکه شکل ظاهری 

تمایزی با یک ساختمان تجاری-اداری نمی داشت. فضای مرکزی 

لاکسور ناشیانه ساخته شده و وضوح بیرونی هرم به داخل 

راه نیافته است. به   هر حال، واقعیت این است که فرم هرم 

برای اغلب کاربری های ساختمانی قابل استفاده نیست.

فارغ از بناهای باستانی، همین امر سبب محدود بودن تعداد 

اهرام شده است.

هرم ای.ام.پی در لوور تنها یک پاویون ورودی برای یک لابی 

زیرزمینی است. اهرام، کاربرد محدودی دارند و مانند مکعب 

اپل در مقابل ساختمان جنرال موتورز که یک پاویون ورودی 

نیز می  باشد، آنها نیز می توانند شکلی روباز، شفاف، ناب و 

اما هدف در لاکسورِ  باشند.  از شیشه داشته  انتزاعی  کاملا 

لاس وگاس، خلق یک هتل-کازینو با حال   و  هوای مصری بود. 

معماران مجبور بودند تا تمامی عملکردهای معمولی را با این 

هدف مطابقت دهند که در اکثر موارد موفق نبودند و به 

نمادی  به عنوان  هرم  کردند.  اکتفا  مشابه  جعبه ای  بازوهای 

اتاق های هتل و فضاهای عمومی  تمثالی و محفظه ای برای 

استفاده شد، اما به دلیل محدودیت های حاصل از این شکل، 

جا دادن کل هتل در آن امکان پذیر نبود. از این رو مجبور به 

ساخت هرمی عظیم شدند که سبب پِرت شدن بخش قابل 

را  از فضای مرکزی شده و ساخت همچین سازه ای  توجهی 

غیرعاقلانه می نمود.

اشـکال سـاده می توانند قالـب هایی تحـمیل شده به معماری 

قلمداد شوند که نمونه ی آن را قبلا در لاکسور دیدیم. نمونه ی 

دیگر از این دست، موزه ی هیرشهورن در بازار واشنگتن اثر 

است  و مریل  اوُینگز  اسکیدمور،  از شرکت  بانشَفت  گوردن 

که عملیات ساختش در سال ۱9۷4 به پایان رسید. بانشفت 

به وضوح مایل به طراحی موزه ای منحصربه فرد بود که شبیه 

هیچ بنای دیگری نباشد. نتیجه ی کار او یک سازه ی استوانه ای 

با حیاطی گرد، واقع در میان بنا بود. این شکل به  هیچ وجه 

با کاربری خود به عنوان موزه و یا با فرم و شکل ساختمان های 

ندارد. ساختمان موزه ی هیرشهورن  ارتباط واضحی  اطرافش 

بتنی  است، می توان گفت یک  از یک دونات  کمی وزین تر 

نقشی  و  هنر  از  نشانه ای  هیچ  که  است  مدور  بزرگ  انبار 

ایفای آن است، ندارد. در  مدنی که هر موزه ای موظف به 

نتیجه ی این فرم دوناتی، وی توانسته گالری های داخل موزه 

را دایره شکل طراحی کند، اما هیچ یک از آنها مطلوبیتی که در 

فضای موزه ی گوگنهایم، اثر رایت در نیویورک، حس می شود 

هستند.  لطافت  از  خالی  و  گیج کننده  صرفا  آنها  ندارند.  را 

ارتباطش  که  است  هندسی  فرم  یک  هیرشهورن  موزه  ی 

به سانِ  تنها  و  قطع شده  اطرافش  و محیط  کاربری خود  با 

می کند.  نقش آفرینی  بازار  در  بشقاب پرنده ی خوشایند  یک 

به نظر می آید که معمار تعهدات معماری را رها  اینجا  در 

کرده و درگیر هندسه شده یا می توان گفت که وی تصمیم 

گرفته به جای پیروی از عقل سلیم، به بازی با اشکال مطلق 

و  تکبر  داشت،  آنچنانی  زیبایی  موزه  این  اگر  شاید  بپردازد. 

بخشوده  عملکردها  و  سنت ها  به  نسبت  سهل انگاریش 

می شد، چون یک زیبایی نفس گیر ممکن است بتواند بسیاری 

اما ساختمان  کند.  را جبران  در معماری  کمبودها  و  نواقص 

که  نسل  یک  از  بیش  گذشت  از  پس  لجوجانه  هیرشهورن 

تغییر سلایق محسوب می شود، درست  برای  زمانی طولانی 

همانند زمانی که یک بنای نوساز بود، سنگین و نامطلوب به 

نظر می رسد. 

نمای خارجی پانتئون، جووانی پائولو پانینی، رم، 128

فضای داخلی پانتئون، جووانی پائولو پانینی، رم، 128

هرم شیشه ای، موزه ی لوور، آی.ام.پی، پاریس، 1۹8۹

در  واقع  فضا،  و  زمین  تحقیقات  )مرکز  سنتر  رُز  ساختمان 

موزه  ی تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک( که در سال 2۰۰۰ 

توسط گروه پولشک پارتنرشیپ ساخته شد، از شکلی به مراتب 

برده  بهره  دارد[  که  کاربردی  برای  مفهومی تر  ]و  ابتدایی تر 

است: یک کره. ساختمان رز در مقایسه با نمونه ای که پیش تر 

از لحاظ  اما  کرده،  استفاده  به خوبی  شکل  این  از  شد،  بیان 

این  آیا  دارد.  را  معایب  و  کاستی ها  همان  تقریبا  کاربردی 

نه  من  عقیده ی  به  است؟  اهمیت  حائز  اینجا  در  مسئله 

خیلی، زیرا به نظر می رسد که کره ی پولشک برخلاف دونات 

کره ی  این  باشد.  کمتری  فشار  تحت  و  آرام تر  بانشیفت، 

پهناور در دل یک جعبه ی شیشه ای چهار طبقه جای گرفته 

کره  این  است.  موزه  افلاک نمای  قرار گیری  محل  آن  مرکز  و 

نشده ی  ساخته  طرح های  نامدارترین  از  یکی  از  الهام گرفته 

اتِین لویی بوله  تاریخ معماری است، یعنی طرح پیشنهادی 

به سال ۱۷84 برای مقبره ی یادبود ایساک نیوتن است. قرار 

بود طرح این مقبره ی یادبود به شکل یک کره ساخته شود 

کوچکی  حفره  های  آن  سطح  روی  ستارگان،  تداعی  برای  و 

شکل  را  افلاک نما  از  مفهومی  نمونه ی  اولین  که  شود  ایجاد 

تاثیر قدرتمندی  از لحاظ بصری  اهرام  می داد. کره ها همانند 

معماری  متداول  نیازهای  وقف  را  خود  به راحتی  اما  دارند، 

نمی کنند. چگونه برایش تکیه گاهی فراهم می کنید؟ یا درها 

را کجا تعبیه می کنید؟ بوله کره ی خویش را بر روی پایه ای 

عظیم قرار داد و قوسی کوچک از قسمت تحتانی آن جدا 

کرد. او با این اقدام، ظاهری ماشینی به کارش بخشید و آن را 

از بند فرم هندسی ناب و کامل رهانید. او در میان کره اش و 

در راستای خط استوا، یک در تعبیه کرد و برای برقرای ارتباط 

بالابر  و  پلکان  به  پل هایی مجهز  از  دو طرف  بالکن های  با 

به ظاهر  معضل  حل  برای  کی.هریسن  والاس  کرد.  استفاده 

غیرقابل حل تعیین محل در ورودی در حجم کروی پریسفیر 

که نمادی برای نمایشگاه جهانی نیویورک در سال ۱939 بود، 

برازنده ترین راه ممکن را پیشنهاد کرد: نصب یک پله برقی که 

تا محل درِ ورودی، واقع در میان کره، بالا می رود و اجرای 

یک سطح شیب دار چرخان که دور تا دور کره به سمت پایین 

در گردش است. اگر یک کره که در داخل جعبه ای شیشه ای 

قرار دارد، راحت ترین و منطقی ترین ورودی را نداشته باشد، 

با حضور مطلق و مستبدانه ی خود موجب تداخل حرکت ها 

از  سنتر  رز  می شود.  ورودی  فضای  در  و  اطراف  داخل،  در 

نقص  بخشش  به  را  که شما  است  آن دست ساختمان هایی 

عملکردش وا می  دارد، زیرا هنگامی که در محیطی شبیه به 

پارک در شمال موزه نشسته اید، درمی یابید که زیبایی کره ی 

عظیمی که توسط محفظه ی شیشه ای احاطه شده، با هیچ 

چیزی در نیویورک یا هر کجای دیگر دنیا قابل مقایسه نیست: 

تجرد به نمایشی علمی مبدل شده و نقشه ی خیالی بوله در 

قرن هجدهم به کمک تکنولوژی قرن بیست و یکم به حقیقت 

پیوسته است. این ساختمان که شب هنگام در نوری لطیف و 

آبی غوطه ور می شود و حالتی روحانی به خود می گیرد که 

می شود،  دیده  متعارف  ساختمان های  در  آن  شبیه  به ندرت 

هنوز هم جایگاه خود را به عنوان یک اثر جذاب و چشمگیر 

حفظ کرده است. هرچه توقعات در زمینه ی کاربردی بودن 

کمتر باشند، یک اثر معماری مبتنی بر شکل هندسی ساده، 

نتیجه ی بهتری خواهد داشت. بنای یادبود واشنگتن، اثر رابرت 

میلز، یک ستون هرمی شکل سنگی و یک مثال تمام  و  کمال 

از آنچه گفته شد محسوب می شود، زیرا این بنا به جز اینکه 
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در جای خود بایستد، هیچ کاربرد دیگری ندارد. تنها این سازه 

در کل حوزه ی منطقه ی کلمبیا اجازه داشته بلندتر از گنبد 

عمارت کنگره باشد. شما می توانید از این بنا بالا رفته و از 

دریچه ی پنجره ای کوچک به اطراف بنگرید. اما تنها زمانی 

و  سادگی  وضوح،  اوج  به  می نگرید  آن  به  دوردست  از  که 

جورج  شخصیتی  جنبه های  با  اگر  و  می برید  پی  صراحتش 

شما  برای  می تواند  خصوصیات  این  باشید،  آشنا  واشنگتن 

این  باشند.  سیاسی  و  تاریخی  این شخصیت  تداعی کننده ی 

بنا حاکی از یگانگی واشنگتن و پیوند با گذشته و حتی کل 

کردن  احاطه  ایده ی  که  بودیم  ما خوش  شانس  است.  تاریخ 

هرم با ردیفی از ستون های کلاسیک هرگز اجرا نشد و این 

بنا به صورت یک شکل ناب باقی ماند. اشکال هندسی خالص 

اویل قرن بیستم توجه معماران مدرن را به خود جلب  در 

کردند. آنها در تلاش برای رهایی از آنچه خودشان آشفتـگی و 

بی روحی معمـاری قرن نوزدهـم می  نامیدند، بودند. 

سیلوهای غرب  و  کارخانه ها  به  لوکربوزیه  اساس  بر همین 

از  بیش  آنها  که  داشت  باور  زیرا  آورد،  آمریکا روی  میانه ی 

از مطلوبیت و توجهات  ایالات متحده  بنای دیگری در  هر 

آیا  که  پرسش  این  برای لحظه ای  بگذارید  مانده اند.  محروم 

وجود  اگر  و  خیر  یا  دارد  وجود  معماری  در  صداقت  اصلا 

دارد، چگونه است را رها کنیم. برای معمارانی که برای ابراز 

صداقت در ساخت  و ساز تلاش می کردند، یک سیلو به طور 

خاص، همچون اتحاد کامل فرم و عملکرد بود، هیچ تزئینات 

اضافی و بخش زائدی نداشت، هیچ عنصری در آن فدای فرم 

نشده بود و تنها اجتماعی از استوانه های بلند، بزرگ و گرد 

برای خلق فرمی منسجم بود. آنها علاوه بر اهداف مادی، به 

نظر دارای حضوری پایدار و ماندنی بودند.

عظیم  ثمره های  "اولین  را  آمریکایی  سیلوهای  لوکربوزیه 

نسبتا  یا  ساده  اشکال هندسی  جاذبه ی  نامید.  عصر جدید" 

واقع  اکَس  مری  برج سنت  است.  نرفته  بین  از  ساده هنوز 

در خیابان شماره ی 3۰ در لندن، اثر نورمن فاستر که به برج 

گِرکین معروف است، همچون برج اگَبار در بارسلونا اثر ژان 

نوول، شبیه به یک خیارشور است. هر دو آسمان خراش در 

قرن بیست ویکم ساخته شده اند. برج فاستر با افزایش ارتفاع، 

به تدریج عریض تر می شود. سپس همینطور که به سمت نوک 

نزدیک  مخروط  به سمت  می شویم، شکل  نزدیک  برج  گرد 

شده و باریک تر می شود. برج نوول با یک بیضی آغاز شده و 

همانند برج مری اکَس با دیواره هایی مشبک در نزدیکی نوک 

برج، شبیه یک فرم مخروطی شکل می شود. فرم و شکل این 

نوع ساختمان ها حرفی برای گفتن ندارند و شاید از آنها به 

این خاطر که به مفهومی آشنا، رنگ و بویی نو بخشیده اند، 

یاد شود. در واقع هر دوی این ساختمان ها پوششی شیشه ای 

دارند که دورترین مصالح به طبیعت انسانی هستند. شیشه ی 

تاکید  برای  نظر  به  که  است  مارپیچی   الگوی  دارای  فاستر 

پوسته ی  برای  است.  شده  طراحی  چنین  برج  هندسه ی  بر 

شده  استفاده  برتری  تکنولوژی  از  نوول  ساختمان  شیشه ای 

خلق  برای  پنجره ها  از  پیچیده  لایه ای  سازه  این  در  است. 

سیال(  جسم  یک  )مانند  تغییر"  حال  در  "پیوسته  الگویی 

طراحی شده اند، با این هدف که در نهایت، یک شکل ساده ی 

هندسی، بیانی اکسپرسیون به خود بگیرد.

شب هنگام که به برج اگبار می نگیرید، تاثیر بصری پوسته ی 

غیرعادی آن را به اندازه ای حیرت آور می یابید که تقریبا شکل 

برج را فراموش می کنید. )البته این موضوع نیز یادآور می شود 

که نورپردازی در شب قادر است هر ساختمان سه بعدی را 

به یک اثر دوبعدیِ کاملا متفاوت تبدیل کند. نمونه هایی از 

در  نئون  چراغ های  کارکرد  در  می توان  را  پدیده  این  اثرات 

آسمان خراش تگزاس و یا در آن دسته از برج های آسیایی که 

و  نوری هستند  ریز  دیود  میلیون ها  محتوی  نماهایی  دارای 

به یک صفحه ی تلویزیونی غول آسا می مانند، مشاهده کرد 

حقیقی  شکل  نمایش  برای  ماندگار  شیوه  ای  هم  این  )شاید 

ساختمان باشد.(  

برج فاسـتر در لنـدن و برج نـوول در بارسـلونا کاربری اداری 

دارند و در هیچ یک از این دو سازه، شکل ظاهری متفاوت 

واقع  در  نیست.  خود  درون  طبیعت  آشـکارسازی  به  قادر 

فضـای داخلی این بـرج ها، همچون پانتئون یا هرم یومینگ 

پی در لوور، تقریبا نسخه ی توخالی شکل خارجی ساختمان 

هستند. در عـوض، فضای داخلی این برج ها شامل دفاتر کار 

متـعارفی است که بیشتر آنها دارای دیوارهـای شـیب دار هستند 

اینـجا هم طبق عادت همیشگی معماران، مجموعه ای  )در 

قرار  بزرگ تر  مجموعه ی  یک  در  پیچیده  عملکردهای  از 

گرفته اند.( تقریبا همه ی ساختمان ها تا حدودی یک مکعب 

دلِ  در  که  هستند  متفاوت  داخلی  فضاهای  با  روبیک 

شکلی بزرگ تر جای گرفته اند. پس باز هم درباره ی سازه ای 

تمامی  میان  در  را  شکل  جذاب ترین  و  برجسته ترین  که 

ساختمان های بلند قرن بیست و یکم دارد، یعنی برج سی.سی.

تی.وی در پکن که بیشتر نسخه ی مربعیِ یک دونات است که 

بالای آن به سمتی متمایل شده و گویی در یک گوشه معلق 

مانده است، می توان )به  نقل از معمارانش، رمِ کولهاؤس و 

اوله شیرنِ از شرکت معماری متروپولیتن( گفت که این برج 

نتیجه ی طبیعی سازماندهی منطقی کاربری  های آن است. 

معماران این برج، استودیوهای بزرگ و افقی تولید را روی 

سطح همکف و سایر امکانات همگانی را در بخش افقی که 

در بالای برج و مانند یک پل طراحی شده، تعبیه کرده اند. 

دارند  عهده  به  را  تولید  پشتیبانی  که  مختلف  اداری  دفاتر 

و  بالایی  قسمت  های  با  که  عمودی  بخش های  در  نیز 

پایینی برج در ارتباط اند، جای گرفته اند. ساختمان علی رغم 

اینکه پنجاه و پنج طبقه دارد، پهناور است و در میان تمامی 

موزه ی هیرشهورن، گوردن بانشفت، واشینگتن دی سی، 1۹74

ساختمان های اداری قاره ی آسیا بیشترین متراژ سطح اشغال 

بستر را دارد. طرح فرم برج، همان روابط کاربردی که معماران 

این  که  ا ست  بدیهی  اما  کرده،  محقق  را  بودند  آن  پی  در 

سازه ی جسور که به تصویرسازی  های لوییس اشر می  ماند و 

به طور شگفت انگیزی پیچیده ساخته شده، یگانه راهکاری 

پاسخگویی  و  عملکرد  اگر  کنند.  انتخاب  معماران  که  نبود 

یک  طراحی  در  اصلی  ملاک های  جزو  کاربران  نیازهای  به 

بنایی  ساخـتن  و  این  مانند  رویکردی  اتخاذ  باشد،  ساختمان 

می  رسد.  نظر  به  مخـاطره آمیز  کمی  اعجـاب انگیز،  چنیـن 

امروزه شما می دانید که خلق چنین بنایی امکان پذیر است و 

مهندسان قادر به ساخت آن هستند؛ در حالی که تا یک دهه ی 

پیش خلق آن غیرممکن بود. 

عمـلکرد، مفهومی انعـطاف پذیر است. واضح است که خـلق 

یک طرح به  یاد مـاندنی برای ساختـمانی که بتـواند سی.سی.

تی.وی را در دنیا مطرح کند، به اندازه ی کاربردی بودن دفاتر 

هیچ  بود.  اهمیت  حائز  ساختمان  تولید  تسهیلات  و  اداری 

ایرادی بر این مسئله وارد نیست؛ معماری همیشه به عنوان 

آرم منحصر به فرد شرکت های عظیم و قدرتمند کاربرد داشته 

است. تعداد اسامی آثار معماری ماندگار و بی نظیری همچون 

کرملین،  کاخ  پیترز،  سنت  ممنوعه،  شهر  شارتر،  پانتئون، 

آمریکا که در سطح جهانی شناخته  یا کنگره ی  کاخ ورسای 

 شده اند، بی شمار است و شاید بتوان نام سی.سی.تی.وی را 

هم به عنوان اولین ساختمان مدرن برای شرکتی در پکن به 

افزود. ساختمان وول ورث، ساختمان آر.سی.ایِ  این فهرست 

در مرکز راکفلر، جانسن وکس، خانه ی لوور، و برج سیرز تنها 

تعدادی از ساختمان های قابل توجه هستند که پیش از برج 

ساختمان  این  که  پرسشی  شده اند.  ساخته  سی.سی.تی.وی 

داشتن  آیا  که  نیست  این  باره  در  می آورد  پدید  ذهن  در 

برج خیابان سنت مری اکَس )گرکین(، نورمن فاستر، لندن، 2004برج اگبار، ژان نوول، بارسلونا، 2004ویژگی های عجیب و جذاب بودن برای ساختمان یک شرکت 
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رز سنتر، موزه ی تاریخ طبیعی آمریکا، شرکت معماران انِیاد )پولشِک سابق(، نیویورک، 2000

مناسب است یا خیر، بلکه سؤال اینجاست که آیا این ساختمان اصلا چهره ی عمومی معقولی 

در بافت این شهر دارد؟ آیا همچون موزه ی هیرشهورن، عجیب و یکه تاز به نظر می رسد؟ و 

آیا شکل غیر عادی برج سی.سی.تی.وی نقش مهمی را در مقیاس شهری ایفا می کند؟ وجود 

این برج در بستر کلانشهر پکن معقول است. خط آسمان این شهر آشفته بازار ساختمان های 

معمولی است، به طوریکه هیچ  کدام قابل تشخیص و ممتاز نیستند. برج سی.سی.تی.وی اولین 

ساختمان به  یاد ماندنی و بلند این شهر است و به زودی همچون ساختمان امپایر استِیت در 

نیویورک، برج سیرز در شیکاگو و یا حتی به نوعی، برج ایفل در پاریس، به عنوان یک الِمان 

اکثر نقاط شهر پیداست، نمادی برای شهر و نقطه ای برای جهت یابی شناخته  از  مرتفع که 

خواهد شد. مزیت ساختمان سی.سی.تی.وی این است که از زوایای مختلف، نماهای متفاوتی 

را ارائه می دهد و این ویژگی به جذابیت آن افزوده است. هنگامی که در بزرگ راه هوایی پکن 

از کنار آن می گذرید و یا در خیابان ایستاده و نگاهی به آن می اندازید، نمی توانید از آن چشم 

بردارید؛ ساختمان های زیادی نیستند که اینچنین مسحورکننده باشند. 

سازه ای مانند برج سی.سی.تی.وی، جایی که مجموعه ی عظیم و پیچیده ای از عملکردها را 

به شکل یک معماری نوین در خود جای داده، پدیده ای نیست که هر چندوقت یک بار تکرار 

شود. جای دادن تمامی نیازهای کاربردی مختلف یک ساختمان، تنها با کمک قوانین هندسی 

ساده در شکلی مانند ساختمان سی.سی.تی.وی که از اشکال متداولی مانند مستطیلی با اضلاع 

مستقیم و سقفی شیب دار یا مسطح استفاده کرده و از فرم های عجیب و پیچیده ای همچون 

کره، هرم و یا ستون هرمی اجتناب کرده، بسیار راحت تر است. در ضمن، اکثر ساختمان ها 

فرمی شبیه به مستطیل دارند و جای دادن چنین سازه ای در میان انبوه ساختمان هایی که 

خیابان ها و میادین را پر کرده اند نیز آسان تر است. 

در چنین شرایطی چگونه یک معمار می تواند اطمینان حاصل کند که من و شما به آثارش توجه 

کرده و آنها را به خاطر می سپاریم؟ البته گاهی اوقات این مسئله دغدغه ی معمار نیست. من 

در بخش هفتم به تشریح این موضوع خواهم پرداخت و فعلا به گفتن این نکته اکتفا می کنم: 

زیبایی یک ساختمان حاصل یک شکل منفرد نیست، بلکه مفهومی ا ست که از ترکیب اشکال 

پدید می آید. به عنوان مثال ترکیبی که گوردن بانشفت در خانه ی پیشتاز لور در نیویورک، با 

قرار دادن قطعه  ای عمودی بالای یک همتای افقی به  دست آورد، چنین به نظر می رساند که 

قطعه ی عمودی به نرمی روی دیگری شناور است و این حجم افقی نیز، خود، طوری روی 

ستون ها تکیه کرده که گویی بالای سطح زمین معلق است. همچنین به عنوان مورد دیگری 

اثر  به ترکیب مثال زدنی ساختمان مجلس نمایندگان و ساختمان سنا،  این دست می توان  از 

اسکار نیمایر در برزیل اشاره کرد، جایی که او قطعات یکسان را به  گونه ای کنار هم گذاشت 

که یک فرم متعارف را با دوتایی کردن، از حالت عادی خارج کند. او دو قطعه  ی مشابه را 

به صورت عمودی روی قطعات افقی قرار داد و در دو طرف آنها دو گنبد )شبیه دو بشقاب و 

یکی بر عکس دیگری( بنا کرد. ساختمان های نیمایر تا حدی یادآور ترکیب فرم هایی ا ست که 

کنسرسیوم بین  المللی معماران برای سازمان ملل متحد در نیویورک ساخته است. فرم ساختمان 

مجمع عمومی سازمان ملل، نقطه ی مقابل قطعه ی عظیم و مسطح ساختمان دبیرخانه و 

حجم افقی ساختمان کنفرانس است. اگر بخواهیم از ساختمان های بزرگ اداری بگذریم و 

مربع ها و  ترکیب  به  بپردازیم، می توانیم  از ساختمان های کوچک مسکونی  به مجموعه ای 

مستطیل هایی اشاره کنیم که چارلز مور در اوایل دهه ی ۱96۰ به کمک دانلین لیندِن، ویلیام 

ترن بول و ریچارد ویتیکر در مجموعه ی مشاع خود در خلیج اقیانوس آرامِ سن فرانسیسکو 

طراحی کرد و آن را سی رنَچ نامید. این گروه ساختمانی، مجموعه ای قدرتمند و مجسمه گونه 

از احجام در مقابل دریا و گروهی از کلبه های بی آلایش هستند که معماری ساده و طبیعی 

آلونک های مزارع را به یاد می  آورند. 

مور توانست در ترکیب زیبای سی رنچ دو ویژگی تمایل برای خلق حجمی مجسمه گونه و انتزاعی 

و نیز تمایل برای پیوند با تاریخ را در کنار هم قرار دهد و بعدها از آنها به عنوان دو موضوع 

بنای یادبود واشینگتن، رابرت میلز، واشینگتن دی.سی، 1885

تصویر صفحه ی بعد: موزه ی گوگنهایم، بیلبائو،  اثر فرانک اُ.گه ری، 1۹۹7

متفاوت در معماری آمریکایی نام برده شد. در اینجا آلونک ها دقیقا مانند هم کپی نشده اند: 

بام ها فقط به یک سمت متمایل اند تا به هر بخش حسی مدرن تر و پرچین  و  شکن تر بدهند. 

پنجره های سقفی و پنجره های بزرگی در آنها تعبیه شده که چشم اندازی رو به خلیج دارند و 

سازه ها با چوب  ردِوود پوشیده شده اند. سی رنچ شاهکاری خوشایند، ایستاده در میان صخر ها 

و در مقابل اقیـانوس آرام است که هیچ جزئی از آن، فـارغ از بقیه ی اجزایش کاربرد ندارد. 

این ویژگی بیشتر از هر چیز دیگر، یک درس برای اصول ترکیب احجام جعبه ای شکل است. در 

اینجا زبان روزمره ی معماری از قدرت تجرد و فراتر از آن، از توانایی یک اثر معماری در ایجاد 

صمیمیت و بقا سخن می گوید.

زمانی که یک ساختمان عمدتا از یک جعبه تشکیل شده باشد، که اغلب همینطور هم است، 

نه یک شکل غیر عادی داریم، نه تعدادی شکل که با هم رقابت کنند؛ با این وصف چگونه 

می خواهیم به آن هویت ببخشیم؟ به بیانی دیگر چگونه می توان یک جعبه را از سایر جعبه ها 

متمایز ساخت؟ پاسخ در این حقیقیت ساده نهفته که حتما لازم نیست سطوح و جعبه ها 

می  شوند.  ساخته  عریان  و  ساده  کاملا  به  ندرت  اینها  که  است  این  حقیقت  و  باشند  ساده 

دیگر  رایج  تزئینات  انواع  و  بیرون زدگی ها  قاب ها،  درها،  پنجره ها،  دیوارهای خارجی حاوی 

هستند. نحوه ی چیدمان این عناصر از نظر تاثیری که بر ترکیب می گذارند، از آفرینش شکل یا 

حجم ساختـمان مهم تر است. نمای یک ساختمان می تواند توسط پنجره ها که معمولا به عنوان 

بازشو مطرح هستند، یا توسـط دیوارها که آنها را احجام می نامیم، تحت الشعاع قرار گیرد و 

احجام نیز می توانند ساده و مسطح و یا بسیار آراسته باشند.

نمای ساختمان می تواند همچون پوسته ی نازکی بر روی سازه کشیده شود و یا مانند پرده ای 

که با یک الگوی زینتی روی یک دیوار کشیده می شود، سازه را بپوشاند. نمونه ی این مورد را 

در برج هنـکاک، اثر پی و کب در بوستون مشاهده می کنیم. همچنین نما می تواند به طور 

مستقل دارای عمق و بافت باشد که برای نمونه در این زمینه می توان به  برج مسکونی یومینگ 

پی از مصالح بتن مسلح )اوایل دهه ی ۱96۰( پلازای کیپس بِی، برج سیلور در نیویورک و برج 

سوسایِتی هیل در فیلادلفیا اشاره کرد. نما قادر است سازه ی ساختمان را به یک زبان گویای 

زیبا تبدیل کند؛ برای مثال می توان به کاری که بروس گراهام و فضلور خان از شرکت معماری 

اشاره کرد: نمای آن  انجام دادند،  اوینگز و مریل در مرکز جان هنکاک شیکاگو  اسکیدمور، 

پوشیده از مهاربندهای Xشکل عظیمی  است که تنوع بصری ایجاد کرده اند. همچنین این 

مهاربندها یادآور مقیاس عظیم ساختمان و نحوه ی پایداری آن هستند. مرکز هنکاک با رویکرد 

به  کار بردن نمایی که گویای الِمانی از سازه  ی خود باشد، به نوعی پیرو سنت قدیمی شیکاگو 

در شیوه ی احداث ساختمان های بلند بوده است. بسیاری از اولین آسمان خراش های شیکاگو 

شامل پنجره ها ی سه قسمتی )که یک قسمت پهن، توسط دو قسمت باریک احاطه شده( در 

میان ستون های سازه ای هستند؛ ریتمی دلپذیر که توسط تنوع قطری خطوط عمودی پدید 

آمده و این تنوع، تنها حاصل تقسیم بندی پنجره ها و الزامات سازه ی ساختمان است. پنجره ی 

سبک شیکاگو چیزی فراتر از یک درس بود؛ یک ابزار ترکیبی بود که معماران به شیوه های 

مختلفی از آن بهره می بردند. 

اگر  داشتند؛  تاکید  نمودن  جلوه  بلند  و  بودن  عمودی  بر  شیکاگو  آسمان خراش های  اغلب 

ساختمان های لویی سالیوان را بر اساس معیارهای امروزی بسنجیم، آنچنان مرتفع محسوب 

نمی شوند، اما همین سازه ها با خطوط عمودی که روی بدنه ی خود دارند، از هر عنصر دیگری 

)حتی تزئینات پیچیده و شکوهمند سالیوان قوی تر هستند( بلندتر به نظر می  رسند. نماهای 

سالیوان اغلب ترکیبات سه قسمتی بودند که از یک پایه ی نسبتا حجیمِ یک یا دو طبقه ای، یک 

بخش اصلی حاوی هشت یا ده طبقه و یا بیشتر با خطوط عمودی و یک سقف مزین با یک 

بیرون زدگی عالی تشکیل می شدند. این ایده که با نمای یک برج می توان همچون یک ستون 

کلاسیک با پایه و بدنه و سرستون برخورد کرد، در نخستین روزهای طراحی آسمان خراش ها 

یک دستاورد موفق در جنبه ی زیبایی شناسی محسوب می شد، زیرا این مفهوم را مطرح کرده 

بود که طراحی ساختمان های بلند، هم به مهندسیِ نوین احتیاج دارد و هم به حس زیبایی 

معمارانه. 

اگر معماری ترکیب است، پس ترکیب هم گاه می تواند در حکم الگو باشد. البته تکرار، همیشه 

اغلب کسالت آور  که  است  دلیل  به همین  و  نیست  کار  یک  بودن  تضمین کننده ی درست 

سازه های  فهرست  ساختمان های  برجسته ترین  از  یکی  ساختمان  هاووت،  در  اما  می شود. 

صنعتی چدنی قرن نوزدهم نیویورک، یک الگوی واحد از عناصر کلاسیک در پنج طبقه تکرار 

شده و به نما هارمونی و غنایی غیرعادی بخشیده است. ارزشش را دارد که برای یافتن دلیل 

موفقیت این ساختمان، به دقت به آن بنگریم. 

هیچ عنصری در اینجا جدید نیست؛ جِی.پی.گِینور که معمار آن بوده هیچ چیزی را ابداع نکرد. 
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سی رنچ، چارلز مور و همکاران، کالیفرنیا، دهه   ی1۹60

مجلس نمایندگان و ساختمان مجلس سنا، اسکار نیمایر، میدان سه قوه، برزیل، 1۹57-1۹64

پنج  است؛  مهم  هم  کنار  در  بخش ها  این  چیدمان  نحوه ی 

طبقه  ی بنا حاوی پنجره هایی  است که هریک داخل قوسی 

متکی بر ستون های کوچک کرنتی )نوعی ستون که در میان 

قرار  بوده(  پرکاربردترین  و  باریک ترین  یونانی،  ستون  سه 

گرفته و به واسطه ی این ستون ها، به روی پایه های حاشیه دار 

احاطه شده است. یک سرستون و نرده در بالای هر طبقه و 

یک قاب شکوهمند در بالای کل ساختمان قرار گرفته است. 

دیـگر  و  جـادویی  را  ساختـمان  ایـن  چـیزی  چـه  امـا 

کلاسیک  عناصر  ترکیب  از  خود  نمای  در  که  ساختمان هایی 

جزئیات  اینجا  در  است؟  کرده  بی روح  را  کرده اند  استفاده 

دقیق و پرچین  و شکن و نیز عمق نما برای ایجاد بافت و سایه  

ایده آل هستند، اما جزئیات و عمق آنقدرها نیست که تصور 

شود ساختمان از مصالح دیگری به جز فلز و شیشه ساخته 

با  را  دیگر، هیچ کس ساختمان هاووت  بیان  به  است.  شده 

سازه ای از سنگ حکاکی شده اشتباه نمی گیرد. نکته ی جالب تر 

درباره ی نما، تناسب فوق العاده ای ست که میان عناصر افقی 

و عمودی ساختمان برقرار است؛ این الگو همچون صفحه ی 

شطرنج است و خود ساختمان به یک حجم عمیق می ماند. 

یک بلوک بزرگ و یک پوسته مشاهده می شود که بر روی 

حجم داخلی گسترده شده و شما می توانید ساعت ها به این 

نما خیره شوید تا تنها شکوه رقص کلاسیک عناصر آن را بارها 

و بارها تماشا کنید.

رودولف آرنهایم در حین تلاش های خود برای مشخص کردن 

اینکه شکل ها، تناسبات و روابط میان اجزا چگونه خوشـایند 

به  اقدام  وجه  بهـترین  به  می نمـایند،  مطلـوب  و  می شوند 

بررسی ادراک همگانی از ساختمان ها کرده است. او در کتاب 

»پویایی فرم های معماری« می گوید: 

ادراک  عوامل  قاطـع ترین  اشَکال،  پویـایی  و  حرکت  رنـگ، 

حسی هستند و ما کمتر از همه درباره ی آنها می دانیم.

ما  ارتباط  کلید  احجام،  و  فرم ها  رابطه ی  که  معنی  این  به 

و  از فرم ها  اینکه بعضی  آرنهایم،  نظر  نقطه  از  آنهاست.  با 

بعضی  و  می کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  به خوبی  احجام 

دیگر نمی توانند، یک امر عادی است. ما در جایی بی نهایت 

احساس آرامش داریم که نظمی واضح بر آن حاکم باشد و 

باشد،  همراه  سادگی  با  لزوما  نظم،  این  که  ندارد  ضرورتی 

بوده  برقرار  توازنی  و عمودی  افقی  نیروهای  میان  باید  اما 

ساختمان مرکزی سی.سی.تی.وی، رم کولهاؤس و اوله شیرن از شرکت معماری متروپولیتن، پکن، چین، 2012

باشد؛  بیرون آن داشته  با  ارتباطی روشن  و درون ساختمان 

نه چنان تعریف نشده و مبهم باشد که حس کنیم حضورمان 

نه  و  است  بی ربط  و  گیج کننده  بی اهمیت،  مکان،  آن  در 

چنان خشک، سخت و جدی تعریف شده باشد که با بودن 

در  آرنهایم  کنیم.  پریشان حالی  و  احساس فشردگی  آنجا  در 

اصطلاح  از  افقی"  "سطح  عبارت  جـای  به  صحبت هایش 

"صفحه ی فعالیت" و به جای "سطح عمودی" از "صفحه ی 

به طرز شگفت آوری نظرات خود  او  استفاده می کرد.  دید" 

کلی،  به طور  آن،  از  شاید  که  آنچه  به  را  درباره ی معماری 

به عنوان ادراک حسی یاد می کنیم پیوند زده است: 

نسبت میان آرمیدن و جنبیدن، سبکی و سنگینی، استقلال و 

وابستگی، درباره ی اینکه زندگی چیست و چگونه باید باشد، 

در نهاد حس بشری نهفته است و به نحوی یکی از متغیرهای 

اساسی در زمینه ی سَبک می باشد.

است:  تعادل  اصلی،  مسئله ی  که  می  کند  استنتاج  چنین  او 

کوتاه،  و  بلند  نزدیک،  و  دور  سنگین،  و  سبُک  میان  تعادل 

به  این مسئله بی شباهت  پویا و ساکن؛ و  تاریک،  روشن و 

با یکدیگر و  باید  نتیجه ی راسموسن نیست. مقیاس عناصر 

می تواند  تقریبا  موضوع  این  باشد.  داشته  هم خوانی  ما  با 

اعتقاد  برخلاف  اما  باشد،  کلاسیک  معماری  برای  تجویزی 

خود  اصول  کردن  محدود  برای  تلاشی  آرنهایم  راسموسن، 

اینکه  با  نمی کرد.   دیگری  سبک  هیچ  یا  کلاسیک  سبک  به 

اما  دارد،  وجود  موسیقی  و  معماری  میان  اندکی  تشابهات 

همچنان اجتناب از فکر کردن به ارتباط تناسبات هارمونیک 

در موسیقی با مقوله ی تعادل در معماری دشوار است. تعادل 

و  اندازه گیری  قابل  موسیقی  هارمونی  اندازه ی  به  بصری 

تعریف شدن نیست. اما اگر این تعادل وجود نداشته باشد، 

احساس ناهماهنگی خواهیم کرد. عناصر باید به راحتی با هم 

مرتبط باشند؛ برای ساختن نما در معماری، همچون توالی در 

موسیقی، باید همکاری آنها را حس کنیم. عناصر باید جزئی 

از یک نظام بزرگ تر باشند. برای مثال به نمای کلیسای عظیمِ 

سانتا ماریا نوولا در فلورانس )اثر آلبرتی در قرن پانزدهم( 

بنگرید.

و خلاصه  طاقچه ها  پیچک ها،  استوانه ها،  ستون ها، طاق ها، 

طیف وسیعی از عناصر کلاسیک بر روی نمای این کلیسا برای 

به اوج رسیدن در یک آرایش سنتوری گرد هم آمده اند. به 
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تا  دارد، طوری سازماندهی شده  که رنگ آمیزی خیره کننده ای  نما  از  نظر می رسد هر جنبه 

نگاه ها را به سمت بالا سوق دهد و حس کامل بودن و لذت را تداعی کند؛ درست مانند 

قطعه ای موسیقی که گوش را نوازش می دهد و از یک نت به نت بعدی هدایت می کند. هر 

عنصر، جزئی از یک کل است و جایگاه آن در این کلِ ضروری، قاطع و غیرقابل تغییر می باشد. 

در صورتیکه هر عنصری از آن را حذف کنید، دیگر نما کاربردی نخواهد داشت و اگر هر چیزی 

به آن بیفزایید، زائد به نظر می رسد. 

همه ی عناصر مرتبط هستند و نگاه شما به آسانی میان عناصر حرکت می کند، اما آنچه که 

حس می کنید، عناصر نیستند، بلکه کل مجموعه است. حال برای رسیدن به چنین کمالی لازم 

نیست حتما هر جزء از یک ترکیب معماری کاملا مشابه عناصر کلاسیک آلبرتی باشد، گرچه 

در صورتیکه آنها شباهت زیادی هم داشته باشند، خطر کسالت بار شدن به  وجود می آید. 

برای مثال می توان به تلاش های گزاف آلبرتی اسپیر در حوزه ی معماری کلاسیک برای نازی ها 

یا معماری غم زده ی بروکراتیک در قرن بیستم که با انواع خط  و  مشی های سیاسی توسط 

دولت ها شکل گرفت، اشاره کرد. اما اگر عناصر یک ترکیب معماری بسیار متفاوت از یکدیگر 

باشند هم احتمال اینکه یک ترکیب و یک کل موفق داشته باشیم، کم خواهد بود. گاهی 

اوقات ناهماهنگی شدید، می تواند پدید آورنده ی یک مفهوم باشد، اما این ناهماهنگی نباید 

به یک عادت بصری مداوم بدل شود. 

سادگی یا نظم بیش از حد نیز می تواند کسل کننده باشد. رابرت ونتوری در کتاب پیچیدگی و 

تضاد در معماری، در پاسخ به شعار معروف میس وان در روهه که می گفت: »هرچه کمتر، 

بیشتر )Less is More(« چنین نوشته است: »هرچه کمتر، کسالت آورتر« ونتوری این مطلب 

را در سال ۱966 نوشت و کتاب وی اغلب به عنوان جبهه ی مقابل کتاب لوکربوزیه، »به سوی 

یک معماری نو« قلمداد می شود. ونتوری در کتاب خود توصیه می کرده که انسان  ها نه تنها 

تاریخ را انکار نکنند، بلکه دوباره به آن بنگرند تا بفهمند که هیچ گاه آنقدر که برای ساده بودن 

ساخته شده اند، بی آلایش و ساده نبوده اند. ونتوری می  نویسد: 

معماری ضرورتا پیچیده و پارادوکسیکال است و این خصوصیاتش را مدیون برخورداری از 

عناصر سنتی منسوب به ویتروویوس، یعنی استحکام، سودمندی و زیبایی  است.

به لوکربوزیه و دیگر طرفداران متعصب مدرنیسم  در واقع ونتوری تمایلی به جواب دادن 

ندای  می خواست  و  بود  علاقه مند  معماری  فرم  زیبایی  درباره ی  بحث  به  بلکه  نداشت، 

"توانمندی و ابهام تجربه ی مدرن" را سر دهد؛ چیزی که در نظر وی، معماری مدرن ارتودکس 

با تمرکز بر سادگی مینیمالیستی را انکار می کند. ونتوری می گفت: 

بوده اند، پس چرا  نامتناقض  و  از ساختمان ها خالص  بسیار کمی  تعداد  تاریخ معماری،  در 

ساختمان های عصر ما باید اینگونه باشند؟ من ترجیح می دهم که معماری بیشتر هیبریدی 

تا طبق اصول همیشه  باشد،  تا واضح و روشن؛ دفرمه  باشد،  تا خالص؛ مخاطره آمیز  باشد، 

دیکته شده؛ مبهم باشد، تا ناپیوسته؛ معمولی باشد، تا از پیش طراحی شده؛ هم ساز باشد، تا 

منحصر به فرد؛ زائد باشد تا ساده؛ نامتناقض و دوپهلو باشد تا رُک و واضح. معماری باید هم 

از مسیرهای رایج منحرف باشد و هم غیرشخصی، هم کسالت آور باشد و هم جذاب، هم 

بازمانده ی گذشته باشد و هم یک بدعت تازه. من طرفدار یک مفهوم ژرف هستم نه یک 

مفهوم سطحی؛ طرفدار سرزندگی پر هرج  و  مرج هستم نه وحدت آشکار. ونتوری این سؤال 

زندگی مدرن  ابهامات  انعکاس  به  قادر  نقاشی  و  فیلم، شعر  ادبیات،  اگر  که  کرد  را مطرح 

اندازه ی  به  بود. معماری هیچ گاه  او  با  که حق  نیست  نتواند؟ شکی  هستند، چرا معماری 

ایدئولوژی های مدرن گرا ساده نبوده است و بهترین ساختمان ها، که ساختمان های مدرن هم 

شامل آنهاست، در هیچ قالبی جای نگرفته اند. هر صفحه از کتاب ونتوری مثال هایی از آثار 

برومینی، برامانته، میکلانژ، نیکولاس هاکسمور، فرانک فِرنِس، ویلیام باترفیلد، لویی سالیوان و 

حتی خود لوکربوزیه آورده تا تاکید کند که در ترکیب معماری، مسئله ی نوآوری مطرح است و 

نه پیروی از فرمول و اینکه برجسته ترین ساختمان ها، اغلب عملکردی کمتر از آنچه که انتظار 

می رود، دارند. 

)به  ایده ی "شگفتی آفرینی سفارش شده"  اینکه  با  امر ضـروری است و  شگفـتی آفرینی یک 

معنای خلق عاملی شگفت انگیز از روی یک نسخه ی دیکته شده( اصطلاحی پارادوکسیکال به 

نظر می رسد، اما یقین دارم که در هر اثر معماری که قادر به ایجاد تحول در مخاطب خود 

است، عامل شگفت آور و متحیرکننده ای وجود دارد. در صورتیکه هر عنصر قابل پیش بینی 

باشد، نظمش به پیش  پاافتادگی می انجامد، نه آرامش. برخی ساختمان ها، حتی اگر هزاران بار 

هم آنها را ببینیم، باز هم چشم و حواس ما را به خود معطوف می کنند. ساختمانی که به این 

سان شگفتی مخاطب را برمی انگیزد، چیزی در خود دارد که )به اندازه ی کافی( با آنچه که 

به صورت معمول توجه ما را به خود جلب می کند، متفاوت است. 

اثر  اوتونا  بانک  طاق  ماتیس،  اثر  رقص  تابلوی  بتهوون،  پنجم  سمفونی  آغازین  آکوردهای 

لویی سالیوان در مینه سوتا و تنوع دلپذیر سبک کلاسیک در پاویون های دانشگاه ویرجینا اثر 

جفرسن، اشتراکاتی با کلیسای سانتا ماریا نوولا دارند؛ هیچ یک از این ساختمان ها دقیقا طبق 

آنچه که انتظار می رود عمل نمی کنند، اما هر بار که به آنها نظر می افکنیم، احساس شعف و 

رضایت می کنیم و این موضوع درباره ی تک  تک این ساختمان ها صدق می کند: تاج ساختمان 

بلِنهایم در آکسفردشایِر، توده ی مارپیچی در سردر  کرایسلر، آرایش سنتوری شکافته ی کاخ 

اسپایتال فیلدز، سقف مسحور کننده ی طبقه ی  اثر هاکسمور در  قوس دار کلیسای کرایست 

بالای تالار ولاتُن اثر رابرت اسمیثسن، خانه ی ییلاقی و ممتاز الیزابتی در نزدیکی ناتینگهام، 

خوابگاه بِیکر هاؤس در مؤسسه ی تکنولوژی ماساچوست اثر آلوار آلتو )با نمایی همچون غزل 

لطیف و خمیده به سمت رودخانه و نمایی با زوایایی تند به سمت شهر( یا ویلاهای ظریف 

و مجلل اوایل قرن بیستم اثر معمار انگلیسی سِر ادوین لوتینز که در آنِ واحد به تحریف و 

تجلیل سنت های کلاسیک پرداخته است. در هر یک از این ساختمان ها آرایش مرسوم زمان 

با جادوی نوآوری ترکیب شد. آنچه که آنها به ما اعطا می کنند، غیرمنتظره و مستند است و 

به نحوی مدیریت می شوند که هم شگفت آفرین باشند و هم موزون. ممکن است ادعا کنیم 

که این معماری  ها دید ما را نسبت به مفهوم هارمونی باز کرده  اند. در هر صورت بهترین 

تعریفی که من می  توانم برای تعادلی که تمامی آثار معماری باید سودای رسیدن به آن را 

داشته باشند، ارائه کنم این است: »این آثار باید هم آشنا باشند و هم نو، هم لذت بخش 

باشند و هم آرامش  بخش، هم منظم باشند و هم تازه، هم پر سر و صدا و هم آرام؛ طوری 

باشند که توامان برای شما حس تعادل و الهام را به ارمغان آورند.«
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از پاویون ایــــران بیاموزیم

علی اکبری*

در  دبی،  اکسپوی  در  ایران  پاویون  باشم،   صریح  بخواهم  اگر 

ماقبل معماری متوقف مانده است و از این  رو در قلمروی نقد 

اثر معماری نیز قرار نمی گیرد، اما با توجه به اهمیت موضوع و 

جوانب بین المللی آن -که البته این هم جای تأمل دارد، پرداختن 

به آن در جامعه ی معماری ایران مورد توجه و مطالبه قرار گرفته 

است. پس مفروض می داریم که در مورد یک اثر معماری یا یک 

تجربه صحبت می کنیم تا شاید از این زاویه بتوانیم از تحلیل اثر 

و شرایط زمینه ای تولید آن، نکاتی بیاموزیم. 

به پاویون ایران در اکسپوی دبی می توان از منظرهای مختلف 

اثرِ  است.  اثر  خود  با  مواجهه  منظر،  مهم ترین  نگریست. 

ساخته شده  و اینک تجربه شده، بارزترین ابژه ای است که پیش 

چشمان ما متظاهر می شود و حرف اصلی را می زند. مجموعه ای 

از چند مکعب در مجاورت هم که پاکت نامیده شده و واجد 

با  اجرا  روند  در  بعدا  که  است  سفالی  مهره های  از  پوسته ای 

آبی  رنگ  به  مکعب ها  است.  شده  جایگزین  چوبی  مهره های 

فیروزه ای در نظر گرفته شده که رنگ سرزمینی ایران  زمین است 

به طور  را  مخاطب  ناخودآگاه  ضمیر  در  محفوظ  ایماژهای  و 

ضمنی و انتزاعی برمی انگیزد و فرا می خواند. ترکیب مکعب های 

فیروزه ای با مهره های خاکی رنگ، این نیت را تقویت و تکمیل 

می کند و کالبد بنا خود را در پیوستار تاریخی با اسلاف آشنای 

خود از عهد سلجوقی قرار می دهد. به نظر می آید که طراحان 

پروژه، می خواستند »ایرانیَتِ« عینیت یافته را به  دور از شعارزدگی 

و  بی پرده  احضار  و  صوری  نشانه های  کاربست  و  تصویری 

بی پروای عناصر معماری یا هنریِ آشنا، اعم از فرم ها، عناصر و 

نقوش -که معمولا در این دست پروژه ها مرسوم است،  به نحوی 

نام  فونت  فاصله گرفتِن  حتی  سازند.  محقق  استعاری  و  ضمنی 

»ایران« از نستعلیق کلاسیک -به  مثابه ی پررنگ ترین نماد نوشتار 

فارسی، در همین راستا قابل درک است. در همین جا باید گفت 

مفهوم  بر  حاکم  نگاه  که  برمی آید  می نمایاند،  اثر  آنچه  از  که 

ایرانیت در پروژه، معطوف به دوران موسوم به »دوران اسلامی« 

است و سعی شده برداشت انتزاعی از معماری سده های هفت 

که چند  انجام شود. می توان مفروض داشت  و هشت هجری 

آنکه  نخست  است؛  بوده  طراحان  مدنظر  امر،  این  در  مسئله 

تکرار  به سمت  ذهن  ایرانیت،  از  سطحی  برداشت  در  معمولا 

این  از  این پروژه،  عناصر موتیف های هخامنشی می رود و در 

نگاهِ سطحی انگارانه فاصله گرفته شده است، همچنین با توجه 

به آنکه کشور میزبان، یک کشور از دنیای اسلام است، پر رنگ 

کردن تاریخ مشترک، ولو ضمنی و زیرسطحی، می تواند نقطه ی 

اتصال قابل  اتکا و اعتنای پروژه با زمینه ی خود از حیث تبلور 

امر تاریخی باشد. همچنین، صورت تسبیح مانند لایه ی پوسته ای، 

عنصری است که هم در دست ساخته های ساکنان جنوب ایران 

دیده می شود و هم در صنایع دستی کشورهای حاشیه جنوبی 

خلیج فارس. این دومین فصل مشترک پررنگ پروژه با زمینه خود 

محسوب می شود.

باید دانست که توجه به شرایط زمینه ای و فرهنگ، سنت و تاریخ 

کشور میزبان، برای تقویت دوستی ها و قدرشناسی از میزبان، 

رسمی است که بسیاری از کشورها در طراحی پاویون های خود 

مدنظر قرار می دهند و پاویون ایران نیز از این امر دور نمانده 

است.

را  نتواند خود  نگارنده،  به زعم  پروژه  که  باعث شده  آنچه  اما 

به مثابه ی یک اثر معماری عرضه کند، عقیم ماندگی است و به 

نظر می آید از ابتدا، عدم امکان تحقق پروژه قابل پیش بینی بوده 

است. پروژه، فاقد برنامه ی مشخصی است و گویی خود را در 

موقعیتی قرار داده تا هر تصمیمی برای پاکت های آن می توانند، 

کنند.  مصرف  می دانند،  صلاح  که  طور  هر  را  آن ها  و  بگیرند 

فقدان محتوا و بی معنایی پاکت ها، باعث شده است سکانس 

دوم از پروژه، به کلی همه چیز را از بین ببرد، مخاطب را سردرگم 

این بی محتوایی، نه  اتلاف وقتش آزرده کند.  او را به خاطر  و 

بیش  از  انباشت  دلیل  به  بلکه  است  مضمون  فقدان  دلیل  به 

حد مضامینی است که به نظر می آید، از بیرون به کار تحمیل 

شده است. انباشت مفاهیم بی ربط و با ربط، منجر به زایش 

مشاور  مهندسین  نهایتا  و  است  شده  ناقص الخلقه  موجودی 

از  کافی،  اعتمادبه نفس  با  کار  بی سروسامانی  توجیه  در  پروژه 

تفکیک »معماری داخلی« از »معماری خارجی«  سخن می راند و 

اظهار می دارد که معماری داخلی به عهده ی آنان نبوده است و 

فلان شرکت بنا به فلان دلایل نتوانسته کارش را انجام دهد! اما 

مسئله این نیست؛ کیست که نداند تفکیک »معماری داخلی« از 

»معماری خارجی«، فریب دادن مخاطب،  پرت کردن اذهان، سلب 

مسئولیت )به ظاهر( از عدم طراحی فضاهای بسته ی پروژه و 

به استهزا گرفتن شعور مخاطب عام و خاص است. معماری،  حتی 

با همه ی ماهیت وجودی اش، معماری  پروژه  و  است  معماری 

خوانده می شود. می دانیم که بسیاری از تمهیدات خلق کیفیت 

فضاهای سرپوشیده، باید از مراحل نخست اجرا، منظور شود و 

فی الواقع، خلق فضاها امر پسینی و موکول به آینده نیست، بلکه 

از همان ابتدا باید توسط طراح پروژه، معماری شود.

نتوانسته  پروژه  است.  محتوا  فاقد  پروژه  که  است  این  مسئله 

درک درستی از مسئله ی اکسپو در دوره های اخیر داشته باشد. 

یا مضمون  نه شعار اکسپو را به خوبی هضم کرده و نه شعار 

تزریق  اکسپو تدارک دیده است.  برای حضور خود در  درستی 

محتوا از بیرون به پروژه، به نظر بیشتر رنگ وبوی توجیه دارد تا 

فهم دقیق مسئله. تحمیل  امر رتوریک )تحمیل غیرواقعی ایده( 

است  »گل درشت«  آن قدر  و  می کند  سنگینی  آن  بر  پروژه،  به 

را  ایران  امروز  پروژه، مسئله ی  »تو ذوق می زند«. طراحان  که 

نمی دانند و یا مسئله ای برای امروز دنیا مطرح نمی کند و طبیعتا 

پاسخی هم برای آن ندارند. سال هاست که اکسپو از مسئله ی 

جذب توریست عبور کرده است. هرچند این مقوله را با خود 

دارد، اما دیگر مسئله ی اصلی نیست. فروش فرش دست بافت و 

پسته ی خندان و زعفران، دیگر نمی تواند، محتوای لازم و کافی 

پارادایم جذب  به  اگر بخواهیم  باشد. حتی  ایران  پاویون  برای 

کنیم،  فکر  درست  ایران  پاویون  محتوای  به مثابه ی  توریست 

داده های جامعه شناختیِ گردشگرانی که ایران را به عنوان مقصد 

به  افراد  این  عمدتا  که  می رساند  می کنند،  انتخاب  خود  سفر 

که  دارند چرا  تعلق  فرهنگی«  »توریست های  به  گروه موسوم 

از محدودیت های حضور در ایران مطلع هستند و ایران را برای 

قبیل  این  برنگزیده اند.  دنیا  در  مرسوم  خوش گذرانیِ  و  تفریح 

جهانی  میراث  فهرست  در  ثبت شده اش  آثار  از  را  ایران  افراد، 

یونسکو می شناسند و چهار سال صبر نمی کنند تا به دبی بیایند 

و ایران را از پاویون اش بازیابند. پس تحمیل موضوع گردشگری 

محقق  هم  سطحی  نگاه  همین  با  حتی  -که  ایران  پاویون  به 

نشده است- به کلی غلط است. باید تاکید کرد که آن دسته از 

کشورهایی که اکسپو را همچنان در راستای توریسم می بینند، 

تلاش می کنند آخرین ابتکارات خود را در این حوزه نشان دهند 

بگذارند.  نمایش  به  در کشورشان  را  تفریح  زمینه های جدید  و 

موضوع،  این  کرد.  اشاره  غذا  توریسم  به  می توان  زمره  این  از 

بسترهای مورد نیاز خود را می طلبد و پاویون ها بر اساس آن از 

پیش، اندیشیده و طراحی می شوند و رستوران ، فودکورت ها و 

فضاهای مختلف با معماری متناسب و پاسخ گو به عملکردهای 

تازه منظور می گردد. مشاهده شد حتی در این حوزه نیز پاویون 

ایران مستاصل است و فعالان ایرانی حوزه ی توریسم غذا، مجبور 

برنامه های خود را در رستوران ها و فودکورت های سایر  شدند 

پاویون ها برگزار کنند.

بیایید شعار اکسپوی دبی را بار دیگر مرور کنیم؛ »پیوند ذهن ها،  

خلق آینده«. همان طور که از شعار اکسپو برمی آید، نگاه ها به 

آینده است. بسیاری از ملت ها از دستاوردهای  امروزشان برای 

آینده صحبت می کنند نه داشته های تاریخی و باستانی شان. فهم 

مسئله ی آینده، شاید مهم ترین ارمغان هر ملت برای سایر ملل 

باشد. آنان می کوشند تا آخرین اندیشه ورزی های خود را در باب 

*معمار و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری
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امتداد  آینده  افق  تا  و  کنند  ترسیم  گذشته  از  را  بگذارند. خط سیر تمدنی شان  نمایش  به  آینده 

بنمایانند و  خود را پیشرو،  به استعاره و زیرکانه  را  از پیشرفت های فکری خود  دهند. گوشه ای 

مصلحت اندیش و آوانگارد جلوه دهند. اما حد مساهمت ملت ایران با سایر ملل در این شعار 

کجاست؟  آینده اندیشی، چقدر در پاویون ایران مسئله بوده است؟  در این پروژه اذهان سایر ملل 

چگونه و چقدر با ذهن مردم ایران پیوند می خورد؟ چه فصول مشترکی متظاهر می شود و چه 

دیالوگی شکل می گیرد؟  باید اذعان کرد که پاویون ایران نه تنها به این موضوعات نزدیک نشده است 

بلکه در میانه ی ارکستر سمفونیک، نشسته و ساز ناکوک خود را می نوازد. وقتی از فقدان محتوا در 

پاویون ایران سخن می گوییم، دقیقا منظورمان همین است.

صرف نظر از ایرادات فنی فراوان و غیر  قابل  اغماض در اجرای پروژه، نکته ی مهم تر آن است که 

عمده ی ایرادات رخ داده، نه معطوف به ضعف در جزئیات اجرایی داکت های برق و سقف های 

کاذب و کابل کشی سیستم های برقی و سهل انگاری در طراحی دیتیل ها، بلکه ناشی از درک سطحی 

از ماهیت ماده است. کاربرد مهره های سفالی در آن مقیاس، بدیهی است که پروژه را به شکست 

نزدیک می کند و جایگزینی آن  با گوی های چوبی،  موضوعیت پایداری در پروژه را زیر سؤال می برد. 

احتمالا مناسب ترین ماده برای نزدیک شدن آن رندرهای مسحورکننده و فریبنده به واقعیت، مواد 

پلیمری بوده که این نیز با مفهوم پایداری ناسازگار است. معماران پروژه در نظر داشته اند که 

حداقل در نمای کار، بهره گیری از مواد طبیعی را به نمایش بگذارند اما این ادای لایه ای، سطحی 

و نگاه ابزاری به عناصر طبیعی نه  فقط اشتباه تکنیکی بوده بلکه در سطح تبیین استراتژی ها نیز 

غلط است. طبیعت در بی ارزش ترین نحو ممکن، در پروژه به بازی گرفته شده است و دال بر 

هیچ مضمون کنایی و استعاری ای نیست. نکته ای که نباید از نظر دور داشت اینکه مفهوم پایداری 

هرچند سال ها است که یکی از شعائر اکسپو به شمار می رود، اما در عمل چنین نیست. اگر عمیق 

و دقیق بیندیشیم حتی پر بی راه نیست که بگوییم خود اکسپو ماهیتا یک رویداد پایدار محسوب 

نمی شود و به نظر می رسد برگزارکنندگان نیز خود متوجه این انتقادها شده اند و شعارهای دیگری 

را به موازات پایداری مطرح و آن ها را پررنگ تر کرده اند. پس اگر پاویون ایران پایدار نیست، چندان 

ایراد یا نقص محسوب نمی شود. آنچه عجیب است اصرار بر القای تبلور مفاهیم پایداری در آن 

است که نابجا و خطایی راهبردی است.

به پاویون ایران بازگردیم. پروژه در صورت ظاهری خود نوعی کنش انتقادی را بازتاب می دهد؛  

نقدی بجا به برداشت های صوری از عناصر کالبدی معماری ایران مانند طاق ها و قوس های جناغی،  

سرستون های تخت جمشید یا بادگیر که اغلب اوقات در پروژه های بین المللی -که ایران را نمایندگی 

می کنند، به عنوان نشانه های عیان و آشکار از ایرانی بودن به کار می روند. از این نظر که معماران 

کوشیده اند، ایرانیَت را به لایه های عمیق تری ببرند و با ضمیر ناخودآگاه ایرانیان کار کنند، طراحی 

نسبت به اسلاف خود، یک گام به جلو برداشته است اما بحران در چگونگی بیان استعاری ایرانیت 

رخ داده است. بر بیرونی کار که می توانست مؤلفه یا عنصر شاخص آن باشد و به مثابه ی برگ 

برنده، برخوردی تازه را رقم بزند، کاملا تبدیل به ضد خود و محمل شکست پروژه می شود. بنابراین، 

پروژه هرچند در معرفی رویکرد تازه در سطح اندیشه، موفق است در پیاده سازی و تجسم اندیشه، 

کاملا شکست خورده است. باید اذعان کرد که طراحی این پاویون، برای مشاور پروژه،  مسئله ی 

واقعیِ درونی بوده است. معماران پروژه برای کسب تجربه ای جدید که بتواند تبدیل به نقطه ی 

عطفی در این قبیل کارها باشد، اهمیت قائل بوده اند؛ از تکنولوژی نیز تا حدی بهره  برده اند و 

کنند که  این زمینه مطرح  آوانگارد و پیشرو در  به مثابه ی معماران  را  نهایتا خود  تلاش کرده اند 

تئوری را در لایه های زیرینِ مسئله پردازی تعمیق و نیز دستاورد قابل  اعتنایی ارائه کرده اند. پس، 

از منظر نسبت پروژه با دغدغه های درونی معمار، باید دانست که پروژه محصول سهل انگاری، 

آنان  بلکه  است،  نبوده  آن  معماران  فرصت سوزی  یا  و  بی مسئولیتی  شتاب زدگی،  سطحی نگری، 

نهایت تلاش خود را کرده اند تا بهترین کار خود را به منصه ی ظهور برسانند. 

بنا، الکن است و نمی تواند زبان یا گفتار تازه ای به معماری ایران اضافه کند. البته درس های زیادی 

برای آموختن دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما اینکه پروژه بتواند عنصر، رویکرد، برنامه، 

روش، کیفیت،  کاربری یا فضایی را به  مثابه ی یک الگو، به جامعه ی معماری ایران معرفی نماید،  دور 

از ذهن و انتظاری بیش  از حد توان پروژه است. حتی پروژه نتوانسته آنچه می خواسته را به خوبی 

و به درستی بیان کند و در واقع،  به لکنت زبان دچار شده است. از حیث برانگیختن احساسات 

عمده ی  و  کند  برقرار  مثبتی  و  مؤثر  ارتباط  خود  مخاطبان  با  نتوانسته  نیز  انسانی  عواطف  و 

بازدیدکنندگان از خالی بودن پاکت ها از حیث تنوع رویدادهایی که انتظار داشته اند، آزرده خاطر 

شده اند. پروژه موقعیتی ویژه برای حضور افراد تدارک ندیده است و به تعبیری می توان گفت، 

حضورناپذیر است. اتفاقاتی که برای پخش فیلم ها چه در ال ای دی ها و چه در روزنه های روی دیوار 

در نظر گرفته شده است، ناشی از ایده های قدیمی و تکراری است و پاسخی هم پا با بهره برداری 

از تکنولوژی های جدید در سایر پاویون ها نیست. پیش تر به تفصیل در مورد عدم شخصیت یافتگی 

پاکت ها صحبت و تشریح شد که این امر ناشی از فقدان مضمون و محتوای غنی در پروژه  است 

اکسپو  به مسئله ی  مناسب  پاسخ های  ارائه ی  در  اندیشه ورزی عمیق  در  از ضعف  برخاسته  که 

است. پاکت ها به موقعیت های تراژیک پروژه تبدیل می شوند و مبلمان داخلی فضاها، شاهکار 

کمیک آن است. از حیث رابطه ی فرم و تکنیک، باید گفت نهایتا تکنیک بر فرم به  مثابه ی تمامیت 

روش های  به مثابه ی  تکنیک  می دهد.  شکست  را  آن  و  می کند  غلبه  اثر،  بیرونی  صورت یافتگی 

به کارگیری عناصر معماری، بر فرم استیلا می یابد و بیشترین انتقادها را نسبت به پروژه برمی انگیزد. 

پاکت ها، عقیم و ناپرورده باقی  می مانند و نهایتا آنچه پدید آمده است، نتوانسته انتظارات کاربران 

ایرانی و غیرایرانی را برآورده سازد.

پروژه در دسته بندی معماری مستقل قرار می گیرد، به این معنا که معماران اثر کوشیده اند برخلاف 

تفکر غالب در طراحی این دست  پروژه ها عمل کنند اما در روند طراحی و ارائه ی پروژه، نگاه 

پروژه  می شود.  پرداخته  آن  به  ادامه  در  که  است  بوده  حاکم  بر طراحی  مسابقه ای  به اصطلاح 

علی رغم اینکه خود را ملهم از داستان های هزار و یک  شب معرفی می کند اما روایتی را بازگو 

دیالکتیکی  است. ساختار  کرده  روایت سکوت  به مسئله ی  نسبت  و  ندارد  روایی  ابزار  نمی کند، 

عدم  در  مضاعف  عامل  پروژه،  مقیاس  ندارند.  تعاملی  پروژه  در  محاط  سوژه های  با   فضا-بدن 

شکل گیری این تعامل است. از حیث حد اقتباس در پروژه باید گفت بنا، حاوی ایده های ناب و 

تازه در مواجهه با معماری یک پاویون است و ارجاع به دیگر پروژه های معماری ندارد. اما سؤال 

مهم و بنیادین دیگری که مطرح است، این است که چرا و چگونه چنین پروژه ای برگزیده شده 

است؟  پاسخ به این سؤال در فهم ماهیت دوران کنونی نهفته است: عصر تصویر. فریبندگی تصاویر 

محسورکننده و فقدان درک صحیح از واقعیت ماده و فرا واقع نمایی در رندرهای مجازی از طریق 

فناوری های دیجیتال، و نیز نگاه مسابقه ای به روندهای طراحی معماری که در سال های اخیر به 

طرز سهمگینی صحنه را از آن خود کرده است، منجر شده است تا چنین پروژه ای به عنوان بهترین 

انتخاب و ویترین نمایش معماری امروز ایران برگزیده شود. اگر درک صحیحی از سفال وجود داشته 

پاکت ها، حتی در  ناگفته روشن است که زنجیرهای مهره های سفالی در پوشش خارجی  باشد، 

بهترین حالت اجرا، هرگز مانند تصاویر سه بعدی ارائه شده ی طرح، منظم و هندسی نمی ایستند و 

این امر یعنی اولویت دادن عامدانه به بینایی محوری و اغواگری های تصویری به جای درک عمیق 

از ماهیت واقعی طراحی. این موضوع، خود آسیب شناسی مفصلی را می طلبد که در این مقال 

نمی گنجد اما به طور گذرا باید توجه داشت که برگزیدن طرح هایی که در ظاهر زیبا می نمایانند، 

بود و  پیامدهایش عمیق، گسترده و ماندگار خواهد  به معماری است و  از سطحی نگری  نشان 

می تواند جریان نادرستی در معماری ایران امروز ایجاد کند. از این منظر، می باید کسانی که با 

تبعاتش پاسخ گو  انتخاب خود و  به  انتخاب های شان چنین رویه هایی را ترویج می کنند، نسبت 

باشند. همچنین در مواردی که افکار عمومی ایرانیان نسبت به اعتبار بین المللی  جامعه ی ایرانی اعم 

از شهروندان عادی و متخصصان، جریحه دار می شود، و می توان گفت نتیجه ی کار، تضییع حقوق 

بیت المال بوده است،  مهندسین مشاور باید نسبت به احقاق حقوق از دست  رفته، پاسخ گو باشند.

در انتها، نگارنده معتقد است تنها راه  جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، باور به دموکراتیزاسیون در 

روندهای انتخاب بهترین پروژه بر اساس ماهیت تام طراحی است. به ویژه آنجا که پروژه جنبه ی 

بین المللی دارد و ایران را نمایندگی می کند، دیگر زد وبند های باندی، مصلحت اندیشی های مبتنی 

بر منافع گروهی و تعارفات بی معنا میان مهندسان مشاور، محلی از اعراب ندارد. مدرک گرایی 

رادیکال و عدم برداشت صحیح از مفهوم تخصص گرایی، آسیب  دیگری است که در این مسیر رخ 

می نمایاند و موجب هدررفت استعدادهای واقعی و جوان می شود که شاید بهتر از بسیاری از 

معماران مشهور قادر به ارائه ی طرح های خلاقه باشند. در همین پاویون اکسپو، اگر یک فراخوان 

بسیار  طراحی های  چه بسا  می شد،  انجام  دانشجویان  حتی  و  معماران  همه ی  میان  در  عمومی 

موجه تری ارائه می شد و از این فضا ممکن بود معماران جوان و مستعدی به جامعه ی معماری 

ایران معرفی گردد. 

آنچه تجربه ی اکسپوی دبی به ما می آموزد اینکه نخست، باور داشته باشیم که فقدان مسئله پردازی 

واقعی و اندیشه ورزی ژرف، همچنین عدم طراحی مبتنی بر بینش معناگرایانه و اسارت در بند 

که  عکس هایی  چه  و  رندرها  چه  است.  ایران  معماری  امروز  مهم  چالش  مبتذل،  تصویرگرایی 

استوار است و در  فرا واقع نمایی و فریب چشم مخاطب  بر  پروژه ها منتشر می شود،  عمدتا  از 

بسیاری از مواقع به مسئله ی طراحی و محتوای اندیشه ی خاستگاه آن توجه نمی شود. خلا حضور 

نظریه پردازان معماری که در حوزه ی نظری طراحی را مبتنی بر مفهوم پردازی های واقعی هدایت 

یا ارزیابی کنند، در روندهای طراحی یا قضاوت آثار مشهود و محسوس است. از پاویون ایران باید 

بیاموزیم اینکه معماری یک وجود یکپارچه است و به اجزای خود قابل  تفکیک نیست. همه ی 

ارکان معماری، باهم یک ماهیت واحد را می سازند و معمار اثر مسئول تمامیت اثر با همه ی ابعاد و 

وجوه جسمانی اش است. نکته ی دیگر آنکه، عالم مادی، ماهیت خاص خود را دارد و هرگز نمی تواند 

به تصویر نزدیک شود. بینایی محوری در طراحی معماری، اگر بن بست نباشد، قطعا بی راهه است. 

هر بنا برای آنکه به قلمروی دیسیپلین معماری وارد شود باید بستر محتوای عمیق و محمل معانی 

استعاری و درون مایه ی چندلایه ای باشد که جنبه های راستین واقعیت را در مسئله ی طراحی هر 

پروژه به درستی بازشناسی کرده و مناسب ترین پاسخ ها را به آن عرضه کند.

عکاس تصاویر صفحه ی روبرو: مرتضی صدیق
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آرزوها

خانه ای  برمی گردد.  گذشته مان  به  ایرانی،  خانه ی  یک  در  زندگی  برای  من  نسل  آرزوهای 

حیاط دار با درختان میوه در باغچه هایش، حوض مربع شکل وسط حیاط، گل های طبیعی، 

سبزه های روییده در اوایل بهار زیر برف های کهنه در گوشه و کنار حیاط، ایوان تابستان نشین، 

پشت بام کاهگلی و نردبان چوبی کوتاه، درختان زرد آلوی همسایه و خوردن پنهانی میوه های 

کال. حیاط های اندرونی و بیرونی، مهمانان جداگانه ی پدر در بیرونی و مادر در اندرونی، 

روضه خوانی و مراسم سفره و ده ها خاطره ی پنهان شده در گوشه و کنار این خانه. اگر باز 

هم بنویسم، تبدیل به کلیشه های آبکی فیلم  فارسی و سریال های تلویزیونی خواهد شد 

که در نهایت حدیث نفس همیشگی از زندگی مردم ایران در گذشته را تکرار خواهد کرد. 

تجربه ای که من از چنین قصه هایی دارم این است که نسل من با این گونه حسرت خوردن ها 

تجربه های  بیان  و  نمی کند  پیدا  امروز  نسل  با  ارتباطی  هیچگونه  دوران،  آن  نوستالژی  و 

امروزیان چندان دل فریب نیست.  برای  باقی می ماند و  آنچنینی، در حد قصه و داستان 

بارها از جوانان دانشجوی معماری پرسیده ام که چه خاطره ای از خانه ی خود دارید و آیا در 

رویاهایتان گوشه و کنار یک خانه جایی دارد؟ جواب غالبا منفی است. زیرا چگونه می توان 

از زندگی آپارتمانی خاطره داشت. سوال از پشت بام خانه ای که پر از کولرهای آبی است، 

خنده دار به نظر می رسد. حیاط مشترک و مشاع که بخشی از آن به پارکینگ و یا ورودی آن 

اختصاص دارد نیز چنگی به دل نمی زند.

شاید جوان امروزی، زیبایی و جذابیت نهفته در نوستالژی نسل مرا در جای دیگری جستجو 

می کند که ما از آن بی خبریم. اینجا است که دوگانگی رخ می نماید و در نهایت این گونه 

وگرنه  آن  کیفی  بخش  -البته  و مسکن  خانه  مورد  در  اصلی  تصمیم گیرندگان  که  می شود 

سودآوری و سودجویی همیشه بوده و خواهد بود- هم نسلان من بوده و آنها با معیارها 

و آرزوهای خود سعی در القای تصوراتی از مسکن برای نسل امروز می کنند که شاید برای 

این دلیل »غریب«  او و طبقه ی متوسط شهری آینده، تا حدودی غریب به نظر آید. به 

نکته هایی پیرامون طراحی 

یک مجموعه ی مسکــونی
علی اکبر صارمی   

اردیبهشت ۱39۰

تصویر روبرو: خانه ی افشار، زعفرانیه، علی اکبر صارمی ، تهران، 1354
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می گویم که هنگام خواندن »بیانیه ی مسابقه ی تحقیقاتی« به جملاتی از این قبیل برخودم 

که کلیشه های نوستالژیک مرا بیدار کرد. جمله هایی مانند »الگوی فراموش شده ی زندگی 

»معماری  هماهنگ  نشده«،  عمومی  »فرهنگ  ایرانی«،  اصیل  »مسکن  مسلمان«،  ایرانی 

جشنواره ای« و از این قبیل، که نمی دانم چگونه می توان به آنها در قالب معماری پاسخ داد.

در اینجا درصدد نقد خواسته های بیانیه ی فوق نیستم ولی به عنوان معماری که نزدیک به 

نیم قرن تجربه ی طراحی معماری خانه، از سال های اولیه ی رشته ی معماری در دانشگاه 

تهران تا امروز را دارم، به صراحت اقرار می کنم که ناتوان از حل مسائلی چنین بغرنج، مانند 

»هویت ایرانی در معماری امروز« هستم.

اینجا است که ماجرای درهم آمیختن آرزوها و حسرت گذشته با زندگی امروز رخ می نماید و 

مرا به شناخت خواسته ها و آرزوهای نسل امروز، هر چند ناقص، وا می دارد.

واقعیت ها

این روزها وقتی خانه های کوچک طراحی شده توسط معماران جوان را در گوشه وکنار ایران 

و در مجلات معماری وطنی می بینم، غرق در لذت می شوم، که چگونه می توان در خانه ای 

کوچک -که غالبا به صورت تک بنا و ویلایی طراحی شده است- فضاهایی زیبا خلق کرد که 

چندان هم عطف به خاطرات حسرت بار گذشته ی من نمی کند، ولی تازه است، پر از نیرو و 

انرژی است و در عین حال »جشنواره« هم نیست. به طراحی فضاهای داخلی این خانه ها 

نیز نگاه می کنم، دوباره همان حس و حال مشاهده ی اثری هنری و جذاب به من دست 

می دهد.

آری اینها را جوانان معمار امروز، طراحی کرده اند که بیشترشان دفاتر مشاور عریض و طویلی 

ندارند و نمی توانند پروژه های مسکونی بزرگ و شهرک سازی ها و بلندمرتبه سازی را در دفاتر 

کوچکشان بگیرند و طراحی کنند. تجربه ای که در تماس با این معماران دارم این است که 

معماری ما در حال پوست انداختن است، در حال شکفتن است، در حال هم ترازی با معماری 

جهانی است، البته در مقیاس های کوچک.

به نظر می رسد علی رغم اینکه جوان معمار امروز، شخصا زندگی در خانه ای اصیل و ایرانی 

را تجربه نکرده است، ولی در خلق آثاری که دارای هویت امروزی طبقه ی متوسط ایرانی 

است، مهارت پیدا کرده است. حال اگر در نوستالژی گذشته ی من سیر نکرده، آیا نمی تواند 

از احساسات جوان گرایانه در  بنا کند؟ مطلبی که بیان شد، صرفا حاکی  خانه ای امروزین 

دوران پیرانه سری نیست، بلکه بیان اعتقاد راسخ من است که سعی می کنم از آنان بیاموزم 

و اگر بتوانم در تجربه های تازه به کار بندم.

چه باید کرد

بازگردیم به ماجرای به اصطلاح بلندمرتبه سازی و زندگی در آپارتمان های کوچک در طبقه ی 

پنجم، ششم یا دهم؛ این گونه زندگی را جبر زمانه، مشکلات طبیعی اجتماعی و اقتصادی 

زندگی در جوامع امروز رقم زده و هیچگونه ربطی به تصمیمات معماران و حتی شهرسازان 

ندارد. مشکل مسکن متعلق به تمام جهان است و در همه جا به آن فکر می کنند. تجددطلبی 

و در کنار آن زندگی مرفه داشتن، نیاز طبیعی انسان امروزی است. بخشی از این رفاه را ما 

به عنوان معمار باید در همین آپارتمان های کوچک برای ساکنن آن فراهم کنیم. روی کلمه ی 

»رفاه«، »راحتی« و »سلامت« در آپارتمان های امروزی تاکید دارم و ماجرای هویت ایرانی  

بودن را به دیدگاه های طراحان وامی گذارم و چنانچه در پیش تر گفتم، ماجرای هویت را 

نمی توان به صورت بیانیه ای ازپیش تعیین شده به آنان ارائه کرد. حال، برگردیم به این سوال 

که با توجه به شرایط روز، بهترین و مطلوب ترین خانه ای که ۷۰ یا ۱۰۰ متر مربع مساحت 

دارد چگونه است؟

داخل خانه

به نظر می رسید اولین نیاز عمیق هر کس در خانه اش، داشتن خلوت است. زندگی پرشتاب 

امروز و شهرهای شلوغ و پر سروصدا و آلوده ی ما نیاز به داشتن مکان خلوت برای افراد 

خانواده را صدچندان می کنند.

مکان خلوت الزاما به صورت اتاق شخص نیست، در موارد بسیاری امکان داشتن اتاقی تنها 

برای تمام افراد خانواده، مثلا یک خانواده ی 4 نفری در یک خانه ی کوچک میسر نیست، ولی 

نحوه ی ترتیب فضا می تواند گوشه های دنج و خلوتی را به وجود آورد که تا حدودی این 

نیاز را تامین کند. مانند گوشه های دنجی که غالبا بچه ها در زیر میز و یا گوشه و کنار خانه با 

چیدن اسباب بازی های خود به دورشان به وجود می آورند. فضاهای نیمه بازی که نوجوانان 

برای استفاده از کامپیوتر و دیگر وسایل خود نیاز دارند. چنین مکان ها یی را می توان درون 

خانه ها طراحی کرد. 

به صورت بسیار کلی، خانه ی امروزی، اعم از تک بنا و آپارتمان کوچک یا بزرگ برای سه گروه 

طراحی می شود که عبارتند از کودکان، زنان و مردان. برخلاف نظریه ی کهنه ی اوایل قرن 

بیستم که تقسیم بندی هایی چون طبقات مرفه، متوسط، کارگران و کم درآمدها و... در نظر 

گرفته شده بود، در خانه های امروزین، کودکانِ تمام طبقات اجتماعی نیازهای مشابهی دارند 

و اصولا هیچ تفاوتی بین نیازهای بچه های کارگران و تهی دستان و مرفهانِ به اصطلاح بی درد 

وجود ندارد. همه ی آنها نیازمند محیطی سالم برای بازی های کودکانه شان هستند و بنابراین 

در هر خانه ای باید محل بازی و ورزش و تفریح بچه ها فراهم شود. مسلما درون خانه ای 

۷۰-6۰ متری طراحی چنین فضایی ساده به نظر نمی رسد ولی در مجموعه های آپارتمانی باید 

فضاهایی همگانی برای آنان در نظر گرفته شود. این گونه مکان ها را می توان تقسیم بندی 

کرد. مکان هایی که خاص کودکان کودکستانی و دبستانی است و نیاز به مراقبت مادران و 

سرپرستان دارد. فضاهایی که کودکان دبستانی می توانند آزادانه به بازی بپردازند و فضاهایی 

که مختص به اصطلاح نوجوانان و دبیرستانی ها است.

یا خانه دارها. اصولا  بیرون و  بانوان شاغل در  از  اعم  بانوان در خانه هستند.  گروه دوم، 

وابستگی خاصی بین زن و خانه وجود دارد و این وابستگی تقریبا در تمام جوامع جهان، 

اعم از غرب و شرق وجود دارد. بدین ترتیب فضاهای داخلی خانه باید به گونه ای طراحی 

شود که حرکت و آرامش و آسایش برای زن خانه فراهم شود. اینجا است که ارزش باغچه ای 

کوچک در آپارتمان مشخص می شود. اگر بالکن های تنگ و ترُشُ تبدیل به باغچه ای کوچک 

شود، که خانم ها رسیدگی به گل و گیاه آن را بیش از آقایان بر عهده دارند، حتما طراوت 

بیشتری برای چنین خانه ای فراهم خواهد شد.

باز  آشپزخانه ی  امروزه  است.  آشپزخانه  این خانه ها فضای  در  دیگر  بسیار مهم  مسئله ی 

و به اصطلاح اوپن کاملا جا افتاده و دیگر فضایی ناشناس و غریب نیست. چنین فضایی 

آن  در  پختن  غذا   مشغول  حیاط،  انتهای  در  ما  مادران  که  آشپزخانه هایی  با  قابل مقایسه 

بودند نیست. آشپزخانه ی امروز محل گردهمایی خانواده های متوسط شهری است و بهترین 

مکانی است که می توان صبحانه، نهار و شام را در آن صرف کرد و به همراه گفت و گوهای 

خانوادگی، مسائل و مشکلات همیشگی را نیز مطرح نمود. 

باشد.  مناسبی  کیفیت فضایی  دارای  و  کافی  نور  و  دارای وسعت  باید  بنابراین آشپزخانه 

به طوریکه زنِ خانه که معمولا بیشترین استفاده را از فضای آن می کند، از کار کردن در 

باغچه  آیا  این سوال مطرح می شود که  اینجاست که  آن احساس آرامش و آسایش نماید. 

و یا بالکن همیشگی، در ارتباط با این آشپزخانه شود و یا در ارتباط با اتاق  نشیمن و یا 

اتاق خواب. 

به نظر می رسد این بالکن اگر متصل به آشپزخانه باشد کارایی بیشتری خواهد داشت و 

مورد  نیز  غذاخوری  یا محل  و  غذا  آماده سازی  برای  به عنوان محلی  مواردی  در  می تواند 

و  آشپزخانه  تمام جزئیات  کوچکی طراحی  خانه های  در چنین  گیرد. مسلما  قرار  استفاده 

سرویس های بهداشتی و جای مناسب برای وسایلی چون ماشین رختشویی و یخچال و انبار 

و... بایستی مورد توجه قرار گیرد.

گروه سومی که از آنان یاد کردم جایگاه مردان و پدران در این خانه ها است. من هنوز 

جایگاه خاصی برای آنان نمی توانم تعریف کنم زیرا اصولا مردان موجودات تنبلی هستند 

که غالبا به بهانه ی انجام کار بیرون، در خانه ی خود، لم دادن در گوشه ای و نگاه کردن به 

تلویزیون را به هر کار دیگری ترجیح می دهند. بنابراین اتاق نشیمن که در خانه ای کوچک 

در اتاق پذیرایی ادغام شده است، بایستی مکانی برای تجمع افراد خانواده به دور هم و 

پذیرایی از دوستان باشد. مسلما در چنین اتاقی راحت ترین مکان توسط مرد خانه غصب 

می شود. طراحی چنین فضایی با نور کافی و گوشه های مناسب، در بالا بردن کیفیت زندگی 

بسیار موثر خواهد بود.

بیرون خانه

چگونگی طراحی فضای بیرون این مجتمع ها بایستی از پیش مورد توجه قرار گیرد. همین 

فضاها است که برای ساکنان ایجاد خاطره می کند، روابط اجتماعی مناسب، امکان ورزش 

کردن و داشتن تفریحات سالم و گذراندن اوقات فراغت را برایشان فراهم می آورد.

از امکانات ورزشی شروع کنیم. امروزه با توجه به اولویت هایی که در برنامه ریزی چنین 

مجتمع هایی در نظر گرفته می شود داشتن استخری سرپوشیده با فضاهای جنبی آن مانند 

سونا و جکوزی از ضروریات است. 

مختص  که  گرفت  نظر  در  پرخرج  و  لوکس  فضاهایی  به عنوان  نباید  را  مکان هایی  چنین 

به عنوان  باید  کالبدی،  اولیه ی  برنامه ریزی  در  بلکه  است.  خانواده ها  از  گروه های خاصی 

نیز  امکان، استخر سرباز  پارکینگ در نظر گرفته شود. در صورت  فضایی اصلی، همچون 

می تواند به آن اضافه شود. احداث سالنی به وسعت مناسب جهت بدنسازی، میز پینگ پونگ 

علی اکبر صارمی و پدر در حیاط منزل خود، زنجان، 1۳۳8

و از این قبیل نیز، بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین فضاهای ورزشی روباز از قبیل 

زمین های والیبال، بسکتبال و فوتبال )گل کوچک( بایستی مد نظر قرار گیرد. طراحی راهِ 

مناسبی برای دوچرخه سواری- در صورتیکه زمین اجازه دهد، مسلما در ارتقای کیفیت این 

نوع مجموعه ها موثر خواهد بود.

و  عروسی ها  مهمانی ها،  برگزاری  برای  سالنی  احداث  همچنین  مجتمع  این  طراحی  در 

مراسمی از این قبیل ضروری به نظر می رسد. چنین فضاهایی حس همسایگی و مشارکت 

در شادی ها و غم های ساکنین را ارتقا می بخشد.

دیگر اینکه در چنین مجموعه هایی مسلما پدران و مادران و یا پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی 

و یا بازنشستگانی زندگی می کنند که تمام ساعات روز را در خانه و یا در محوطه ی بیرون 

می گذرانند. حال، چگونه می توان فضاهایی دلپذیر برای آنان فراهم کرد. با کمی ذوق و 

سلیقه و خلاقیت می توان همین سالن مهمانی ها و مراسم را جهت استفاده ی این عزیزان 

نیز مهیا کرد، به طوریکه فضایی مشابه یک باشگاه طراحی شود و گذران ساعات طولانی 

روز را برایشان تسهیل نماید.

محل های  و  فواره  و  حوض  آب،  جوی  در نظر گرفتن  باغچه بندی،  محوطه سازی،  همچنین 

نشستن مناسب می تواند محیط جذابی را برای ساکنان فراهم آورد. امروزه در بسیاری از 

مجتمع های نسبتا بزرگ مسکونی، داشتن باغچه های کوچک جهت کاشتن سیفی و سبزیجات 

که توسط خود اهالی، مدیریت و باغبانی می شود، مسلما به سلامت روحی و جسمی افراد 

مجتمع کمک بزرگی خواهد کرد. مسئله ی مهم دیگر ارتفاع مناسب برای اینگونه مجتمع های 

مسکونی است. شاید در دهه های گذشته زندگی در خانه های 2۰-3۰ طبقه ارزش اجتماعی 

خاصی داشت. ولی امروزه با مطالعاتی که انجام شده زندگی در آپارتمان هایی با حداکثر 

هفت تا ده طبقه مناسب بوده و در طبقات بیش از آن آسایش مطلوبی برای ساکنان فراهم 

نمی شود. از طرف دیگر تهیه ی خانه های ویلایی با حیاط کوچک هرچند می تواند محیطی 

چنین  اجازه ی  زمین  محدودیت  بسیاری،  موارد  در  ولی  بیاورد،  فراهم  دلپذیر  و  صمیمی 

طرح هایی را نمی دهد. اختصاص بخش هایی از زمین نیز برای چنین خانه های خاصی شاید 

از جهات اجتماعی نیز توجیه درستی به همراه نداشته باشد. بنابراین بر عهده ی طراحان 

است که بتوانند با خلاقیت خود احجام بلند و کوتاه را چنان با هم تلفیق نمایند که مجموعه 

به صورتی موزون جلوه گر شود و همگی از نور و سایه و دید و منظر مناسب برخوردار 

باشند. مسئله ی پارکینگ نیز از معضلات طراحی در این گونه مجتمع ها است. مسلما هر 

خانه ای نیازمند حداقل یک پارکینگ است که دسترسی مناسب به درون خانه داشته باشد. 

ولی پارکینگ مهمان را با توجه به گنجایش محدود زیرزمین ها نمی توان در زمین ساختمان ها 

در نظر گرفت. بنابراین در محوطه سازی بایستی مکان مناسبی جهت خودروهای مهمان 

طراحی شود به صورتیکه مانعی جهت باغچه سازی و درخت کاری به وجود نیاید.

در پایـــان

به مطالبی که گفته شد بایستی رعایت نکات بسیار ضروری ایمنی از قبیل تجهیزات زلزله و 

آتش نشانی و همچنین ضرورت صرفه جویی در انرژی و چگونگی حل مشکل زباله و... اضافه 

شود. همچنین با توجه به پیرانه های جمعیتی، فضاهای آموزشی، تجاری، تربیتی و فرهنگی 

و... در برنامه ریزی باید در نظر گرفته شود.

حال، اگر چنین مکانی برای ساکنین این گونه مجتمع ها فراهم گردد، و تا حدودی سلامت 

روح و روان آنها فراهم شود نکته های مربوط به هویت ایرانی-اسلامی نیز احتمالا تامین 

خواهد شد. در خاتمه این را نیز اضافه کنم که اگر خانه هایی که طراحی می کنیم به گونه ای 

باشد که حتی در هوای آلوده ای که پیرامونمان را فرا گرفته، صدای پرندگان خوش آواز از درون 

باغچه ها و بالای درختان آن شنیده شود مسلما فضای مناسبی خلق شده است.  

یاد استاد دکتر علی اکبر صارمـــی گرامی باد
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علی اکبری*

معماری از هوشنگ سیحـــــون

موزه ی آرامگاه فردوســـــــــــــی
صلابت متواضــع

*معمار و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری

عکاس  صفحه ی روبرو: حسین برازنده، زمستان 1۳۹۳

نیت  به  ابتدا  در  البته  که  فردوسی  آرامگاه  موزه ی  ساختمان 

و  طراحی  خورشیدی   ۱34۰ دهه ی  در  رستوران  و  چای خانه 

به خوبی،  که  است  بناهایی  دست  آن  از  است،  ساخته شده 

زبان  می کند.  نمایندگی  را  سیحون  هوشنگ  یعنی  طراحش 

کرد.  منتزع  »صلابت«  در صفت  می توان  را  سیحون  معماری 

مصالح، تناسبات، هندسه و خطوط قائم و مورب در راستای 

خلق وقار، شکوه، قوام، پایداری و استواری در پروژه هایی که 

این صفات را می طلبد، هنرمندانه در ذهن و دست سیحون به 

استخدام درمی آید. از این رو می توان به مفهوم »زبان معماری 

سیحون« قائل بود و نظام نشانه ای آن را بازشناخت.

احصای  و  فردوسی  آرامگاه  موزه ی  ساختمان  تحلیل  در 

مولفه های منحصربه فرد آن باید تبیین کرد که بنا ضمن آنکه 

باصلابت است، هم زمان توانسته خضوع خود در برابر آرامگاه 

فردوسی را حفظ کند. تظاهر بتنی بیرون، مستحکم و باوقار 

نشان  به خوبی  را  آن  فروتنی  ساختمان،  کمِ  ارتفاع  و  است 

می دهد. بنابراین، بنا به خوبی در زمینه ی خود نشسته و عالم 

صغیری در برابر عالم کبیر فردوسی ساخته است. می دانیم گه 

در گفتمان سیحون، تزئین به معنای هر آنچه بیش از حدنیاز 

از آن پرهیز شده  نیز حتی الامکان  بنا  این  مذموم است و در 

است. شیشه ها به حداقل ممکن رسیده است و از این رو، جهان 

می طلبد.  درون  به  را  مخاطب  و  نمی کند  فاش  را  خود  درون 

کنجکاوی  تا  آمده  به وجود  ساختمان  در  اسرارآمیزی  نوعی 

مخاطب را برای کشف و تجربه ی درون، تحریک کند. هرچقدر 

هندسه ی بصری آرامگاه به دلیل تقارن آن، قابل  پیش بینی است، 

در ساختمان موزه، سیحون تلاش کرده است تا با ایجاد تنوع و 

تناسبات  از هندسه ی و  اعم  از ساختمان،  تفاوت در هر جزء 

پنجره ها،  ارتفاع عناصر عمودی که چیزی شبیه به بادگیر است 

و عقب نشینی شیشه ها از لبه ی بنا، آن را غیر قابل  پیش بینی 

کند. از این  حیث، پروژه در زمینه ی زمانی-مکانی خود نوعی 

مدرنیسم آوانگارد در عبور از تقارن، تکثر اجزا در عین وحدت 

بازتولید  و  فضایی  برنامه ی  بودن  قابل  حدس  غیر  متریال،  در 

عناصر تاریخی آشنا در ضمیر ناخودآگاه ایرانیان را ارائه کرده 

است. در اینجا، سیحون از طرح آرامگاه بوعلی در همدان که 

فاصله  بود،  بتنی کرده  بازتولید  به وضوح  را  تاریخی  بنای  یک 

تاریخی  از عناصر  استعاری  برداشت  نوعی  به سمت  گرفته و 

گام برداشته است که می تواند سرآغاز این نوع معماری در این 

سده محسوب شود که در آثار دیگران نیز تکرار شد. بنابراین، 

تجربه ی موزه ی آرامگاه فردوسی، نقطه عطف تاثیرگذاری در 

این زمینه محسوب می شود. 

که  بنایی  برای  ساختمان  بودن  تک رنگ  که  است  قابل  فهم 

در جوار آرامگاه فردوسی ساخته می شود و باید در برابر آن، 

تصمیم  طبیعی ترین  باشد،  داشته  را  خودنمایی  میزان  کمترین 

است، آن هم در اندیشه ی معماری که سادگی و مینیمالیسم را 

در آثار خود، مزیت آنها می داند. پس پروژه هم زمان که زمینه را 

پاس می دارد، به زبان تاریخی و بین المللی توامان سخن می گوید 

و از این حیث، از متن خود فراتر می رود. باید اذعان کرد که 

از  ناشی  آنکه  از  بیش  ساختمان،  این  طراحی  می آید  نظر  به 

مسئله ی معمار در پاسخ دهی به نیازهای برنامه باشد، محصول 

آزمون  به  را  که خود  بوده  برای معمار  تجربه ی جدید  نوعی 

معماری  نوعی  خلق  در  می تواند  چقدر  ببیند  تا  است  برده 

مدرن زمینه گرایی موفق باشد که می خواهد از چارچوب مدرن، 

ولو خیلی اندک و با احتیاط، خارج شود. پس پروژه در خود، 

کلان تری  مسئله ی  به  پاسخ  دنبال  به  اما  نیست  مسئله محور 

است و آن تولید زبان جدیدی از معماری است. 

به زعم نگارنده، پروژه توانسته زبانی بیافریند که در پروژه های 

گرفته شود. خیلی  به کار  دیگر معماران،  توسط  و حتی  دیگر 

زود در دهه ی ۱3۵۰ خورشیدی بازتولید عناصر تاریخی معماری 

بسیاری  و  شد  متداول  نشانه ای،  و  نمادین  به صورت  ایران 

از  توانست  که  زبانی  کنند.  تجربه  را  زبانی  چنین  کوشیدند 

کاربرد مستقیم نشانه ها، فرم ها و عناصر تاریخی که در معماری 

پهلوی اول متداول شده بود، فاصله بگیرد و خود را به زبان 

معماری مدرن نزدیک کند و یا در قالب آن، بازتعریف نماید. 

بنابراین، پروژه در خلق زبانِ زایا، موفق است. 

آنچه  می آید  نظر  به  طراحی،  محتوای  یا  مضمون  حیث  از 

به مثابه ی درون مایه ی اصلی پروژه منظور شده است، همان بیان 

بصری فروتنانه همراه با اقتدار و صلابت بیرونی است و فضاهای 

درونی روایت یا سناریویی را بازگو نمی کنند. باید توجه داشت 

ابتدا به عنوان چای خانه و مکانی برای اجرای  از  که ساختمان 

نقالی و شاهنامه خوانی طراحی و ساخته شده و بعدها به موزه 

تبدیل شده است. پس بدیهی است که عملکرد فعلی ساختمان 

با طراحی آن حداقل آن طور که معمار اندیشیده،  تناسب ندارد 

نیست.  قابل بازخوانی  آن،  معمارانه ی  روایت های  دست کم  و 

هرچند ساختمان توانسته بار موزه را به خوبی به دوش بکشد 

اما تحلیل محتوای فضایی آن به درستی امکان پذیر نیست.

به  منجر  که  مشخصه ای  بارزترین  ساختمان،   با  مواجهه  در 

در  یکسانی  از  پرهیز  می شود،   مخاطب  احساسات  برانگیختن 

اجزای بناست و مخاطب را وامی دارد تا دور تا دور پروژه را 

بپیماید و هر آینه، نمای متفاوتی از ساختمان را پیش چشم خود 

ببیند. خشونت کنترل شده ی بتن، عظمت، گزندناپذیری، پایداری 

در  فردوسی  والای  جایگاه  و  زمان  طی  شاهنامه  استقامتِ  و 

حفظ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را به نحوی به مخاطب القا 

از  عین حال  در  احترام مخاطب  فراخواندن  که ضمن  می کند 

انسان ها فاصله نمی گیرد و خود را از آنان دور نمی کند. بنابراین 

ساختمان توانسته صلابتی متواضع را محقق سازد. باید متذکر 

شد که فضاهای داخلی دست کم در کیفیتی که امروز تجربه 

بنا نمی تواند گفت  و گوی  و  نیست  می شود، احساس  برانگیز 

ایجاد کند که در آن حضور دارند.  انسان هایی  با  قابل توجهی 

بنابراین می توان گفت فضا به  نفع فرم یعنی همه ی عناصر و 

بیرونی  صورت  خود،  خاص  همنشینی  ساختار  در  که  اجزایی 

کیفیت  باب  در  معمولا  است.  کشیده  کنار  ساخته اند،  را  بنا 

کرده  سکوت  بنا  که  می شود  گفته  پروژه هایی  چنین  فضایی 

است تا رویداد مد نظر که در اینجا اجرای نقالی بوده است، 

برساند،  به گوش مخاطب  به  کمال  و  به  خوبی  را  نوای خود 

ماهیت  داخلی  فضای  کیفیت  اثر،  این  در  می آید  به نظر  اما 

فضاهای  شخصیت یافتگی  پس  است.  داده  دست  از  را  خود 

داخلی به مثابه ی یکی از مؤلفه های مورد تحلیل در بنا، عنصر 

مفقوده ی بنا به حساب می آید. 

هر چند در طراحی تلاش شده است تا با تنوع در پنجره ها، نور 

و سایه روی بتن عریان و سرد دیوارها، موقعیت فضایی خاصی 

ایجاد کند اما با توجه به عدم انطباق سطوح نورگیر با برنامه ی 

احتمالا  است.  نشده  نابی خلق  و  کیفیت مطلوب  عملکردی، 

همین کیفیت سرد و بی روح باعث شده است تا بعدها تصمیم 

بگیرند که با دیوارهای آجری روی نما و فضای داخلی، سطوح 

بتنی را بپوشانند تا بلکه فضا کمی گرم تر شود اما لایه ی آجری 

بنا بیگانه بوده است که چندی  اجرا شده به قدری نسبت به 

بعد تصمیم گرفته می شود دیوارهای آجری، سفید رنگ شود تا 

چندان به چشم نیاید. باید افزود که شاید به دلیل خنثی بودن 

 ۱36۰ دهه ی  در  امر  متصدیان  که  است  بوده  داخلی  فضای 

خورشیدی به فکر تغییر کاربری ساختمان و تبدیل آن به موزه 

افتادند. 

در این ساختمان، تکنیک در خدمت فرم است. به این معنا که 



9۰9۱ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

همه ی عناصر ساختمان در وجود و ماهیت، روش های اجرا و تحقق بخشیدن به ایده ها، به نحوی 

به کار رفته  است که عقب نشینی  و تنوع سطوح شیشه و بالا و پایین رفتن لبه ی بنا در اتصال به 

آسمان همه چیز را تحت الشعاع خود قرار دهد. فرم در اینجا، به قدری یکپارچه و منسجم است 

که ساختمان را به  مثابه ی یک ابژه ی هنری مطرح می کند. ابژکتیویته)عینیت( ساختار یافته ای که 

سوبژکتیویته)ذهنیت( مخاطب را به چالش می کشد و او را به تجربه ی جدیدی از اثر معماری 

دعوت می کند. معمار کوشیده سرحدات تجربه ایرانیان از فرم معماری را هرچند در یک پروژه ی 

کوچک، ارتقا دهد و ذهنیت آنان را نسبت به فرم موزه تاحدی دگرگون سازد. هرچند ابژه پیش 

چشم مخاطب، در زمینه ی خود به خوبی نشسته است اما در ماهیتش، امری انتزاعی است که 

خود را در قالب زمان و مکان جای نمی دهد. الگویی فرازمانی و فرامکانی به دست می دهد که 

می تواند هم زمان هم  مدرن باشد و هم تاریخی، هم جدید باشد و هم حسی از آشنا بودن به 

مخاطب القا کند. 

باید تأکید کرد که سیحون از آن حیث، معمار برجسته ای است که اشتراکات میان مناسبات مدرن 

و جهان پیشامدرن را به خوبی می شناسد و با توجه به تسلطش بر ریاضیات، هندسه، نظم و 

در  انباشته  انبوه  تصاویر ذهنی  از  ناشی  ترکیب هندسی  در  و قدرت خلاقه اش  زیبایی شناسی 

قوه ی مخیله اش،  با قدرت توانسته آثاری بیافریند که هر یک متناسب با شرایط زمینه ای اش،  یکی 

از بهترین پاسخ ها به مسئله طراحی بوده است. در اینجا باید به نقش ترسیم کروکی در زندگی 

حرفه ای او اشاره کرد. ذخیره ی غنی از صورت های به کمال مندرج در ذهن او، سرمایه ای گرانبها 

برای خلق آثاری توسط او شده است که معماری معاصر ایران را یک گام بلند به جلو پیش برده 

است. آثاری همچون آرامگاه بوعلی در همدان، آرامگاه نادرشاه افشار و آرامگاه خیام، نبوغ او 

در فراخواندن تصاویر ذهنی اش و هر بار خلق فرم و فضای جدید را به وضوح نشان می دهد. در 

مورد معماری سیحون باید توجه داشت که آنچه مهم تر از تحلیل آثار اوست، تحلیل روندی است 

که او برای خلق آثارش پیموده است. روندی که مبتنی بر اهمیت ادراکات حسی، تجربه ی کامل 

و تمام عیار از فضاهای معماری گذشته ایران، درونی سازی دریافت های محیطی، برخورداری از 

جهان بینی و نظام گفتمانی خاص خود در ساحت اندیشه، آگاهی از جریان های فکری در غرب، 

توجه به نظم و منطق در طراحی،  پرهیز از متحیرسازی مخاطب از جنبه ی تحمیل امر روشنفکرانه 

به او و نهایتا درک دقیق از زمینه، برنامه و عملکردهای فضایی هرچند از دید کمینه گرایی، خلق 

اثر را دنبال می کند. 

در مورد هر یک از این شاخص ها باید عمیقا اندیشید. بسیاری از معماران در دوران تحصیل در 

دانشگاه و حتی پس از آن و در حین کار حرفه ای خود، اقدام به ترسیم کروکی می کنند اما این 

تأثیری بر طراحی معماری آنان ندارد، امری که در مورد سیحون به کلی متفاوت است.  کنش، 

اندیشه ی سیحون  تبیین کرد که ترسیم کروکی در  این طور  بتوان  این تفاوت را شاید  سرمنشاء 

از ابتدا با هدف کاربست در طراحی اثر جدید و خلق فضای بدیع صورت می گرفته است؛ به 

این معنا که او ضمن استخدام تمام ادراکات حسی حین ترسیم،  کوشیده است فضا را به  مثابه ی 

تجربه ی زیسته در وجود خود درونی کند تا در موقعیت های بازآفرینی، تصویر ذهنی قوی تری 

برای فراخواندن در اختیار داشته باشد. این امر را از خاطرات دانشجویانی که وی را در سفرها 

همراهی می کردند، می توان دریافت. نکته ی  دیگر که در بالا اشاره شد،  برخورداری سیحون از 

جهان تفکری است که به حدی از اطمینان و یقین رسیده که هر مسئله ی طراحی را در خود حل 

می کند و پاسخی به زبان خود برای آن فراهم می آورد که هم پاسخ گوست، هم بداعت دارد و 

هم زیباست. 

نکته ای که در انتها باید بر آن تامل کرد،  کاربرد شگفت انگیز هندسه در معماری سیحون است. 

تناسبات، ترکیب سطوح و احجام، هم نشینی مصالح در نظم هندسی، بهره گیری بجا از تقارن های 

موضعی و عدم تقارن  در مقیاس کلان، معماری او را برجسته کرده است. اگر به آثار فاخر دوران 

معاصر در ایران به دقت بنگریم، درمی یابیم که هندسه، زیربنای حتمی و قطعی تمامی آن هاست. 

از به هم ریختن  اما  از تقارن خشک و بی روح مدرن، عبور کنند  هرچند معماران کوشیده اند 

هندسه در معنای ساختارشکنانه،  پرهیز کرده اند. جریانی که در سال های اخیر در معماری ایران 

مبنی بر پرهیز از طراحی هندسی به راه افتاده است، نه تنها گفتمان زیبایی شناسی قابل  شناسایی 

بی هویتی خطوط،  جز سردرگمی،  و  نرسانده  ثمر  به  نیز  درخوری  محصول  بلکه  نکرده  عرضه 

دیگر  و  از هوشنگ سیحون  بخواهیم  اگر  است.  نداشته  ارمغانی  آشفتگی،   و  بی نظمی بصری 

معماران بزرگ دوران معاصر فقط یک درس بیاموزیم، آن درس، شناخت دقیق و پایبندی معمار 

به مفهوم هندسه و کمپوزیسیون های ناشی از آن است. 

عکاس: شهریار خانی زاد

عکاس تصاویر بالا و صفحه ی بعد: حسین برازنده

↓ عکاس: شهریار خانی زاد
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سیر تکاملــی خانه های مرغزار )پرری( فرانک لوید رایت
ورنر سلیگمان، ترجمه ی نرگس عافی، قسمت سوم، بخش دوم

مرغزار  خانه های  تکاملــــی  سیر  اول  بخش  پایان  در 
 William( خانه و اصطبل ویلیام وینزلو ،)Prairie House(

Winslow( بررسی گردید و گفته شد که در ادامه ی خانه ی 
برای  روشی  جست وجوی  در  که  دیگری  پروژه های  وینزلو، 

یکپارچه سازی بافت ساختمان بودند، آمدند. رایت در فرایندی 

پیوسته، با دقتی زیاد و نقدی بر ابتکارات خودش، مجموعه ای 

از شیوه های ترکیب بندی را به وجود آورد که کارهای خودش 

را به  طور نظام مند تصحیح می کرد و آنها را از ناسازگاری  و 

بقایای سبک شینگل )Shingle Style(، رها می کرد.

در این مجموعه از تجربه ها، خانه ی مک  آفی )McAfee( که 

در سال ۱894 ساخته شد، مرحله ی قابل توجه بعدی را نمایش 

می دهد. به نظر می رسد که پلان آن، مجموعه ای از بخش های 

خود  خانه ی  و  وینزلو   ،)Cooper( کوپر  خانه های  گوناگون 

ساده ی  هندسی  شکل  یک  خانه  در  فضا  هر  و  است  رایت 

کامل دارد که با فضای بعدی ترکیب و به آن مرتبط شده است. 

استفاده از خط های محوری ساده در تمام این پلان ها دیده 

می شود و هر فضای اصلی برای ایجاد تقارن و یک طرح کاملا 

منسجم معمارانه سازماندهی شده است. پلان از دو دسته فضا 

"دسته اول شامل کتابخانه و ورودی و دسته دوم شامل اتاق 

این دو دسته  غذاخوری و آشپزخانه" تشکیل شده است که 

فضا توسط اتاق نشیمن که در نگاه اول به صورت یک ایوان به 

نظر می رسد، به هم وصل می شوند.

این دو دسته فضا با دارا بودن زاویه ی قائمه نسبت به یکدیگر، 

بسیار  جهت  این  از  و  می کنند  ایجاد  پلان  در  چرخشی  اثر 

و  از خانه های سبک شینگل  بسیاری  کوپر،  شبیه  به خانه ی 

اتاق نشیمن خانه ی مک آفی که به گردش بین دو دسته فضا 

مارپیچی  پلان های  در  که  برنامه ای  هستند،  دارد،  اختصاص 

اجتناب ناپذیر است.

خانه،  این  در  پنجره ها  رایت،  قبلی  خانه های  با  مقایسه  در 

از  ردیفی  به صورت  و  دارند  بافت  با  کمتری  یکپارچگی 

حفره ها در دیوار هستند که حتی جزئیات سبک سالیوانسک 

)Sullivanesque( نیز نتوانسته است آنها را بهتر کند. ترسیم 

پرسپکتیو، نواربندی افقی دیوارهای بیرونی و سقف شیب دار 

پایه ی خانه ی وینزلو  گسترده ای را نشان می دهد. طرح ریزی 

به سکویی بزرگ با دیوارهای باغ با ارتفاع های متفاوت و یک 

تراس های  ایجاد  به  منجر  که  است  یافته  توسعه  میوه ی  باغ 

متمایز شده است.

را  سطح  یک  غذاخوری  اتاق  جلویی  دیوار  و  باغ  دیوارهای 

اشغال می کنند و با یک پایه ی پیش آمده ی مشترک که لبه ی 

سکو هم است، با هم یکی می شوند.

دیوارهای باغ در کنار اتاق غذاخوری از طریق نقش مایه های 

به صورت  غذاخوری  اتاق  سه گانه ی  پنجره ی  به هم پیوسته ی 

ترکیبی ادغام می شوند.

این دیوارها دارای یک پوشش بیرون زده در سطح جلویی اتاق 

قاب  یک  آستانه ی  پایینی  دیوار  پوشش  هستند.  غذاخوری 

تزئینی است، در حالی که پوشش دیوار بالایی آستانه ی بازشوی 

واقعی پنجره است.

از مصالح   دقیقی  برش های  دارای  اتاق غذاخوری  پنجره های 

هستند و سطح دیوار باقی مانده  بین پنجره ها به مجموعه ای 

پوشانده  آجر  با  نعل درگاه  ها  است.  یافته  تقلیل  پایه ها  از 

پایین  تزئینی  قاب های  و  قالب  ها  با  تضاد  در  که  شده اند 

پنجره ها قرار می گیرد. سطوح عمودی گرچه دارای شکل کلی 

و جزئیات قابل توجهی است اما بسیار شبیه به خانه ی وینزلو 

و  همکف  طبقه ی  به  متعلق  خانه،  اولیه ی  منطقه ی  است. 

فعال تر است و درجه ی جدیدی از استقلال از کتیبه ی بالای 

خود را نشان می دهد.

حرفی  ترکیبی   و  فرمی  لحاظ  به  هشت ضلعی  کتابخانه ی 

برای گفتن ندارد، دیوارهایش بخشی از سازه ی بنایی طبقه ی 

همکف هستند و مانند دیوارهای تراس، فراتر از بدنه ی اصلی 

خانه گسترش می یابند.

کتابخانه در  بالای دیوارهای  کتیبه ی سفالی  به نظر می رسد 

جای مناسب قرار ندارد و با هیچ چیزی ارتباط برقرار نمی کند. 

است  ساده   )Soffit( زیرنما  پایین  در  واقع  کتیبه ی  برعکس، 

و جزئیات تزئینی سفالی خانه ی وینزلو را ندارد و همچنین 

نظر  به  نمی گیرد.  بر  در  را  پراکنده  پنجره های  از  هیچ کدام 

ایده های خانه ی مک آرتور  می رسد طراحی آن به جزئیات و 

خانه ی  است.  شبیه  وینزلو  خانه ی  از  بیشتر   )McArthur(

مک آفی تغییر دیگری در ارتباط بین پنجره و سطح زیرنما را 

نشان می دهد. رایت سطح زیرنمای مستطیل شکل را در کنار 

کتابخانه ی هشت ضلعی و اتاق انتظار تقریبا برج مانندش قرار 

بر  با زیرنمای سقف هشت ضلعی  تقابل  این در  می دهد که 

فراز اتاق غذاخوری مستطیل شکل است.

در انتهای کتابخانه، لبه  ی تیز حجم چهل و پنج درجه ی اتاق 

انتظار به لبه ی جلویی سطح زیرنما متصل می شود، در حالی که 

پیش آمده ی  لبه های  با  قائم  به صورت  شیکاگویی  پنجره های 

 )reversal( سقف تراز می شوند و بعد، در یک وارونه سازی

در اتاق غذاخوری، پنجره های شیکاگویی در چهل و پنج درجه، 

لبه ی سقف را قطع می کنند و دیوارها قائمه باقی می مانند. 

کنار هم قرار گرفتن دو انتهای خانه در موقعیت دو دودکش 

عظیم خلاصه شده است که تأییدی بر حالت چرخشی پلان 

است. به طور خلاصه همانند اصطبل وینزلو، خانه ی مک آفی 

از توده هایی ساخته شده است که اساسا در عرض آنها یک 

تک فضا قرار دارد. هر بال در طبقه  ی دوم به بخشی تقریبا 

پیوسته از پنجره ها منتهی می شود. دیوار باغ، دیوارهای متعلق 

در  استقلال  از  بالایی  درجه ی  کتیبه،  و  همکف  طبقه ی  به 

ساختار رسمی را برقرار می کنند. رایت در فرایندی قابل توجه 

جدیدی  ابزارهای  مدام  خانه هایش،  مختلف  عناصر  بیان  از 

تا اجزای مختلف را به روش های غنی تر و  را اختراع می کند 

پیچیده تر ترکیب کند.

خانه ی هلر )Heller( در سال ۱896، مجموعه ای از پروژه ها 

را دنبال می کند که با خانه های هارلان )Harlan( و مک آرتور 

برای زمین های باریک و طول زیاد شروع می شوند.

در ترسیم های منتشرشده در کتاب رابرت سی. اسپنسر جی آر 

)Robert C. Spencer Jr( تحت عنوان آثار فرانک لوید رایت 

در سال ۱9۰۰ و بعدتر با ویرایش واسموث )Wasmuth( در 

سال ۱9۱۰، رایت، خانه ای  را کنار خانه ی مشابه دیگری نشان 

می دهد که باید ایده ی او از خانه به عنوان راه حلی اولیه برای 

حومه های شیکاگو تثبیت شود. پلان خانه، بلند و باریک و در 

جهت زمین سازماندهی شده است و مانند بیشتر خانه های او 

از سمت چپ وارد می شود و در نتیجه، یک مسیر دایره ای 

به سمت راست در اتاق نشیمن جلویی ایجاد می کند. ادامه ی 

فضاها با یک هشتی کوچک شروع می شود که به یک راهروی 

تصویر صفحه ی روبرو: وینگ اسپرد )Wingspread(، 1۹۳7، آخرین خانه ی مرغزار 

)Wingspread( تصویر بالا: فرانک لویدرایت در کنار ماکت پروژه وینگ اسپرد

Frank Lloyd Wright;
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خانه مک آفی ، پلان

خانه ی مک آفی، کنیل ورث، ایلینوی، 1894؛ پرسپکتیو

فضای داخلی خانه ی ایسادور هلر، شیکاگو، ایلینوی، 1896

نسبتا طولانی، بلند و باریک، عمود بر ورودی منتهی می شود. 

بازشوهای هشتی با پاگرد پله ها تطابق دارد که از پشت یک 

می شود،  هال  وارد  فیلتر شده  نور  آن  از  که  صفحه ی چوبی، 

دیده می شود.

دنباله ی فضاها به یک اتاق نشیمن صلیبی شکل ختم می شوند. 

محور هال به یک بازشوی بزرگ به سوی اتاق نشیمن منتهی 

می شود، حجمی بلند با چهار پنجره که رو به خیابان دارد. این 

فضای مرکزی در مجاورت دو پنجره ی شیکاگویی یا طاقچه ی 

کوتاه  کناری قرار می گیرد. یکی از طاقچه ها شامل شومینه ای 

دیگری  در حالی که  گرفته،  قرار  پنجره ها  کنار  در  که  است 

از پنج پنجره دارد. ترسیم  قفسه های کتاب را در زیر نواری 

پلان، الگوی فرش را نشان می دهد که عملکرد فضایی مهمی 

را انجام می دهد، اما خوانش واقعی از فضا را مبهم می کند. 

از  پیچیده تر  توجهی  قابل   به طرز  هلر  خانه ی  نشیمن  اتاق 

فضای  وینزلو یک  نشیمن خانه ی  اتاق  است.  وینزلو  خانه ی 

مستطیل شکل ساده با یک پنجره ی شیکاگویی الحاقی است. 

بر فضا  تاثیری  پنجره ی شیکاگویی  از حالت متقارن،  به غیر 

برش  یکسانی  پنجره های  توسط  کوتاه  دیوارهای  نمی گذارد. 

از  پیچیده ای  مجموعه ی  با  مؤثری  طور  به  که  می خورند 

اتاق  می شوند.  ادغام  اتاق  بازشوهای  دیگر  با  مدل سازی ها 

شیکاگویی  پنجره ی  با  اتاق  یک  صرفا  هلر  خانه ی  نشیمن 

الحاقی نیست. مرکز نسبتا بلند و قویا جهت دار اتاق نشیمن، 

عریض  و  کوتاه  طاقچه های  با  تضاد  در  فضایی  به صورت 

شومینه و قفسه ی کتاب ادغام شده است.

جهت جانبی فضاهای پایین تر، نیروی رو به جلو، فضای مرکز 

را متوقف و متعادل می کند. خانه ی هلر را می توان به عنوان 

نشیمن خانه ی  اتاق  کرد.  تفسیر  از خانه ی مک آفی  گونه ای 

مک آفی به یک راهروی مرکزی محدود شده است و کتابخانه، 

راهروی  در خانه ی هلر،  است.  نشیمن شده  اتاق  به  تبدیل 

ورودی بلند و باریک، اتاق نشیمن را به اتاق غذاخوری، متصل 

می کند. اتاق غذاخوری شکل صلیبی مشابهی دارد که با 9۰ 

این  است.  گرفته  قرار  نشیمن  اتاق  اختلاف نسبت  به  درجه 

خانه ی ایسادور هلر، شیکاگو، ایلینوی، 1896

نماهای مرتبط خانه ی ایسادور هلر، تجزیه وتحلیل با پنجره و پلان

فضا هم دوباره بلند است که با دو طاقچه ی کوتاه با عمقی 

بیشتر از طاقچه های اتاق نشیمن، در مجاور شده است. شاید 

به دلیل عمق و عرض نسبتا کم آنها نسبت به حجم مرکزی، 

نمی دهند.  تغییر  را  فضا  نشیمن،  اتاق  طاقچه های  اندازه  به 

متقارن  دوطرفه   به صورت  نشیمن  اتاق  فضای  در حالی که 

تنها در یک جهت متقارن است. فضا  اتاق غذاخوری  است، 

و  راهرو  به  یکی  که  است  شده  تقسیم  مجزا  بخش  سه  به 

پیکره ی مرکزی، دیگری به دو طاقچه ی هم جوار و سومی به 

پنجره ی شیکاگویی تعلق دارد. تقسیم بندی اتاق این امکان را 

با  اتاق غذاخوری همراه  بخش شومینه ی  که  فراهم می کند 

اتاق نشیمن به عنوان شکل اصلی و محوری پلان خوانده شود. 

اگر اتاق ناهارخوری را در مجاورت اتاق نشیمن تصور کنید، 

متضاد شکل های  آشکارتر می شود. حالت های  امر حتی  این 

شونده  تکرار  دائما  موضوعی  یک  پایدار،  و  چرخشی  پلان 

هستند، اما هرگز مبهم نیستند، این یا آن جنبه غالب است، 

وینزلو و  پلان های خانه های  مقایسه ی  که هنگام   همان طور 

خارجی  فضای  اگر  نیست  نامعقول  است  مشهود  مک آفی 

نظر  در  هارلان  خانه ی  از  غنی تری  نسخه ی  را  هلر  خانه ی 

بگیریم. حجم کوتاه افقی اصلی خانه، با یک سقف کم شیب 

که به صورت گسترده ای معلق است، پوشانده شده است. حجم 

توسط  نفوذ کرده که آن هم  این سقف  به  باریکی  عمودی 

سقف کم شیب خودش پوشانده شده است. برخلاف خانه ی 

با  خانه  بدنه ی  عمودی  تقسیم بندی های  ارتباط  که  هارلان 

همتایشان در پنجره ی زیر شیروانی به صورت نهفته ای خوانا 

بود، خوانش ها در خانه ی هلر بسیار روشن هستند.

اتاق  داخلی  فضایی  تقسیم بندی های  با  حجمی  نفوذهای 

خانه ی  می کنند. همانند  مطابقت  غذاخوری  اتاق  و  نشیمن 

مک آفی، فرم بیرونی خانه ی هلر، ساختار چرخ دنده ای پلانش 

را بیان می کند. اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری، فضاهای بیرونی 

مشابهی دارند که دو نمای جلویی را می سازند.

بر یک  و مک آفی، سطوح عمودی  وینزلو  همانند خانه های 

پایه ی قرار گرفته در آب )water- table base ( قرار دارند و 

به چندین منطقه ی افقی اصلی طبقه بندی شده اند؛ سطح پایه 

و سطوح کتیبه های جداکننده که بازشوهای پنجره و رواق در 

پایین زیرنمای دو سقف کم شیب را جمع می کنند.

 کتیبه های حجم پایینی با یک تقسیم آستانه مانند و تغییری 

در  رایت  )گرچه  می شوند  شناسایی  آجر،  سطح  الگوی  در 

در حالی که  است(،  داده  نشان  گچی  را  آن ها  ترسیم هایش 

ظریفی  جزئیات  و  ماهرانه  تزئینات  بالایی،  سطح  کتیبه ی 

مجسمه ساز   )Richard Bock( باک  ریچارد  توسط  که  دارد 

در  را  مرکزی  تندیسی، حجم  کتیبه ی  این  است.  شده   انجام 

ماده ی  نبودن  حس  و  می دهد  نشان  سبک تر  بسیار  ظاهر 

از  را  وینزلو، جدایی سقف  آن، همانند خانه ی  در  ساختاری 

توده های زیرین اش نمایان تر می سازد. خانه ی هلر یکی دیگر 

خانه  مختلف  عناصر  یکپارچه سازی  در  رایت  تجربه های  از 

زیرِ  سطح  جلویی  لبه ی  تا  نشیمن  اتاق  مرکزی  حجم  است. 

نما گسترش می یابد و یک فضای خالی بین حجم آجر پایینی 

و سقف می سازد. اثری که توسط این بخش ها از فضا تولید 

می شود، بیشتر از آنکه، الحاقی از عناصر معمارانه باشد، یک 

فضای  سه  در   ،)articulation-آرتیکولاسیون( مفصل بندی 

مختلف است.

نمای جلویی خانه ی هلر، نوع تکامل یافته ی پنجره بندی اتاق 

غذاخوری خانه ی مک آفی است که به جای سه پنجره، چهار 

پنجره دارد. به هر حال، برخلاف پنجره های خانه ی مک آفی، 

پنجره های خانه  ی هلر توسط یک نعل  درگاه پیوسته ی سنگی 

مرتبط   هم  به  دارند،  پایه  سنگ  مشابه  جنسی  که  واحد، 

شده اند. 

جرزهای آجری بین بازشوها، نعل درگاه سنگی را به پایه متصل 

می کنند. پروفیل پرجزئیات پایه، در بالا به یک سطح باریک 

پیوسته ختم می شود. این سطح با مصالح بنایی پوشیده شده 

و با سنگ سردر تراز است. بازشوهای پنجره، برش های خشک 

به  و دقیقی هستند. در حالی که آستانه های خانه ی مک آفی 

هر بازشو به صورت جداگانه پاسخ می دهند، آستانه ی خانه ی 

هلر در سراسر چهار بازشو، پیوسته و از سطح جلویی دیوار 

خانه ی ایسادور هلر، پلان



9899 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

آجری برجسته تر است. این گسترش، منجر به ایجاد درکی بصری می شود که عناصر عمودی، 

جرزها، به لایه ی افقی آستانه نفوذ می کنند. قاب های بین جرزها به وضوح به پایه و آستانه 

متعلق اند. همانند خانه ی وینزلو، عنصری که به پایه تعلق داشته باشد، به جسم خانه رسوخ 

می کند. اینجا نتیجه بسیار متفاوت است؛ عناصر، دیگر تزئینی نیستند، اما اکنون تمام بافت 

را یکپارچه می سازند. بازشوهای پنجره ها تنها منافذی در یک دیوار نیستند، بلکه بخشی از 

یک راهبرد جامع مرتبط با ترکیب بندی هستند. تعبیر بصری فرمی از عناصر قاب های پنجره، 

رابطه ی مشابه در  بازگو می کنند. یک  را  بیان شده در نما  بین حجم های  رابطه ی  تفصیل  به 

ترکیب بندی و ادراک، در بخش بالایی خانه،  بین شیروانی بالایی سقف و کتیبه ی زیر سطح 

زیرنمای حجم پایینی وجود دارد. رایت، عمدا بخش بالایی خانه را با کاهش بازشوهای کتیبه ها 

به سه پنجره، تمایز بخشیده است. حجم مرکزی نفوذکننده ی پنجره ی شیکاگوییِ اتاق نشیمن 

و شیروانی بالایی، با یک برآمدگی اندک روبه جلو در کتیبه تشخیص داده می شود. این سطح، 

تراز یکسانی را با شیروانی بالایی سهیم می شود. هر دوی آنها با روکشی از لایه های متناوب 

از آجرهایی با رنگ های مختلف، پیوند داده شده اند. این شیوه ها هم برای مفصل بندی کردن 

)articulate( - که هدفش جداسازی است - و هم برای یکپارچه سازی به کار می روند. باید توجه 

کرد که بازشوها در کتیبه ی پایینی، برخلاف ترسیم های منتشرشده ی رایت، ابعاد یکسانی ندارند: 

پایه ستون ها  از  پنجره ها  بین  پهن. همچنین، جرزهای  تا  است  باریک  بیشتر  مرکزی  بازشوی 

نظر  به  الحاقی  عناصری  همانند  می شود  باعث  که  شده اند  مجهز  سالیوانی  و سرستون های 

نظر  به  هم  دیوار  از  عناصری  به عنوان  آجری هستند،  ستون ها  بدنه ی  از آنجایی که  و  بیایند 

برسند. دیده بان )monitor(، یک ایوان سرپوشیده از سه بازشوی مشابه قوس دار با دو دسته 

جفت ستون های دوکی شکل دارد. بازشو خاص است، چرا که هیچ ستون یا نیم ستونی در لبه های 

قاب های کتیبه، به قوس نمی رسند که این باعث می شود فضای خالی مرکزی بزرگ تر از فضاهای 

کناری اش به نظر برسد. قالب  منحنی شکل قوس بدون انقطاع در طول بازشو امتداد می یابد. در 

نتیجه، دو جفت  ستون، مانند جرزهای پایینی، به صورت متناوب هم به عنوان الحاق های ویژه ای 

به بازشوی کتیبه و هم عناصری از آن خوانده می شوند.

در  که  می شود،  همان طور  تعبیر  متفاوتی  به صورت های  هلر  خانه ی  جلویی  جلوآمدگی 

دیاگرام ها هم نشان داده شده است. دیاگرام های نما، مشابه چندین تعبیر و خوانش از پلان 

خانه ی بی هاردلی بردلی، کَنکِکی، ایلینوی، 1900، پلان

خانه ی بی هاردلی بردلی، کَنکِکی، ایلینوی، 1900

تجزیه وتحلیل پلان دو فضای اصلی
خانه ی وارن هیکاکس، کَنکِکی، ایلینوی، 1900، پلان نمودار فضا، تجزیه وتحلیل آگزونومتریک دو فضای اصلی

هستند. این در هم بافتن فرمی از فضاها و شکل ها بافت سراسری ساختمان را تشکیل می دهد 

و از نظر موضوعی، در طراحی حتی کوچک ترین جزئیات مانند پنجره های با قطعات شیشه 

)leaded-glass window( منعکس می شود.

به دنبال خانه ی هلر، دو الگوی پلان متمایز، چرخ دنده ای و سه جانبه یا صلیبی ظهور کردند 

در   )Kankakee( کَنکِکی  شهر  در  خانه  دو  شدند.  تکرار  بی شماری  تنوع های  در  دو  هر  و 

ایالت ایلینوی، متعلق به سال ۱9۰۰، که هیکاکس )Hickox( و بردلی )Bradley( نام داشتند، 

خانه ی  نشریه ی  ژوئیه  و  فوریه  برای شماره های  بعد،  سال  می کنند.  معرفی  را  الگو  دو  این 

بانوان)Ladies’ Home Journal(، رایت طرح هایی برای دو نمونه خانه ارائه کرد، »خانه ای در 

خانه های مرغزار )A Home in a Prairie Town(« و »خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن 

)A Small House with ‘Lots of Room in it’s(«. این خانه ها، برخلاف خانه های کَنکِکی 

شخصی سازی   روش های  و  کارفرمایان  فشارهای  وابسته  به  آشکاری  به  طور   ،)Kankakee(

راه حل های  از  مجموعه ای  معمار،  برای  آن ها  که  شود  فرض  این طور  باید  بنابراین  نیستند، 

ایده آل برای خانه های کوچک بوده اند. این خانه ها، دو الگوی پلان را ارائه می دهند؛ »خانه ای 

با فضای بسیار در آن«، پلان  در خانه های مرغزار«، تقسیمات سه جانبه و »خانه ای کوچک 

چرخ دنده ای. معرفی این دو باید به این بحث اعتبار ببخشد که رایت آنها را به عنوان نمونه ی 

اولیه  سازمان دهی های مرتبط با پلان می دید که هرکدام، ویژگی های فضایی متمایزی را در بر 

داشت.

شگفت آور است که اولین خانه ای که معرفی شد، راه حلی بر اساس پلان سه بخشی بود. جز 

خانه ی هیکاکس که تقریبا هم زمان با انتشار نشریه ی خانه ی بانوان بود، پلان سه بخشی تقریبا 

به طورکامل، الگوی پلان جدیدی برای رایت است. این پلان یک الگوی سنتی پلان است که از 

مرکزی شاخص تشکیل شده و با فضاهای مجاور پشتیبانی می شود. این پلان در خانه های سَبک 

یونانی متداول است، خانه هایی که ورودی آن ها، اغلب از رواق ستون دار به سالن مرکزی است 

که معمولا سالن پله هاست و از آن، مسیر حرکت به اتاق نشیمن در یک سو یا اتاق نقاشی یا 

غذاخوری در سوی دیگر منشعب می شود.

یک مشکل عمومی در چنین پلانی، این است که مهم ترین فضا به مسیر حرکت اختصاص داده 

شده است. در پلانِ »خانه ای در خانه های مرغزار«، رایت ورودی را به پهلو انتقال داده است، 

خانه ی وارن هیکاکس، کَنکِکی، ایلینوی، 1900
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خانه ای در خانه های مرغزار 1900؛ پرسپکتیو از نشریه ی خانه ی بانوان )منتشرشده در سال 1901(

در نتیجه از پشت به فضای اصلی خانه نزدیک شده است. این 

موضوع، فضای مرکزی را به تک فضای مهم تبدیل می کند که 

با فضاهای فرعی اتاق غذاخوری و کتابخانه مجاور شده است. 

با افزایش بازشوهای بین اتاق ها، سه فضا اساسا به یکی تبدیل 

می شوند و حس خارق العاده ای از وسعت را تولید می کنند. 

این موضوع با تبدیل رواق سنتی به یک عرشه یا ایوان بزرگ، 

رقابت می کند.  اتاق نشیمن  با  اندازه،  در  و  تشدید می شود 

یک پنجره ی شیکاگویی بزرگ که مانند یک صفحه بین داخل 

اتاق  به رواق رسوخ می کند و فضای  و خارج عمل می کند، 

به عنوان یک  آنها  با در هم بافتن دو فضا و نمایش  را  نشیمن 

اتاق  به  ورود  به جای  می دهد.  ادراکی گسترش  نظر  از  فضا، 

نشیمن در مرکز، در تطابق با نظم پلان، رایت یک شومینه ی 

به  را  را در مرکز جای گذاری می کند که مسیر حرکت  بزرگ 

پهلو انتقال می دهد. تطابق شومینه با پنجره ی شیکاگویی یک 

می کند.  ایجاد  نشیمن  اتاق  در  را  مشخص  فضایی  منطقه ی 

پلان، صفحه ای از ستون ها در جلوی شومینه را نشان می دهد، 

وقفه ای  وجودش  )از آنجایی که  شده اند  حذف  مقطع  در  اما 

است(.  شده  حذف  بحث  این  از  است،  فضا  از  ناخوشایند 

ورودی به اتاق نشیمن با یک در شیشه ای که به ایوان می رسد، 

تراز است که فضایی بینابینی میان فضاهای غیر خدماتی مانند 

اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و کتابخانه می سازد. پنجره های 

کتابخانه و اتاق غذاخوری به پنجره های خانه ی هلر شبیه اند 

این  که  هستند  تراز  نشمین،  اتاق  به سمت  بازشوهای  با  و 

موضوع، خوانش فضایی جانبی متقابلی را ایجاد می کند. در  

کل، خانه چینش دقیقی از فضاهای گوناگون را در دنباله ای 

عمومی به نمایش می گذارد، در حالی که معمولا به نظر می رسد 

می شود.  فکر  بعدی  مرحله ی  در  آبدارخانه  و  آشپزخانه  به 

پیکربندی  توسط  پلان  اصلی  فضایی  و  فرمی  ترکیب بندی 

می شود،  تعیین  کتابخانه  غذاخوری/  اتاق  نشیمن/  اتاق 

گرچه تصور می شود که با ویژگی های چرخشی معمولی که 

توسط ورودی خارج از مرکز و ارتباط متعاقب سالن با اتاق 

می شود. پوشانده  می شود،  ایجاد  مرکزی  شومینه  و  نشیمن 

ارتباط ورودی سواره با رواق، این خوانش چرخشی را تقویت 

می کند. قابل توجه ترین دستاورد این خانه، کیفیت فضاهایش 

است. پلان، با همه ی شباهت هایش به خانه های اولیه، به طور 

به  وضوح  زیرفضایی  و  فضا  هر  است.  شده  باز  فزاینده ای 

تعریف شده است. اتصال فضایی به طور هم زمان، پیچیده تر 

و روشن تر شده است. سالن راه پله، اتاق نشیمن و رواق در 

مقابل با گروهی جانبی از فضاها که توسط اتاق غذاخوری، 

به   می شود.  خنثی  می شوند،  تولید  کتابخانه  و  نشیمن  اتاق 

و  تعریف شده  به وضوح  فرعی  فضایی  منطقه ی  هر  علاوه، 

خواناست. برای مثال، ممکن است که رابطه ی اتاق غذاخوری 

/ اتاق نشیمن/ کتابخانه به عنوان B-A-B و همچنین به عنوان 

خانه های  مانند  دیگر  فضاها  شود.  خوانده   A-B-A-B-A

از  جدیدی  کیفیت  اما  نمی شوند،  تقسیم بندی  هلر  و  وینزلو 

فضا را ارائه می دهند که در آن به بیننده، حضور و تجربه ی 

جهت های  در  بصری  توسعه ی  یک  فضا،  چندین  هم زمان 

گوناگون پیشکش می شود.

نمای جلویی خانه، تجربه ها و جست وجوهای خانه های اولیه و 

اصطبل وینزلو را ادامه می دهد. نمای پرسپکتیوی که از خیابان 

برداشت می شود، ورودی و دیوار انتهایی بال کتابخانه را نشان 

می دهد. تعبیر فرمی بال کتابخانه بدون شک از خانه ی هارلان 

مشتق شده است. بالکن خانه ی هارلان حالا دوباره به شکل 

است.  شده  تعبیر  متوالی  پنجره های  از  نوارهایی  با  بالکنی 

این  باز نشان می دهد.  در ترسیم، رایت پنجره های گوشه را 

دیوارهای  او می خواهد صلبیت  که  تعبیر شود  اینگونه  باید 

جانبی را حتی بیش از این کم کند. همانند ستون های بالکن 

خانه ی هارلان، پنجره ها با لبه ی جلویی پیش آمدگی بام، تراز 

از دیوارهای  اتاق خواب ها که  پنجره های شیکاگویی  هستند. 

تولید  را  بازگشتی  گوشه ی  یک  اثر  آمده اند،  پیش  کتابخانه 

می کنند که اجازه می دهند گوشه های حجم کتابخانه به صورت 

غیر منقطع از پایه تا زیرنما بالا روند. به هم پیوستن مشابه 

حجم ها در پنجره ی کتابخانه اتفاق می افتد. در نقطه ی اتصال 

پنجره ها به دیوار، لایه ی آستانه به جلو می آید تا یک گلدان 

در جلوی پنجره ها بسازد. بازشوی پنجره حاصل فضای خالی 

بین گوشه های اتاق، حجم گلدان و سطح زیرنمای پنجره های 

شیکاگویی اتاق خواب است؛ در نتیجه پنجره تنها حفره ای در 

دیوار نیست، بلکه پرشدن پرده مانند حفره هاست که با اتصال 

طبقه ی  فضای  کل  مشاهده ی  با  می شود.  ساخته  حجم ها 

است  ورودی  هست،  دیوار  در  که  حفره ای  تنها  خانه،  اول 

که به نظر می رسد بازشوهای قوس دارش یک نابه هنگامی و 

ناسازگاری را بیان کند. ورودی سواره و رواق اتاق نشیمن با 

گسترشی از سقف پایینی، شکل گرفته اند و هر کدام از آنها با 

دو حجم ساده پشتیبانی می شوند. دیوارهای باغ، دیوارهایی 

که رواق را احاطه می کنند و دیوارهای ورودی سواره، دنباله ای 

از دیوارهای آستانه در زیر پنجره هستند، راه حلی معمارانه که 

خاستگاهش، پنجره های شیکاگویی و رواق خانه ی مک آرتور 

است. دومین پروژه ای که توسط نشریه ی خانه ی بانوان چاپ 

و  بازتفسیر  آن«،  در  بسیار  فضای  با  کوچک  »خانه ای  شد، 

است.   ۱889 سال  در  رایت  خود  خانه ی  پیشرفته ی  نسخه ی 

ایده ی سازمانی  با یک  اینجا، سازمان دهی چرخ دنده ای پلان 

خانه ای در خانه های مرغزار، تجزیه وتحلیل پلان

خانه ای در خانه های مرغزار، پلان

خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن، پلان

خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن، 1900؛ پرسپکتیو از نشریه ی خانه ی بانوان )منتشرشده در سال 1901(



۱۰2۱۰3 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

دو پلان بالا : خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن، تجزیه  و تحلیل نسبت 

اتاق های غذاخوری و نشیمن با شومینه ی مرکزی

سه پلان بالا: خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن، توسعه ای از خانه ی رایت

و  وینزلو  اصطبل  در  این  از  پیش  که  ایده ای  شد؛  روشن تر 

از  بال  هر  که  جایی  است،  داشته  حضور  مک آفی  خانه ی 

چرخ دنده، حجم یک تک فضا را تشکیل می دهد. اتاق نشیمن، 

بزرگ  شومینه ی  حجم  دور  به  پله  تالار  و  غذاخوری  اتاق 

به  رایت حالا  بخاری خانه ی خود  لوله ی  مرکزی می چرخند؛ 

مجموعه ای از دو شومینه که بر هم عمودند تبدیل شده است. 

پیکربندی چرخ دنده ای مرکز شومینه و پوشش های چوبی اش، 

موضوع پلان را به طور خلاصه بازگو می کند. موقعیت ورودی 

پنجره  های شیکاگویی در خانه ی خود رایت 9۰ درجه چرخیده 

است.  داده  شکل  را  خودش  شده ی  مفصل دار  بال  و  است 

هر بال به صورت متقارن، سازمان دهی شده و با اضافه شدن 

پنجره های شیکاگویی در انتها غنی شده است که این کیفیت، 

جهت مندی هر فضا را تقویت کرده است. پلان اتاق غذاخوری 

شباهت بسیاری به اتاق نشیمن خانه ی مک آفی دارد. به هر 

حال، در تضاد با خانه ی مک آفی که پنجره های اتاق نشیمن 

اساسا منافذی در دیوار باقی ماندند، این پنجره ها یک جزء 

اصلی از بافت سازمانی هستند. پنجره بندی به صورت ردیفی 

پیوسته از پنجره ها است که منطقه ی بین آستانه ی قاب بندی 

که  را تصرف کرده اند، همان منطقه ای  زیرنما  دیوار و سطح 

ابتدا در خانه ی مک آرتور در سال ۱892 نشان داده شد. مقطع 

تاثیر  از  پروژه منتشر شد، حسی قوی  با  که  اتاق غذاخوری 

اینگونه فرض  بیرونی  پرسپکتیو  دیدن  با  اگر  فضایی می داد. 

این فضا بیشتر یک  کنیم که جانب دیگر فضا مشابه است، 

ایوان محصور را نشان می دهد تا یک اتاق معمولی را. اتاق 

زبان  یک  تکامل  در  رایت  تلاش های  غذاخوری، شفاف سازی 

فضایی بازتر است. در مقابل، اتاق نشیمن »خانه ای کوچک 

با فضای بسیار در آن«، تنها یک نسخه ی کمی پیشرفته تر از 

خانه ی وینزلو است. یک پنجره ی شیکاگویی بزرگ با درهای 

از  تراسی محصور، گشوده می شوند،  به  مجاور شیشه ای که 

نظر محوری با شومینه تطابق دارد؛ اما برخلاف اتاق نشیمن 

طرح اولیه برای »خانه ای در خانه های مرغزار«، اتاق ها اساسا 

می مانند.  باقی  جعبه مانند،  ساده ی  فضای  یک  به صورت 

طراحی های خانه های نشریه ی خانه ی بانوان در زمانی منتشر 

شدند که رایت در حال ساخت تعداد زیادی بنا بود. به هر 

خانه ی وارد ویلیتس، 1۹02

را  معمارانه  شفاف سازی  از  نوع  آن  آنها،  از  هیچ کدام  حال، 

سال  در   )Ward Willitis( ویلیتیس  وارد  خانه ی  توسط  که 

۱9۰2 ارائه شد را فراهم نکردند. خانه ی ویلیتس اولین خانه ی 

پلان  از  توسعه ای  پلانش  در حالی که  است.  مرغزار  حقیقی 

صفحه های  است،  آن«  در  بسیار  فضای  با  کوچک  »خانه ای 

سقف به نفع دقت فرمی در »خانه های مرغزار« رها شده اند. 

پلان خانه ی ویلیتس، بدون شک از نوع چرخ دنده ایی است 

که یک ساختار سه بخشی متقارن ثانویه در ترکیب بندی به آن 

افزوده شده است.

خانه، ایده های ترکیب بندی اصطبل وینزلو را توسعه می دهد. 

فرم خانه از حجم اصلی مرکزی عمودی و نسبتا محکم اتاق 

میزان  به  که  افقی  حجم  یک  است.  شده  تشکیل  نشیمن 

پیدا  تلاقی  این حجم  با  عمودی  به طور  یافته،  کمی گسترش 

غذاخوری،  اتاق  فضای  ویلیتس،  خانه ی  پلان  در  می کند. 

امتداد  قابل توجهی  به صورت  سواره  ورودی  و  ورودی  ایوان، 

از  معمارانه شان،  رفتار  با  ویلیتس  خانه ی  بال های  یافته اند. 

اتاق نشیمن محصور متراکم و اتاق غذاخوری غرفه سازی شده 

به  تقریبا شروع  تفاوت ها  بنابراین  به وضوح متمایز شده اند، 

مقابله کرده و بر یکپارچگی خانه تاثیر می گذارند. اتاق نشیمن 

اگر چه به دقت سازمان یافته است، در درجه ی اول به صورت 

بازشوهای بزرگ  باقی می ماند. حتی  یک فضای جعبه مانند، 

پنجره های  تغییر نمی دهند.  را  دریافت  این  تراس،  در جانب 

دیوارهای جانبی نسبتا کوچک اند و در قسمت بالایی دیوار 

دیوار  یک  در  غذاخوری  اتاق  مقابل،  در  گرفته اند.  قرار 

پرده مانند متوالی از درها و پنجره های شیشه ای حل می شود. 

فضای  با  کوچک  »خانه ای  غذاخوری  اتاق  انتهای  صلبیت 

بسیار در آن« به مجموعه ای از جرزهای با اندازه های مختلف 

تبدیل می شود. آخرین بقایای دیوارهای محصورکننده، ناپدید 

تزئینات  با  جرزها  بین  باقی مانده  خالی  فضاهای  و  شده اند 

پنجره های شیشه رنگی پوشیده شده اند. پنجره ها به الگوهای 

ظریفی تقسیم شده اند که نه تنها مقیاس را در هم می شکنند، 

انتزاعی می کنند. نامعقول  بلکه سازمان دهی پلان و نماها را 

نیست اگر اظهار کنیم که اتاق غذاخوری خانه ی ویلیتس تغییر 

قابل توجهی در ساختن و شکل دادن به فضای معمارانه ارائه 

خانه ی وارد ویلیتس، تجزیه وتحلیل سازمان دهی ثانویه ی پلان

خانه ی وارد ویلیتس، تجزیه وتحلیل اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن، و شکل گیری جرز اتاق غذاخوری

خانه ی وارد ویلیتس، دید به اتاق نشیمن از سرسرای ورودی

می کند. تنها باید آن را با فضای اتاق غذاخوری »خانه ای کوچک با فضای بسیار در آن« مقایسه 

کرد که متعلق  به سال قبلش است. آنجا، فضا به چیزی منتهی می شود که یک باغ زمستانی به 

نظر می رسد، با یک پنجره ی شیکاگویی که بین دو قطعه  دیوار خارجی محصور است. خط درها 

و پنجره ها در هر دو سمت اتاق بین حجم ها نگه داشته شده است. 

در خانه ی ویلیتس، دو حجم خارجی به چهار جرز مشابه تبدیل شده اند و پنجره های پرده مانند 

در طول اتاق تا انتهای آن ادامه پیدا می کند، گر چه شاید به شیوایی خانه های توسعه یافته تر 

نظام  اصلی  بخش های  بلکه  نیستند،  الحاقات  از  دیگر  شیکاگویی  پنجره های  نباشد.  متاخر 

بین  تجربه ی مداوم  و  تقریبا ده سال جست وجو  احاطه کننده )enclosig system( هستند. 

است.  گرفته  قرار  ویلیتس  خانه ی  طراحی  و  هارلان  خانه ی  و  وینزلو  اصطبل  طراحی های 

درست همانند اتاق غذاخوری که نتیجه ی تکامل طولانی مدت را نشان می دهد، ترکیب بندی 

معمارانه ی بیرون، به خصوص بال اتاق نشیمن، ایده های ترکیب بندی خانه های اولیه را ترقی 

داده است. سقف کم شیب تر و پیش آمدگی آن از همه ی خانه های پیشین، بزرگ تر شده است. 

پیش آمدگی بسیار خوب بر فراز حجم های احاطه شده واقعی توسعه یافته است. سقف از بدنه ی 

صلب پایینی خانه توسط نوارهایی پیوسته از پنجره ها جدا شده است و ایوانی شیشه ای را 

ایجاد می کند. پهنای پنجره های شیکاگویی پنج واحد است و عمق آن که در تمام خانه های 

قبلی فقط به اندازه  ی عمق یک پنجره بود، الان به  اندازه ی سه واحد شده است. اثر کلی به 

 طور قابل توجهی متفاوت از خانه های پیشین است، با درجه ای از مفصل بندی که به طور ضمنی 

نشان می دهد که کل سقف بر فراز مجموعه ای از دیوارهای شیشه ای شناور است. دوباره، دیوار 

پنجره به لبه ی پیش آمدگی لبه ی بام متصل می شود.

به هر حال، این پنجره ها، بخشی از قاب جلویی یک شبکه ی گسترده از قاب های شیشه ای و 

سفید را می سازند که سقف را به پایه وصل می کنند. نمای جلویی ترکیبی از سطوح مستطیلی 

مستطیل  می شوند؛  دیده  واحد  ترکیبی  به عنوان  سفید  سطوح  است.  خطی  شبکه ی  یک  و 

افقی سطح جلویی تراس، سطوح عمودی در گوشه ها، شکل های مربعی در شبکه ی پنجره و 

مستطیل های سفید کوچک در پنجره های شیشه ای رنگی. عناصر خطی،  ستون های بین پنجره ها 

به  همراه لبه های زیرنما، کتیبه ها و آستانه ها که با خط های ظریف تقسیم بندی در پنجره های 

شیشه ای رنگی ترکیب شده اند،  مانند یک شبکه ی خطی، بخش های گوناگون ترکیب را در کنار 

هم نگه می دارند.

در خانه ی هارلان ظاهر  بار  اولین  )که  آن،  از  تونشسته ی حاصل  کنج  و  مفصل بندی سقف 

شد( اکنون وضعیتی را ایجاد می کند که در آن به نظر نمی رسد که دیوارها دیگر تکیه گاه بوده 

یا حتی به سقف متصل باشند. گوشه های سخت در کتیبه ی خانه ی هارلان، ناپدید شده اند. 

جداسازی سقف خانه ی ویلیتس در عکس های منتشرشده تا حد زیادی اغراق شده است، چرا 

که ستون هایی که در گوشه، سقف را تحمل می کنند، نمایان نیستند.

اتاق  نشیمن،  اتاق  ورودی،  است.  بیشتری  توضیح  شایسته ی  پلان،  چرخ دنده ای  موقعیت 

غذاخوری، در یک رابطه ی چرخ دنده ای به  دور هسته ی مرکزی شومینه سازمان یافته اند. این 
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مدرسه ی شبانه روزی هیلساید، قبل از توسعه

مدرسه ی خانگی هیلساید، اسپرینگ گرین، ویسکانسین، ۱9۰2،تجزیه  و تحلیل 

سقف و دیوارها

پیکربندی  با  که  پلان  ثانویه ی  سازمان دهی  یک  با  چیدمان 

سقف، جرزهای رواق و ورودی سواره و وضعیت متقارن اتاق 

است.  شده  داده  پوشش  می شود،  مشخص  تراس  و  نشیمن 

خط های مرکزی این پلان به وضوح در ترسیم های رایت ملاحظه 

شده اند. این هم پوشانی، بعدها توسط جبهه ی جلویی خانه، 

با وضعیت متقارن بال  اتاق نشیمن و امتداد لبه ی جلویی بال 

پایینی، آشکار می شود. در نتیجه تعجب آور نیست که رایت، 

عکس هایی از خانه را منتشر کرد که جلوی آن دیده می شود. 

این پدیده ی مشابه در ترکیب بندی شرایط متقارن پایدار که 

بر یک وضعیت چرخشی اضافه می شود، پیش از این در پلان 

خانه ی خودش در سال ۱889 ارائه شده بود.

رایت در همان زمان که بر روی خانه ی ویلیتس کار می کرد، 

نزدیکی  در  جدید  مدرسه ی  یک  تا  کرد  دریافت  پیشنهادی 

ویسکانسین  ایالت  در   )Spring Green( اسپرینگ گرین 

 Hillside( بسازد ـ ـ مدرسه ی خانگی هیلساید )Wisconsin(

طراحی  اتاق  مجموعه ی  از  بخشی  که  ــ   )Home School

تالیسین )Taliesin( در سال ۱933 شد. از آنجا که مشتریانش، 

کرده  را حمایت  این حرفه اش  از  پیش  که  بودند  خاله هایش 

بودند، ممکن است اینگونه گمان شود که رایت کنترل کامل بر 

راه حل معمارانه ی پروژه داشته است. در حالی که تقریبا هر 

او در آن  از کار  از پروژه، می تواند به عنوان نمایشی  بخشی 

زمان باشد، هیچ کدام از ساختمان هایش نمی توانند شیواتر از 

طرح سالن اجتماع، ایده های ترکیب بندی او را توضیح دهند، 

یا اتاق نشیمن انجمن مدرسه، از آنجا که ممکن است آن هم 

در نظر گرفته شود. پیرو امتداد پیشرفت پروژه های اولیه اش، 

این راه حل تقریبا اجتناب ناپذیر به  نظر می آید. سالن اجتماع 

یک غرفه بزرگ است که بر یک دامنه ی کم شیب و پوشیده 

ماسه سنگ  جرزهای  از  رشته ای  است.  گرفته  قرار  چمن  از 

پایه ی  می روند.  بالا  زمین  از  بصری  آماده سازی  هیچ  بدون 

اولیه ناپدید شده است؛ چرا که برخلاف خانه های چوبی اش، 

داشته  زمین  با  مستقیم  اتصال  می تواند  سنگی  ساختمان 

باشد. جرزهای سنگی با ارتفاع های گوناگونی بالا می آیند و 

توسط دیوارهای سنگی و نازک شبکه مانند به یکدیگر متصل 

می شوند. بزرگ ترین جرزها، که در واقع دیوارهای L شکل 

هستند، تا سطح زیرنما بالا می روند؛ در حالی که مجموعه ای 

به  می مانند.  باقی  زمین  به  نزدیک  کوچک تر  جرزهای  از 

را  قرمز  با سفال  بزرگ، سقف هرمی  نظر می رسد جرزهای 

به  طور گسترده معلق است، تحمل می کنند؛ سقفی که  که 

پنجره ها  از  پرده ای  افزودن  از طریق  لبه های آن و زیرنماها 

با عناصر بنایی ادغام شده اند. پنجره ها از قطعات شیشه ای 

بدون هر گونه تقسیمات افقی تشکیل شده اند تا جهت عمود 

بلند  و  عمودی  چوبی،  تقسیم بندی های  نگردد.  قطع  آنها 

باریک  و  بلند  جرزهای  از  مجموعه ای  مانند  پنجره ها،  بین 

پنجره ها  عمودی  جرزهای  و  سقف  لبه های  می کند.  عمل 

گوشه،  در  چرخش  با  می شوند.  یکی  و  می پیوندند  هم  به 

و جرز  زیرنما  به سطح  را  پنجره ای کوچک صفحه ی جلویی 

می توانند  پنجره  و  سقف  می کند.  متصل  شکل   L بزرگ 

دیده  معمارانه  عناصر  از  سبک تری  متمایز  نظام  به عنوان 

شوند که به عناصر سنگینی که از زمین بلند می شوند، رسوخ 

ضمنی  طور  به   که  ایده ای  می پیوندند،  آن ها  با  و  خانه ی داروین مارتین، بوفالو، نیویورک، 1904؛ تجزیه  و تحلیل ساختار جرز کتابخانه در پلان و نمامی کند  خانه ی داروین مارتین، بوفالو، نیویورک، 1904؛ پلان

خانه ی داروین مارتین، بوفالو، نیویورک، 1904
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خانه ی ایزابل روبرتز، 1908، پلان

خانه ی فردریک روبی، 1907، پلان

فضای داخلی خانه ی فردریک روبی، 1907

بود.  شده  اشاره  آن  به  وینزلو  اصطبل  و  هارلان  خانه ی  در 

معمارانه ی  عناصر  پنجره ها  جرزهای  که  نیست  سؤال  جای 

گسسته ی منفردی هستند، جرزهای کوچک تر؛ چرا که حتی 

در  آن ها  دیوار سنگی می رسند، جرزهای  به  پنجره ها  وقتی 

باید  که  )وضعیتی  باقی می مانند  و سازش ناپذیر  یک قطعه 

مشکلات قابل توجهی در جزئیات ارائه داده باشد تا پنجره ها 

را در برابر شرایط آب وهوایی، درزگیری کرده باشد(. طراحی 

تکامل  در  تعیین کننده  لحظه ای  هیلساید،  خانگی  مدرسه ی 

خانه ی مرغزار است و به نظر می رسد رایت قصد داشته این 

رسمی  زبان  برای  ابداعاتش  خلاصه کردن  برای  را  ساختمان 

فضای معمارانه استفاده کند. سخت است باور کنیم که تنها 

عاملی که خانه ی ویلیتس و خانه ی داروین مارتین را از هم 

جدا می کند، یک فاصله ی زمانی دوساله است. 

معماری  تاریخ  در  منحصربه فرد  رخدادی  مارتین  خانه ی 

است )تصاویر صفحه ی قبل( که در آن به  طور ناگهانی یک 

رایت  پیشین  کارهای  از  می کند. هیچ کدام  پخته، ظهور  کار 

کاملا ما را برای خانه ی مارتین آماده نمی کند. پلان، نسخه ای 

در  »خانه ای  بانوان،  خانه ی  نشریه ی  خانه ی  از  استادانه تر 

نقاشی خوانده می شود،  مانند یک  این پلان  مرغزار« است. 

اندازه های  با  نقطه ها  و  تیرها  از  ظریف  ترکیب  یک  مانند 

متفاوت که در یک الگوی پیچیده چیده شده اند؛ دیوارهای 

خانه  اصلی  فضاهای  از  را  خدماتی  محوطه ی  کمی،  بسیار 

ابعاد  در  روشن  سلسله مراتب  یک  از  جرزها  می کنند.  جدا 

شومینه،  عنصر،  بزرگ ترین  می کنند.  پیروی  معین شان 

لوله های  محفظه ها،  کوچکترین   داراست؛  را  ارتفاع  بیشترین 

به  توجه  با  که  دارد  ارتفاعی  عنصر  هر  هستند.  گرمایشی 

اندازه اش در پلان و در تطابق با نسخه ی خود رایت در نظر 

گرفته شده است. پیوستگی تماتیکی )موضوعی( که در خانه  

ویلیتس مشاهده می شود، بر خانه  مارتین نیز غلبه دارد؛ از 

جزئیات شومینه گرفته تا قفس کبوتر در گلخانه نفوذ می کند. 

پنجره ها  هیلساید،  خانگی  مدرسه ی  اجتماع  سالن  همانند 

نظام کاملی از صفحات ظریف هستند که فضاهای خالی بین 

حجم  جرزها را پر می کنند. حتی اعضای عمودی بین پنجره ها 

ستون مانندی  عناصر  نظام  از  بخشی  اتاق خواب  کف  در 

هستند که با پنجره های شیشه رنگی ظریف با یک ونیم اینچ 

عرض، مفصل بندی شده اند. خط های افقی خانه ی مک آرتور 

اکنون به رشته ای از نوارهای افقی ممتد تبدیل شده  اند که 

به جرزهای عمودی متصل و در آن بافته می شوند، همانند 

خانه ی مک آفی، در منظر گسترش پیدا می کنند و گلخانه و 

گاراژ را با خانه ادغام می کنند. خانه ی مارتین یک شفاف سازی 

و بیانی حیرت آوری از ایده های اولیه است. پلان خانه از پلان 

سه بخشی اساسا ایستایی که توسط جنبه ای ضمنی از چرخش 

خنثی شده بود، استفاده می کند.ایده های موضوعی کار که به 

خانه ی مارتین می رسد، ادامه پیدا می کنند تا پایه ی به وجود 

این  که  دهند  شکل  را  رایت  لوید  فرانک  کار  بهترین  آمدن 

 ،)St. Mark( شامل خانه های متاخر مرغزار، برج سنت مارک

خانه های یوسونی )Usonian Houses( و به خصوص خانه ی 

هِیگِن  خانه ی  خانه هایش،  آخرین  از  یکی  در  است.  آبشار 

)Hagan(، که متعلق  به سال ۱9۵4 است و در نزدیکی بر ران 

)Bear Run( قرار دارد، رایت یک بار دیگر اصول فرمال و 

اول حرفه اش  پانزده سال  در  که  را  زبان معمارانه  ایده های 

ساخته بود، نشان می دهد.
↑خانه ی ایزابل روبرتز، 1908

↓خانه ی فردریک روبی، 1907
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پدر او، ویلیام کری رایت )William Carey Wright( واعظ )preacher( و موسیقی دان بود 

و مادرش آنا لوید جونز )Anna Lloyd Jones( پیشه ی معلمی داشت. والدین فرانک لوید 

رایت از بنیان گذاران اولین انجمن وحدت گرا )First Unitarian Society( بودند و بعدها 

خود رایت نیز یکی از اعضای این انجمن شد.

 )Madison( انجمن وحدت گرا در سال ۱946 سفارش ساخت بنایی برای انجمن در مَدیسن

ایالات متحده ی آمریکا را به رایت داد؛ رایت، کلیسای کوچکی را برای این انجمن ساخت 

ملاقات  خانه ی  را  آن   ،)Quaker( کوئیِکر  فروتنی  و  سادگی  ارزش های  به  اشاره  با  و 

)Meeting House( نامید. رایت، این خانه را با مقیاس انسانی طراحی کرد و در ساخت آن 

از مصالح طبیعی استفاده کرد و برای نمایش استحکام ساختاری )Structural Strength( و 

آرزو )Aspiration( که آنها را نمادی از جامعه ی مذهبی جهان گرایی وحدت گرای غیراعتقادی 

در  می دانست،   )Non-Creedal Unitarian Universalism Religious Community(

سراسر طرح از شکل مثلث استفاده کرد. خانه ی ملاقات در سال ۱9۵۱ تکمیل شد و به عنوان 

یکی از خلاقانه ترین نمونه های معماری کلیسا در جهان مورد استقبال قرار گرفت. این خانه 

دارای بسیاری از ویژگی های بارز ساختارهای یوسونی )Usonian Structures( رایت است. 

خانه ی ملاقات دارای یک طبقه، لبه های بیرونی گسترده، ورودی ساده، شومینه های بزرگ 

و کف بتنی است. 

به  متمایزترین ویژگی آن شیشه و چوب سربه فلک کشیده در نمای جنوبی آن است که 

گفته ی رایت نمادی از آرزو است. از آنجایی که رایت یکی از اعضای قدیمی اولین انجمن 

وحدت گرا بود، بنابراین طراحی او منعکس کننده ی اعتقادات معنوی او بود. علاوه بر خانه ی 

ملاقات، دو بنای دیگر شامل جناح آموزش مذهبی و سالن اجتماعات پایین به ترتیب در 

 Taliesin Associates( سال های ۱964 و ۱99۰ توسط گروه معماران تالیسین و همکاران

Architects( طراحی و ساخته شد.

در سال ۱964، انستیتوی معماری آمریکا )American Institute of Architecture( به دلیل 

تأثیر عمیق آن بر معماری کلیسا، خانه ی ملاقات را به عنوان یکی از ۱۷ ساختمانی )به عنوان 

نمونه ای از مشارکت و کمک رایت به فرهنگ آمریکایی( که باید حفظ شود، فهرست کرد؛ 

خانه ی ملاقات در سال 2۰۰4 به عنوان یک بنای تاریخی ملی ثبت شد.

انجمن وحدت گرای  انجمن وحدت گرای مَدیسن رشد کرد و به بزرگترین  در طی سال ها، 

جهان گرایی در ایالات متحده تبدیل شد؛ این رشد، همراه با تورهای مداوم معماری و حضور 

بازدیدکنندگان از سراسر جهان، تقاضای فزاینده ای را برای تکمیل و بهبود ساختار تاریخی 

اصلی ایجاد کرد. بنابراین انجمن وحدت گرا در سال 2۰۰8 سفارش تکمیل آن را به گروه 

بین طرح جدید و  یکپارچگی  معماران تی.کِی.دابلیو.ایِ )TKWA( داد و خواستار حفظ 

قدیم، فراهم کردن فضایی برای نیازهای روزانه ی بازدیدکنندگان و هماهنگی ساخت وساز 

با ارزش های عمیق زیست محیطی شد. در طرح جدید، 2۰۰۰۰ فوت  مربع شامل یک سالن 

کنفرانس ۵۰۰ نفره، دفتر، فضای اجتماعات و معاشرت، آشپزخانه ی گسترده و فضای تمرین 

موسیقی به طرح قدیم الحاق شد؛ به طوریکه:

• بیان معاصر )طرح جدید( انعکاسی از معماری ارگانیک رایت )طرح قدیم( باشد.

تکنولوژی و معـــمـاری ســـــــبز

تکنولوژی و پایداری در بازسازی خانه ی ملاقـــــات، اثر فرانک لوید رایت
لادن مصطفی زاده

• طراحی ساختمان جدید، تفکر پایدار را در ساختاری آینده نگر )رو به جلو(، حساس تاریخی 

و با ساختار طراحی شده ی زیبا )که به نیازهای اجتماعی و آرزوهای معنوی کسانی که وارد 

می شوند، پاسخ می دهد( ادغام  کند.

 )Surroundings( بنای جدید و قدیم با هم یک کل منسجم را ایجاد  کنند که با محیط اطراف •

و محیط زیست )Environment( خود هماهنگ باشد.

اگرچه در حال حاضر این کلیسا توسط شهر مَدیسن محاصره شده است، اما در زمان ساخت 

توسط رایت بر روی یک قله ی مشرف به زمین های کشاورزی دانشگاه و دریاچه ی مِندوتا 

توسط  شده   اعمال  محدودیت های  به دلیل  سایت  در  تغییرات  داشت.  قرار   )Mendota(

وضعیت تاریخی و ملی »خانه ی ملاقات« و همین طور ملاحظات اکولوژیک محدود شد و 

یک زمین هموار یک هکتاری در ربع شمال شرقی سایت برای ساخت و ساز تعیین شد. تیم 

معماری تی.کیِ.دابلیو.ایِ با درک اهمیت تاریخی خانه ی ملاقات اصلی، چهار معیار کلیدی 

را ایجاد کرد که تمام تصمیمات طراحی بر اساس آن اتخاذ می شدند:

• طراحی بر اساس اصالت بنا باشد، اما از تقلید تاریخی خودداری کنید.

• خانه ی ملاقات اصلی و الحاقات را به عنوان یک کل منسجم ببینید.

• از هندسه ای استفاده کنید که قدرت نمادین ساختمان شاخص را تقویت می کند.

• ساختمان های ادغام شده با سیستم های طبیعی توسط رایت را پیشرفته کنید.

برای حمایت از تلاش های اولیه ی برنامه ریزی و ایجاد توافق بین گروه های ذی نفع مختلف، 

تیم معماری یک گروه بازبینی متشکل از کارشناسان شناخته شده را تشکیل داد؛ گروه بازبینی 

برای شناسایی مسائل کلیدی در طراحی الحاقی جدید و ارزیابی تاثیر آن بر ساختمان و 

محوطه ی تاریخی تشکیل جلسه داد. فرایند بازبینی توسط این گروه )سازمان حفاظت از 

ساختمان فرانک لوید رایت( به عنوان الگویی برای ایجاد الحاقیه های حساس و بسیار پایدار 

نهفته است،  آن  پروژه در هندسه ی  این  تاریخی توصیف شده است. موفقیت  املاک  به 

در خانه ی ملاقات اصلی رایت، لوزی )Diamond( و مثلث اشکال هندسی غالب هستند؛ 

بنابراین تیم تی.کیِ.دابلیو.ایِ به این نتیجه رسید که ایجاد یک منحنی، ساده ترین و آرام ترین 

حرکتی است که می توان در پاسخ به هندسه ی شدید موجود در سایت انجام داد. طراحی 

ساختمان جدید توسط یک قوس منحنی ملایم شکل گرفت که تمرکز هندسی را بر ساختمان 

تاریخی رایت حفظ و در عین حال قدرت نمادین آن را تقویت  کند. این رویکرد طراحی به 

ساخت جدید کمک می کند تا به طور طبیعی و زیبا بر روی سایت قرار گیرد. سقف الحاق 

شده ی جدید به سمت پایین شیب می خورد تا به طور یکپارچه به خانه ی ملاقات تاریخی 

ملحق شود و در عین حال به طور نامحسوسی پیش روی اصلی آن را بازتاب  دهد. در طراحی 

و ساخت ساختمان جدید و الحاقات آن، توجه جدی به پایداری و مصرف انرژی شده است 

که در ادامه به آن می پردازیم: 

)Energy( انرژی

طراحی ساختمان جدید تقریبا 4۰ درصد کارآمدتر از تسهیلات پایه ای است. این نتیجه گیری بر 

اساس مدل اصلی طراحی انرژی است و با تجزیه و تحلیل اولیه پس از اشغال مصرف واقعی 

انرژی تقویت شده است. تصمیم برای انتقال بارهای حرارتی از طریق گرمایش و سرمایش 

Sustainability & Reconstruction- Meeting House, Frank Lloyd wright

Ladan Mostafazadeh
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معمولی،  اجباری  هوای  سیستم های  جای  به  تابشی،  کف 

عامل مهمی بود که به عملکرد کلی انرژی ساختمان کمک 

را  هوا   )HVAC( اچ.وی.ایِ.سی  سیستم های  اکثر  می کرد. 

برای حفظ دمای ثابت حرکت می دهند. هوا، چگالی کمتری 

انرژی  واحد  یک  انتقال  در  بنابراین  و  دارد  آب  به  نسبت 

پمپ های  از  استفاده  جای  به  دارد.  کمتری  بسیار  کارایی 

حرارتی هوا به هوا )Air-to-Air( منطقه ای، سیستم اچ.وی.

فضاهای  برای  بیرون  هوای  نیاز  مورد  مقدار  تنها  ایِ.سی 

اشغال شده را تصفیه و تامین می کند. کاهش حجم هوای 

کانال کشی کمتر  به معنی  اطراف ساختمان  به  انتقال یافته 

است و بنابراین هزینه ی انرژی فن ها به میزان قابل توجهی 

کاهش  به  زمین گرمایی  سرمایش  و  گرمایش  است.  کمتر 

تقاضای انرژی کمک می کند.

)Light & Air( نور و هوا

از نیازهای تهویه،  انرژی گرمایش و سرمایش  با جدا کردن 

می توان هوای تازه ی بیشتری را با کاهش هزینه ی انرژی در 

اختیار ساکنان قرار داد. تامین هوای تهویه با استفاده واقعی 

از طریق سنسورهای CO2 فعال می شود و در صورت خالی 

می شود.  انرژی  در  بیشتر  صرفه جویی  باعث  فضاها  بودن 

این رویکرد، هنگامی که با کاهش سموم موجود در هوای 

تولید شده توسط پوشش ها و مواد داخلی ترکیب می شود، 

کیفیت هوای فوق العاده ای را داخل ساختمان ایجاد می کند.

امکان  تا حد  ساختمان جدید  داشتن عرض  محدود  نگه   با 

اصلی  اجتماعات  خانه ی  با  مشترک  طراحی  رویکرد  -یک 

رایت- فضاهای داخلی با نور روز پر می شوند. حیاط های 

داخلی به گونه ای طراحی شده اند که نور روز، پنجره های 

فراهم  را  و مجسمه ها  باغ ها  به  اجرا و چشم اندازی  قابل 

کنند. 

)Water( آب

این پروژه به یک هدف مهم زیست محیطی دست یافت: 

ردپای ساختمان دو برابر شد، با این حال روانابِ ناشی از 

شدید  رواناب  الحاقات،  از  قبل  شد.  حذف  تقریبا  طوفان 

باعث آبگرفتگی موضعی املاک همسایه می شد. با تکمیل 

محل  در  طوفان  آب  تمام  تقریبا  محوطه سازی،  و  الحاقات 

نگهداری می شود. این بهبود به دلیل مجموعه ای از اقدامات 

همکاری است؛ اول، یک سقف پوشش گیاهی، آب باران قابل 

توجهی را جذب می کند. پس از اشباع، رواناب به یک تراس 

)terrace( جریان می یابد که در آنجا به یک اتاق زیرزمینی 

دو  از  یکی  به  لوله  طریق  از  آن  سرریز  می شود.  هدایت 

باغ بارانی وارد می شود. آب طوفان که بر روی سقف های 

شده،  محوطه سازی  حیاط  داخل  به  می ریزد  غیرقابل نفوذ 

هدایت می گردد تا جذب شود. سرریز حیاط به باغ بارانی 

توسط سطوح  شده  ایجاد  رواناب  می شود.  لوله کشی  دوم 

Bio-( غیرقابل نفوذ پارکینگ از طریق یک سری بیوسوالزها

Swales( برای تسهیل نفوذ هدایت می شود. گیاهان بومی 

در  طوفان  آب  ذخیره ی  به  کمک  برای   )Native Plants(

سیستم های ریشه ای عظیم خود، فیلتر کردن سموم رواناب، 

و  گیاهان  زیستی  تنوع  افزایش  و  آبیاری  به حداقل رساندن 

جانوران در نظر گرفته شدند.

)Bioclimatic Design( طراحی زیست اقلیمی

در طراحی  اولیه  و سایت، عوامل  تاریخی  محدودیت های 

نهایی ساختمان بودند. به عنوان مثال، جامعه ی تاریخی دولتی 

الحاقیه ی  یک  قرارگیری  مورد محل  در  را  محدودیت هایی 



۱۱4۱۱۵ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

جدید و نحوه ی ظاهر ساختمان جدید در رابطه با ساختمان اصلی تاریخی اعمال کرد. در این 

پارامترها، ملاحظات طراحی زیست اقلیمی نقش مهمی ایفا کردند. نوردهی شمالی فرصتی 

را برای مناظر شیشه ای گسترده از کف تا سقف به خانه ی اجتماعات رایت بدون افزودن 

بارهای خنک کننده ی قابل توجه ایجاد کرد. برآمدگی های ساختمان، سایه ی خورشیدی اضافی 

را فراهم می کنند. نوردهی غربی برای به  حداقل  رساندن بهره ی خورشیدی اواخر بعد از ظهر 

طراحی شده است. طراحی بیوکلیماتیک )Bioclimatic( برای قرار گرفتن در سمت جنوبی 

بنا به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ملک مجاور در جنوب برای استفاده ی تجاری 

پنج طبقه منطقه بندی شده است، بنابراین از  دست  دادن احتمالی یک پنجره ی خورشیدی در 

آینده بسیار زیاد بود. به همین دلیل، تیم طراحی تصمیم گرفتند که به نصب سیستم های 

پی.وی )PV( یا طراحی استراتژی های خورشیدی که ممکن است به خطر بیفتد، تکیه نکنند.

پی نوشت
• تی.کِی.دابلیو.ایِ )TKWA( مخفف گروه معماران کوبالا واشاتکو )The Kubala Washatko Architects( است. اکنون، گروه معماران تی.کیِ.دابلیو.ایِ تیمی متشکل از متفکران خلاق، صنعتگران و 

افرادی در پی طراحی مکان هایی در راستای تقویت جوامع هستند. اما داستان آن در سال ۱98۰ با اعتقاد به خلق فضاهای قابل زندگی از طریق ایجاد هماهنگی بین فعالیت انسانی، طبیعی و فضای 

ساخته شده توسط هم بنیانگذارانش تام )Tom( و آلنِ )Allen( آغاز و به یکی از ارزش های اصلی شرکت تبدیل شد. طی چهار دهه ی بعد، شرکت رشد کرد، مشتریان و کارمندان هم فکر را جذب کرد و نهایتا 

توانست ساختمان هایی هماهنگ با سایت و محیط زیست و همین طور ساختمان های اجتماعی ایجاد کند. از همان روزهای اولیه ی شکل گیری، فلسفه ی تمامیت )Philosophy of Wholeness( در قلب 

تمام تصمیمات اعم از استخدام افراد، نحوه ی مدیریت کارها و... اعمال شد. فلسفه ی همکاری آلن و تام، طراحی دقیق و احترام به دنیای طبیعی، الهام بخش نسل جدیدی از معماران شد. در سال 2۰۱6 

بنیانگذاران، استودیو را به پنج شریک سپردند؛ این تیم مالکیتِ جدید از بین افراد با استعداد، متخصص و باتجربه در تی.کیِ.دابلیو.ایِ انتخاب شد. در مجموع، این گروه نمایانگر آرمان ها، فلسفه و کارهای 

عملی بود که تام و آلن در زمان راه اندازی شرکت در 4۰ سال پیش تصور می کردند؛ این گروه از طریق طراحی متفکرانه به گسترش تاثیر تی.کیِ.دابلیو.ایِ در سطح محلی، ملی و جهانی کمک کردند. در 

سال 2۰۱۷، استودیو، علاوه بر سداربرگ )Cedarburg( دو مکان دیگر را در میلواکی )Milwaukee( و سیاتل )Seattle( افتتاح کرد:

- تی.کِی.دابلیو.ایِ میلواکی )TKWA Milwaukee( در محله ای پر رونق در میلواکی که در حال تحولی پر جنب و جوش است، قرار گرفته است و بر تبدیل قلمرو عمومی به مکانی مناسب برای همه ی 

مردم تمرکز دارد. 

- تی.کِی.دابلیو.ایِ سیاتل )TKWA Seattle( بر معماری مسکونی تک خانواری و تجاری در شمال غربی اقیانوس آرام و همچنین امکانات آموزشی در مقیاس بزرگ  در چین تمرکز دارد.

• گروه معماران تالیسین و همکاران )Taliesin Associates Architects( یک شرکت معماری بود که برای ادامه ی چشم انداز معماری فرانک لوید رایت در سال ۱9۵9 تأسیس شد و در سال 2۰۰3 منحل شد. 

• فلسفه ی تمامیت )Philosophy of Wholeness( به معنی کل و همه، اصطلاحی است که توسط فیلسوفان یونانی استفاده می شود و به کل، موجودیت و حالت کامل بودن آن )کمال، تمامیت، یکپارچگی، 

کلیت( اشاره می کند. 

- سیستم HVAC مخفف Heating, Ventilation & Air Conditioning به معنای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع می باشد.

)Materials and Construction( مصالح و ساخت و ساز

پالت مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و ساز به گونه ای طراحی شده است که بادوام 

 ،)Board-Formed Concrete Walls( بتنی تخته ای از جمله دیوارهای  باشد؛  و ماندگار 

 .)Countertops( کانترها  و  پله ها   ،)Stained Concrete Flooring( رنگی  بتنی  کفپوش 

عناصر ساختاری چوبی سنگین، هم، دوام و هم، گرمای لمسی )Tactile Warmth( را فراهم 

این  در  برجسته  به طور  که   )Red Norway Pine( نروژی  قرمز  کاج  می کنند. ستون های 

مجموعه ی جدید به چشم می خورد، از درختان بریده شده در طوفان در زمین های قبیله ی 

مِنومونی )Menomonee( در شمال ویسکانسین )Wisconsin( نجات یافتند. قسمت های 

فاقد پوشش گیاهی در سقف با مس پوشیده شدند تا در طول زمان هوای مطبوعی داشته 

باشند.

- از سنسورهای CO2 برای اندازه گیری سطح دی اکسید کربن )CO2( استفاده می شود. نظارت بر این گاز بسیار مهم است زیرا نشانگر سطوح انتشار CO2، کیفیت تهویه و فرایندهای صنعتی احتراق است.

- آب طوفان )Stormwater(، آب باران و هر چیزی است که باران همراه با خود حمل می کند. از آنجایی که آب باران از سطوح مختلف عبور می کند، می تواند انواع مختلفی از آلاینده ها را جذب کند، از 

جمله: رسوب گرفتن از خاک در معرض روغن و گریس، مسیرهای رانندگی و جاده ها، برگ ها و فضولات حیوانات که در ناودان ها جمع می شوند.

- بیوسوالزها )Bio-Swales(، کانال هایی هستند که برای تمرکز و انتقال رواناب طوفان و در عین حال حذف زباله و آلودگی طراحی شده اند. بیوسوالزها همچنین می توانند در شارژ مجدد آب های زیرزمینی 

مفید باشند.

- طراحی زیست اقلیمی )Bioclimatic Design( راهی برای طراحی ساختمان ها بر اساس اقلیم محلی با هدف اطمینان از آسایش حرارتی با استفاده از منابع محیطی است؛ آنها همچنین باید با محیط 

طبیعی خود ترکیب شوند. این چیز جدیدی نیست زیرا منصفانه است که بگوییم معماری سنتی ذاتا زیست اقلیمی است.

- تجزیه و تحلیل زیست اقلیمی )Bioclimatic Analysis( یک روش سیستماتیک برای ارزیابی آسایش حرارتی در رابطه با اقلیم خارجی است؛ هدف آن شناسایی سازگاری های مطلوب ساختار، برای برآوردن 

نیازهای آسایش انسان تحت شرایط اقلیمی خاص است.

- یک سیستم فتوولتائیک )Photovoltaic System( که به اختصار PV نامیده می شود، از یک یا چند پنل خورشیدی ترکیب شده با یک اینورتر )Inverter( و سایر سخت افزارهای الکتریکی و مکانیکی 

تشکیل شده است که از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده می کنند. سیستم های PV می توانند از نظر اندازه بسیار متفاوت باشند؛ از سیستم های کوچک پشت بام یا قابل حمل گرفته تا نیروگاه های 

تولید در مقیاس بزرگ.

- اینورتر )Inverter( یا اینورتور برق )Power Inverter( یک دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم )DC( را به جریان متناوب )AC( تغییر می دهد.

- بتن تخته ای )Board Formed Concrete( دارای بافت دانه ای چوب بر روی سطح بتن است که در پروژه های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

- جهان گرایی وحدت گرا )Unitarian Universalism )UU(( یک آیین لیبرال است که با »جستجوی آزادانه و مسئولانه برای حقیقت و معنا« مشخص می شود. جهان گرایان متحد هیچ اعتقادی ندارند، اما 

در عوض با جستجوی مشترک خود برای رشد معنوی، که توسط یک »سنت زنده« هدایت می شوند، متحد می شوند.

- طرح فرانک لوید رایت برای خانه های مقرون  به  صرفه به نام خانه های یوسونی )Usonian Houses( شناخته می شود؛ در واقع خانه های یوسونی برای حمایت از مسکن مستقل توسط رایت مطرح شد 

و با این حال، خانه های کمی با استفاده از این سیستم ساخته شدند و این سیستم نتوانست به کارکرد گسترده ای دست یابد.

- کوئیکر )Quaker( عضوی از یک گروه مسیحی به نام انجمن دوستان )Society of Friends( است که مراسم رسمی یا سیستم اعتقادی رسمی ندارد و به شدت با خشونت و جنگ مخالف است.

منابع و ماخذ
www.archdaily.com •

www.tkwa.com •

 franklloydwright.org •

 www.unitarianmeetinghouse.org •

 www.dbpedia.org •

 www.jstor.org •

dictionary.cambridge.org •
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زمینی  قطعه  در  کشور  فرودگاهی  هتل  اولین  به عنوان  امام  فرودگاه  هتل های  مجموعه 

تهران و در  امام  ترمینال مسافری فرودگاه  و  سه هزار مترمربع روبروی  به مساحت سی  

محدوده ی شهر فرودگاهی جدیدالتاسیس امام در سی  و  پنج کیلومتری جنوب غرب تهران 

ساخته شده است. این مجموعه، اولین هتلی است که در چهار دهه ی گذشته تحت نظارت 

این  است.  رسیده  بهره برداری  به  و  ساخته شده  و  طراحی  هتلداری  بین المللی  گروه  یک 

پروژه در قالب یک مجموعه شامل یک هتل سه ستاره ی صد  و نود و شش اتاقه و یک هتل 

چهارستاره ی دویست و نود و شش اتاقه با مساحت کل پنجاه و پنج هزار مترمربع با فضاهای 

خدماتی مشترک و فضاهای مهمان و عمومی مجزا، طراحی و ساخته شده است. ساختمان 

و  فضاهای خدماتی  پارکینگ،  )شامل  زیرزمین  طبقه  دو  است:  طبقه  دوازده  دارای  هتل 

پشتیبانی(، دو طبقه برای فضاهای عمومی )شامل لابی ها، سه رستوران، کافی شاپ ها، سالن 

جشن ها، سالن های جلسات، لانج خدمه ی پرواز، فضای بازی بچه ها و مرکز سلامت خانم ها 

نام پروژه: هتل فرودگاه امام / عملکرد: هتل فرودگاهی / مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران / مدیر طرح و اجرا: محمد نعمتی / معماری و طراحی داخلی: شیوا 
آقابابایی / مدیر پروژه: غلامحسن فضل اللهی / همکاران طراحی: رویا فروتن، سایه اخباری، محمد عبدالله زاده، پویان سیدروهینا، احسان داوری، سینا زینگر / همکاران معماری داخلی: می 
مونجاردین، ندا حقدوست، نوشین کیال، ندا صالح، فرزاد جعفرزاده / همکاران معماری منظر: اندیشه آقابابایی، سونا کنی، حسن بابایی / کارفرما: شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات / 
مجری: شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران / نورپردازی: شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران / مهندس تاسیسات: مجید ارجمند / نوع تاسیسات: گرمایش و سرمایش 
مرکزی / مهندس برق: علی ابراهیمی، محمد غیاثی فرد / مهندس سازه: شرکت باتیس / هماهنگی سازه: میعاد نعمتی، علیرضا ملکی / نوع سازه: بتن پیش تنیده / تدارکات و پشتیبانی: کاظم 
آقابابایی، شهبد آقابابایی / آدرس پروژه: تهران، شهر فرودگاهی امام، روبروی ترمینال مسافری / مساحت زمین: 33.۰۰۰ مترمربع / زیربنا: ۵۵.۰۰۰ مترمربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: 

۱389 تا ۱393 / عکاس پروژه: مهندسین مشاور طرح و آفرینش
www.tarh-afarinesh.com :وبسایت

info@tarh-afarinesh.com :ایمیل
@tarh-afarinesh :اینستاگرام

www.linkedin.com/company / tarh-va-afarinesh :لینکدین

هتل فرودگاه امام
اثر شیوا آقابابایی

جوایز

• فینالیست مسابقه ی بین المللی طراحی انجمن طراحان داخلی انگلستان )SBID( در شاخه ی طراحی رستوران – سال 2۰۱6

• پروژه ی تقدیر شده توسط هیئت داوران مسابقه ی بین المللی طراحی انجمن طراحان آمریکا در شاخه های طراحی هتل و رستوران – سال 2۰۱۵

• برنده ی مسابقه ی بین المللی طراحی انجمن طراحان داخلی انگلستان )SBID( در شاخه ی طراحی هتل – سال 2۰۱۵

• برنده ی مسابقه ی بین المللی طراحی A’Design در شاخه های طراحی داخلی هتل و رستوران – سال 2۰۱۵

• پروژه ی برگزیده ی معماری برای حضور در دوسالانه ی هنر ونیز – سال 2۰۱۵ 

• برنده ی مسابقه ی بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی در شاخه های طراحی رستوران و اسپا – سال 2۰۱۵

• فینالیست مسابقه ی بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی در شاخه ی طراحی هتل )بالای 2۰۰ اتاق( – سال 2۰۱۵

• فینالیست مسابقه ی بین المللی طراحی خاور میانه و شمال آفریقا )MENA( در شاخه های هتل، اسپا و محوطه سازی، سال های 2۰۱4 و 2۰۱۵

و آقایان(، یک نیم طبقه برای فضاهای اداری و خدماتی و هفت طبقه ی مهمان؛ اتاق های 

مهمان مطابق با استانداردهای گروه هتل های اکور فرانسه که یکی از بزرگ ترین گروه های 

هتلداری می باشد، طراحی شده اند. این طرح در نگاه اول، ظهور و تجلی رنگ در معماری 

معاصر ایران است و طراح با خرق جسورانه ی عرف استفاده از رنگ های خنثی در معماری 

زرد  و  قرمز  بنفش،  سبز،  رنگ های  با  بیننده  کشیدن  چالش  به  و  ایران  اخیر  دهه ی  سه 

درخشان، فصل جدیدی از تضاد و تجانس رنگ در معماری را آغاز کرده است که خود نام 

»طلوع رنگ« را برای آن برگزیده است. 

نیک تر که بنگریم، این بنا به نوعی مانفیست آفریننده ی خود است؛ او که دغدغه ی جنبش 

و پویش و تکاپو را در دل دارد و از مرداب شدن می هراسد، در این بنا رنگ، بعُد، حجم، فرم 

و نور را به سماع آورده و اینها در سماع خود چنان در هم تنیده اند که در هیچ نقطه ای از 

بنا نشانی از ثبوت و سکون باقی نماند.
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Plans

Sections
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Glass Staircase-Novotel )IKIA(

Spa Corridor-Novotel )IKIA( Man Swimming Pool-Novotel )IKIA(

)IKIA( پلکان شیشه ای-هتل نووتل

)IKIA( استخر شنای آقایان-نووتل)IKIA( راهروی ورودی مرکز سلامت-نووتلBusiness Center-Novotel )IKIA( )IKIA (اینترنت کافه-نووتل
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Vadi Authentic Iranian Restaurant-Novotel )IKIA(

Time travel Restaurant-Novotel )IKIA( Oopen Restaurant-Ibis Hotel )IKIA(

)IKIA( رستوران ایرانی وادی-نووتل

)IKIA( رستوران اووپن-هتل ایبیس)IKIA( رستوران تایم تراول-نووتلLobby Longe-Novotel )IKIA( )IKIA( لابی لانج نووتل-نووتل
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نام پروژه: خانه ی رفیعی / عملکرد: مسکونی / شرکت: دفتر طراحی موسوی و همکاران )MA( / معمار: سید جلیل موسوی / همکاران طراحی: سپهر عدالتی مرفه، سید آکام 

 )MA( کارفرما: اردلان رفیعی / مجری: دفتر طراحی موسوی و همکاران / )MA( کاتورانی، علیرضا مرادی مشکین/ طراحی و معماری داخلی: دفتر طراحی موسوی و همکاران

/ مهندس تاسیسات مکانیکی: محمد میرزایی / مهندس تاسیسات الکتریکی: رضا ایرانپور / نوع تاسیسات: پکیج حرارتی / مهندس سازه: محمدعلی اوسط، سید هاشم بطحایی، 

علیرضا یزداندوست / نوع سازه: بتنی / آدرس پروژه: همدان، متخصصین، کوچه ی طاووس / مساحت زمین: 2۰۰ مترمربع / زیربنا: 4۷۰ مترمربع / تاریخ شروع و تاریخ پایان 

ساخت: ۱4۰۰-۱39۷ / عکاس: محمدحسن اتفاق

 www.mousaviarchitects.com :وبسایت

Architects.mousavi@gmail.com :ایمیل

@mousavi_Architects :اینستاگرام

به  جامع،  حاکمیت طرح های  تحت  است  دهه  پنج  از  بیش  بافت شهری همدان 

گونه ی میان بافتی -In Fill- تغییر شکل پیدا کرده است. نتیجه ی آن ایجاد رابطه ی 

به  زمین های  شکل گیری  و  جنوب  از  نورگیری  راستای  در  فضا  و  توده  از  خاصی 

و  اشرافیت  به دلیل  شمالی  خانه های  میان  این  در  است.  شمالی-جنوبی  اصطلاح 

نورگیری از یک جهت، اقبال کمتری در ساخت و خرید و فروش دارند. در خانه های 

شمالی نورگیری از سطح نمای حیاط و نیز فضای خالی انتها صورت می گیرد که غالبا 

نوری نامناسب را به فضاهای پشتی می رساند.

مالک این خانه هم که سال ها در همین مکان زندگی کرده بود و یکبار نیز اقدام به 

بازسازی آن نموده بود، در ابتدا به فروش زمین خود به همان دلیل و خرید قطعه  

زمینی جنوبی با ابعاد بزرگ تر )زمین پروژه به متراژ 2۰۰ مترمربع، تنها امکان نورگیری 

از یک دهانه ی ۱۰ متری را دارد.( ابراز تمایل می کرد چرا که حضور نور طبیعی در 

تمامی فضاهای خانه به شکلی موثر را مهم ترین خواسته  ی خانواده ی خود دانسته 

خانه ی رفیعــــی
جلیل موسوی

و در کنار آن علاقه ی خود را به فضای باز و پرورش گیاهان عنوان می نمود. از دیگر 

موضوعاتی که باید به آن توجه می شد هزینه ی محدود کارفرما برای ساخت بود. 

مسئله ی اصلی پروژه دستمایه ی جوابگویی به دغدغه ی اصلی کارفرما قرار گرفت: 

چگونه می توان نور طبیعی را به گونه ای مستقیم و موثر به داخل فضاهای زندگی 

این خانه ها کشاند؟ با تغییر مکان فضای خالی عمودی نورگیر به مرکز خانه و اتصال 

آن به خالی افقی دیگری که همچون ایوان در خانه های سنتی یک طرفه ی همدان 

-مانند خانه های غضنفری و شریفی- به عنوان فضای نیمه باز، نور را به قلب خانه 

می رساند، پرسش اصلی پاسخ داده شد: جهت گیری تمامی فضاهای اصلی به سوی این 

خالی میانی در قلب ساختمان و ایجاد فضایی درونی به سوی بیرون و گرفتن حداکثر 

نور طبیعی. آنچه به دست آمد با بازخوانی رابطه ی درون و برون: کدر شدن مفهوم 

قطعی برون در فضای نیمه محصور قلب پروژه و از میان رفتن تمایز قطعی درون و 

برون خانه و بدل شدن آن به دیالکتیکی مبهم.



۱26۱2۷ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



۱28۱29 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



۱3۰۱3۱ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401



طراحی داخلی و مبلمان
In

te
ri

or
 D

es
ig

n 
&

 F
ur

ni
tu

re



۱34۱3۵ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

ترجمه ی مینا حنیفی واحد

دفاتـــــر کار*

لافت ها و دیگر تغییرات

فضاهای لافت ها، مانند فضاهایی که کارکنان مجله ی Time Out New York در نیویورک 

در اختیار دارند، هم فضاهایی سودمند و کاربردی )حجم هایی باز برای اشتغال سریع( و هم 

فضای رمانتیک خام صنعتی را برای کاربران فراهم می کنند. هنگامی که مجله در سال ۱996 

در لافتی به مساحت 929 متر مربع در شمال خیابان هیوستن، فروشگاهی راه اندازی کرد، 

معمار آن، مارگارت هلفند )Margaret Helfand( با ظرافت از هر دو کیفیت استفاده نمود 

و پالت خامی از فایبرگلاس موج دار، تخته ی OSB و داربست های چوبی خام را به یک اتاق 

مطالعه ی زیبا در هندسه ی ساخت گرایی تبدیل نمود.

هنگامی که مجله تصمیم گرفت در سال 2۰۰4 به ساختمان منتقل شود، هلفند این فرصت را 

پیدا کرد تا ایده های خود را در دو طبقه از ساختمان توسعه دهد. این ساختمان در سال ۱9۱4 

در غرب چلسی بنا شده بود و به دلیل فضاهای وسیعش همواره مورد توجه طراحان زیادی 

بوده است. )ریچارد مایر و چارلز گواتمی نیز در آنجا دفتر دارند.( دفاتر Time Out بیش از 

یک وارن برای کارهای دیوانه وار هیئت تحریریه بود و مرتبا تبلیغ کنندگان، مدل ها، کارگردانان 

با روکش  اینجا، صندلی های نارنجی، زرد و بنفش  بازدید می کنند. در  از آنجا  بازیگران  و 

پاتریشیا اورکیولا )Patricia Urquiola( روی دو فرش  به طراحی اینترفیس )Interface( قرار 

گرفته اند و از مهمانان استقبال می کنند. دسترسی به اتاق های کنفرانس نیم طبقه از طریق 

پلکان فولادی کنسولی است که بالای قسمت نشیمن از میان دریچه ا ی از لوله های شب تاب 

معلق بالا می رود. هر دو فضا -راه پله و محل پذیرش- نشان دهنده ی رشد است و جشنی 

 ،»Time Out New York« برای موفقیت خارق العاده ی مجله. در مورد نشریه ای همچون

که موفقیتش کمتر در گرو درک کمال و بیشتر بستگی به اعتبارش میان جوانان جامعه است، 

طراحی سفارشی هلفند، اعتبار قابل توجهی برای برندشان به ارمغان آورده است.

علیرغم این امر که فضاهای صنعتی بیش از یک نسل است به عنوان دفاتر کار مجددا به 

کار گرفته شده اند، »صداقت« حاضر در فضاهای خام و مصالح ساختمانی آماده، همچنان 

مقتدرانه به حضور چشمگیر خود ادامه می دهند -به ویژه زمانی که از آنها به زیبایی در 

دفاتر گروه تلویزیونی سیسنروس )Cisneros Television Group, ۱998( در ساحل میامی 

 )John Keenen( استفاده می شود. با دقتی سازه ای، معماران مستقر در نیویورک، جان کینن

و تری رایلی )Terry Riley(، از ماهیت بی تکلف مصالح خود استفاده کردند تا دفتری زیبا 

ایجاد کنند. عنصر  به آمریکای لاتین آن  این شرکت و چهار شرکت وابسته  برای  و مدرن 

اکریلیک است که بر  از صفحه هایی  نامنظم  این پروژه، یک دیوار منحنی  تعیین کننده ی 

روی یک قاب آلومینیومی نصب شده و با پره هایی از چوب درخت نمدار آمریکایی به هم 

وصل شده اند. این »گردنبند« ساده اما زیبا، در حالی که دفاتر ضلع شمالی و جنوبی طبقه 

را از یکدیگر جدا می کند، فضای پذیرایی را نیز در  بر  می گیرد. به  طور  کلی، ایستگاه های 

کاری و دفاتر با طراحی  زیبا از نظر سازماندهی و چیدمان استاندارد هستند، اما مانند فضای 

پذیرایی و فضاهای عمومی ساختمان، به طور خاص از انواع وسایل و مبلمان سفارشی ساخته 

شده اند: از روشنایی فایبر گلاس ستاره شکل به طراحی رابرت لوئیس )Robert Lewis( گرفته 

تا پرده های مری برایت )Mary Bright( و چراغ های آویز به طراحی خود معماران.

  )۱998 ;SHR Perceptual Management( طراحی مورفوسیس برای دفتر مرکزی اس. اچ. آر

-یک شرکت تبلیغاتی بزرگ با مشتریانی مانند کوکاکولا و فولکس واگن- با یک شکل منحنی 

*Contemporary world interiors. susan yelavich. phaidon press. 2007

تصویر صفحه ی روبرو: لی اچ. اسکولنیک )Lee H. Skolnick Architecture + Design(، شرکت گلوبال کراسینگ )Global Crossing(، نیویورک، 2001

نامنظم تعریف شده است. فضای داخلی طراحی شده توسط مورفوسیس، سادگی ساختمان 

اداری وصف ناپذیر این شرکت را که در محله ای معمولی در نزدیکی اسکاتسدیل، آریزونا، 

واقع شده است، در هم می شکند. یک دیوار مارپیچ از دو طبقه ی بالایی فضای سه طبقه ی 

به عنوان  هم  و  صحنه نگاری  به عنوان  هم  که  می کند  عبور  ساختمان  مربعی  متر   ۱393

جنبه های  در حالی که  می کند.  عمل  مشترک  فضاهای  از  خصوصی  دفاتر  تفکیک کننده ی 

باقیمانده از عناصر سازه ای صنعتی همچنان در معرض دید قرار دارند -سقف های بتنی، 

ستون ها و داکت های ساختمان نمایان هستند- حساسیت اصلی آن مربوط به فوتوریسم 

اتاق جلسات مرکزی  پیشتاز است که به صورت گرافیکی در پوسته های آلومینیومی بالای 

شرکت آشکار می شود و از هر سه طبقه ی ساختمان به صورت عمودی بالا می رود. مشتریان و 

کارکنان دور یک میز فولادی و شیشه ای به طول 4/8 متر با هم صحبت می کنند. لازم به ذکر 

است که این میز، در یک شاهکار مهندسی کوچک، از کابل هایی با ارتفاع نهُ متر معلق است.

رگ و پی و استخوان های آشکار فضای تجاری تغییرکاربری  داده شده، مدت هاست که به عنوان 

نشان خلاقیت شرکت ها در نظر گرفته شده  است. تاکنون، افشای هر بخشی از پوسته ی 

کاربری مجدد، چه جدید و چه قدیمی، پیامی از این خلاقیت در  بر  داشته است. چنین 

 Lee H. Skolnick Architecture( توازن و معامله ای در فضای داخلی لی اچ. اسکولنیک

Design +( برای شرکت گلوبال کراسینگ )Global Crossing( -یک شرکت مخابراتی در 

منهتن که توسط آی.امِ.پی )I.M. Pei( در دهه ی ۱9۷۰ طراحی شده بود- به چشم می آید. 

این دفتر بازِ مدرنیستی، مملو از مناظر تماشایی از کف تا سقف است که به نوعی عریان 

بوده تا استخوان هایش نمایان شود و فضا را عملا به یک لافت تبدیل کند. برای دستیابی به 

پیچیدگی صنعتی مورد نظر، اسکولنیک سقف کاذب را حذف نموده تا تیرهای بتنی سازه 

و کانال های هوا نمایان شود و همچنین از آنها به عنوان بازیگران مکمل پرقدرت در فضایی 

استفاده کرده است که غالبا متشکل از رشته های زیبایی از کابل های فیبر نوری است. افزون 

بر این، فانوس های توری درخشان در فضا حرکت می کنند و بر ویژگی حاکم بر فضا، که نور 

است، دلالت دارند. )این شکل های اثیری -در کل ۱3 عدد هستند- همچنین مانند خیمه ای 

نیز  الکترونیک دیجیتال عمل می کنند.( دیوارهای سندبلاست شده  به  برای شرکتی مختص 

در اطراف اتاق هیئت مدیره به سمت بالا شفاف می شوند و پانل های شیشه ای مستقل و 

درب های آلومینیومی کندو مانند برای دفاتر نیمه خصوصی به کار رفته اند. در واقع، طرح 

باز این دفتر، نور کافی در روز را به ایستگاه های کاری می رساند و پله هایی که دو طبقه 

را به هم وصل می کنند از رزین نیمه شفاف و رنگی ساخته شده اند. از طرفی دیگر، بخش 

تاسیسات مرکزی ساختمان با پوششی پلاستیکی به رنگ  زرد و آبی -رنگ های لوگوی شرکت- 

نشان دهنده ی نیروگاه مرکزی عملیات و همچنین فضایی بی نهایت است.

دهکده

در حالی که پوشش معماری یک دفتر، خط پایه ی زبان طراحی داخلی اش را ایجاد می کند، 

همچنین بعضا مانند شرکت گلوبال کراسینگ، محیط زیبایی شناختی و فیزیکی پوشش کلی 

دفتر ممکن است به دلیل وجود اولویت های دیگر به طور سودمندی کاهش یابد. این امر 

به ویژه زمانی صادق است که ماهیت کار ایجاب می کند بخش هایی از دفتر، بزرگتر از کل 

شوند. شاید پنجاه سال پیش راه حل این مسئله به حلقه ای از دفاتر معمولی با دیوارهای 

بخش دوم
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دفاتر گروه تلویزیونی سیسنروس )Cisneros Television Group(، 1۹۹8گروه معماری هلفند )Helfand Architects(، مجله ی Time Out New York، نیویورک، 1۹۹6

الزامات عملکردی  اینکه امروز همان  با  اما  تا سقف و درهای بسته خلاصه می شد؛  کف 

اعمال می شود -خلوت و حریم خصوصی- آنچه تغییر کرده، فرهنگ اداری است، اگر نگوییم 

واقعیت فیزیکی باز بودن، اما ادراک آن مقدس است. بنابراین اکنون فضاهای کاری مجزا نه 

با قدرت، بلکه در زمینه ی خلاقیت توجیه می شوند. نسل جدیدی از »دهکده ها«ی درون 

جعبه ها، مانند عروسک های ماتریوشکای روسی تودرتو، سازشی را میان اتاق های محصور 

شده و طبقات باز ارائه می کنند. )از قضا، دفتر باز از همان مشکلی رنج می برد که ادارات 

مدل کارخانه را گرفتار کرده بود. با این تفاوت که اکنون همه ی کارمندان، نه فقط دفتر 

منشی، دائما در معرض دید هستند. بازگشت به حریم خصوصی، حداقل تا حدی، ممکن 

است نتیجه ی دموکراسی جدید دفتری باشد که ظاهرا از نظر جنسیتی بی طرف و بدون 

سلسله مراتب است.(

در خصوص طراحی معماران کاستو گرین وود )Kostow Greenwood Architects( برای 

دفتر مَد ریور پست )Mad River Post( در دالاس )2۰۰2( -یک شرکت پس تولید فیلم و 

ویدئو- انگیزه ی ایجاد فضاهای مجزا از الزامات صنعت برآمده بود. برای تطبیق با ماهیت 

کاری ای که در استودیو انجام می شد و همچنین برای کاهش انزوای ساعات کاری طولانی 

در تاریکی اتاق تدوین، معماران این پروژه، مجموعه ای از »کابین«های تدوین را در یک 

کمپ تابستانی بومی ساختند. تدوین گران به تنهایی یا در گروه های کوچک، در خانه هایی 

به مساحت 3۰ متر مربع با ورق های فلزی موج دار کار می کنند. این خانه های مستقل با 

از سقف های شیب دار،  که  مبله شده اند   eBay از لوازم خریداری شده  و  وینتیج  مبلمان 

پنجره های بزرگ و کرکره های مات برخوردار هستند. تهیه کنندگان در فضاهایی با پارچه ی 

بادبانی و بدون درب کار می کنند. فضای آنها تا حدی توسط پارتیشن های چوبی محفوظ 

می باشد و به بهترین وجه، نور را از راهروی فضایی احاطه شده از پنجره به مرکز فضای 

۱393 متر مربعی هدایت می کنند. همچنین، برای جبران ماهیت پراکنده ی فضاهای کار، 

با  پاسیو  -یک  ایجاد کرده اند  دفاتر دیگر  و  تدوین  اتاق های  بین  باز  معماران یک فضای 

مبلمان فضای باز، یک آشپزخانه و یک سالن استراحت برای مهمانان و کارکنان. مهم نیست 

که فضایی به ارتفاع پنج ونیم متر دارای ویژگی های یک لافت صنعتی است-این بنا در سال 

اکنون  آن  بلوط  دیوارهای سنگی و کف چوب  بوده است-  کارخانه ی مهمات  ۱938 یک 

صحنه ای با فضای باز و ناهموار است که همه توسط معمارانی مستقر در منهتن طراحی 

شده اند. مارک جنسن )Mark Jensen( و مارک میسی )Mark Macy( برای آژانس تبلیغاتی 

کرشن باوم باند )Kirshenbaum Bond & Partners West( در سانفرانسیسکو )2۰۰۱( نیز 

ساختمانی را در ساختمان طراحی کرده اند. گرچه در اینجا هدف، تسهیل عملکرد فردی نبود، 

بلکه هدف به حداکثر رساندن عملکرد گروهی بود. این فضا که بیشتر یک مجموعه است تا 

دهکده و نتیجه ی به اجرا در آوردن ماهرانه ی نیاز کارفرما به باز بودن و در  عین  حال حفظ 

به  پروژه، شبیه  این  بنا می باشد. ساختار سه جناحی  این  حریم خصوصی توسط معماران 

مجموعه ای از تلویزیون های غول پیکر با پنجره های نمایاب عظیم است. فرم های تندیس گونه 

که برای جا دادن فضاهای جلسات و کنفرانس ها به صورت متحرک طراحی شده اند، مرکز ثقل 

فضایی بسیار فعال هستند. معماران، حجم های بسته ی هسته ی مرکزی را با باغی سرپوشیده 

و یک راه پله ی عریض احاطه کرده اند که در آن کارکنان برای جلسات شرکت دور هم جمع 

می شوند. علاوه بر این، ایستگاه های کاری و ناهارخوری روی خطوطی اریب در فضای 2۰39 

متر مربعی قرار دارند.

سطوح بیرونی جناح های کنفرانس دفتر به رنگ تخته سیاه پوش شده است و آثار یادداشت ها 

و نمودارهای جلسات قبلی به نوعی عنصر تزئینی به نظر می آید. پوشش سقف و دیوار یکی 

از جناحین اتاق های کنفرانس از فوم آکوستیک سفید است که در استودیوهای ضبط صدا 

استفاده می شود -هم شیک و هم جاذب- و همچنین کاناپه ای به شکل L سفارشی از چرم 

آبی سلطنتی که یادآور مبلمان اتاق نشیمن دهه ی ۱9۷۰ است. کره های روشنایی فلوس 

)Flos( بر روی دو میز کنفرانس دیگر شناور هستند که توسط صندلی های "هرمان میلر 

ایمز" با رنگین کمانی از رنگ ها احاطه شده اند. )این سه جناح را هم می توان به یکدیگر 

باز کرد و هم با درب های آکوستیک تاشو از هم جدایشان کرد(. ساختار سبز روشن و فرش 

دارای فضایی پیله مانند است که در آن کارمندان می توانند تماس های خصوصی شان را پاسخ 

دهند. با وجود تمام عناصر شوخ طبعانه ی این پروژه، دفاتر آژانس تبلیغاتی کرشن باوم باند، 

هرگز دچار بی سلیقگی نشده اند، بلکه تا حد زیادی به دلیل هیجان کودکانه ی هنگام ورود 

1۹۹8 ،)SHR Perceptual Management( تصاویر این صفحه: دفتر مرکزی اس. اچ. آر
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تصاویر بالا: کاستو گرین وود )Kostow Greenwood Architects(، دفتر مَد ریور پست )Mad River Post(، دالاس، 2002

به خانه ای در خانه، بازیگوش و پر انرژی هستند.

در عصری که شرکت ها مایلند ادعاهایی مبنی بر شیوه های 

تجاری شفاف داشته باشند، قرار گیری موفقیت آمیز اتاق های 

خصوصی دفاتر، اغلب بر حس شوخ طبعی متکی هستند. در 

واقع، طراحی آنها باید ظریف و بذله گو به نظر برسند، نه 

مخفیانه- ژستی که مدیران اغلب خیلی آن را جدی نمی گیرد. 

امروزه، اغلب بازرگانان نمی خواهند کسل کننده و بی مزه به 

نظر بیایند و از این رو، به نوعی فروشنده ی خوشی هستند. 

در دفتر مرکزی نایک در لندن )2۰۰3( -مرکزی برای کارکنان 

بازدید  بازاریابی، خرده فروشی، فروش، طراحی و همچنین 

ورزشکاران مشهور- استودیوی جامپ )Jump Studios( که 

با نامی مناسب است سعی بر آن  شرکت طراحی جوان و 

داشته تا ضربه ای به جدیت شرکت بزند و با متحول کردن آرم 

نایک به مجموعه ای از پوسته های آیرودینامیکی آبی براق 

به هدفش برسد. این اشکال لوزی مانند پاپ، محل پذیرش 

را اعلام می کنند و مشخص می نمایند که کار در کجا انجام 

می شود- در فضاهای جلسه، اتاق های فروش و »اتاق های 

جنگ« که در آن توسعه ی محرمانه ی محصول جدید انجام 

از  نیم نگاهی  ارشد.  مدیران  دفاتر  در  و همچنین  می شود 

این فضاها برای کارکنانی که در ایستگاه های کاری اطراف 

پیرسون  شان  قول  به  و  است  مشاهده  قابل  مشغول اند، 

)Sean Pearson( از دفتر طراحی جامپ، به آنها یادآوری 

می کند که »خبرهایی هیجان انگیزی در گوشه و کنار شرکت 

در حال رخ دادن است«.

یکدیگر-  روبروی  و  متوازی  اتاق های  با  فضایی  استعاره ی 

که دلالت بر فضایی بی پایان و فرصت های نامحدود دارد 

و در برآمدگی های مکرر دفتر نایک به دست آمده است- 

تلویزیون  دفتر  نام  به  لندن  در  دیگری  دفتر  مشخصه  ی 

گنسلر،  توسط  -که  فضا  این  است.   )2۰۰3( کورینتی 

جهان  داخلی  دکوراسیون  و  معماری  شرکت  بزرگ ترین 

طراحی شده است- تحت سلطه ی مجموعه ای از اتاقک های 

تدوین است -مجموعه ای از ستون های بیضوی سفید که بر 

روی یک خط مورب توسط لنزهای آبی قطعه قطعه و با 

چراغ های مانند روشنایی جلو و کف صحنه ی تئاتر احاطه 

شده اند- که قطعا اعتبار دفتر را تضمین می کنند. بین این 

فضاهای  از  دیگر  مجموعه ای  بیرونی،  دیوار  و  اتاقک ها 

خصوصیِ متعارف تر قرار دارند و به تدوین گران این امکان را 

می دهند تا در نور روز کار کنند که می توانند فشار روزهای 

کاری طولانی را نیز کاهش دهند. به همین شکل، اتاق های 

فرمان که با شبکه های کابلی و ماهواره ای )واقع در دو اتاق 

دارند،  ارتباط  آنها(  در هر سوی  یکی  و  بیضی شکل  بزرگ 

با صفحه های شیشه ای تقسیم   بندی شده طراحی شده اند 

کیفیت  عین حفظ  در  را  فیلمبرداری  گروه  بین  ارتباط  که 

کاستو  که  می سازد.  همان طور  امکان پذیر  فضا،  آکوستیک 

گرین وود در پروژه ی دفاتر پست مَد ریور انجام داد، گنسلر 

هم لزوم انزوا در کارهای رسانه ای را تصدیق می کند و هم 

آن را تسکین داده و جبران می کند: این شرکت »خانه های« 

مجزا با معماری و عملکردهای خاص خود را داشته و در 

 عین  حال، دارای فضاهایی انعطاف پذیر، مبله شده با وسایل 

 Warren( پلاتنر  وارن  -صندلی های  قرن  اواسط  کلاسیک 

Platner( در کافه و بین  بگَ هایی در سالن عمومی- است. 

بر   را  خود  طرح های  گرین وود،  کاستو  هم  و  گنسلر  هم 

اساس مضامین اکتشافی قرار می دهند: در مورد دفتر دالاس، 

تصاویر این صفحه: گروه معماری جنسن و میسی )Jensen & Macy Architects(، آژانس تبلیغاتی کرشنباوم باند )Kirshenbaum Bond & Partners West(، سانفرانسیسکو، 2001
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دفتر معماری خو لیانگ لی )Kho Liang le Associated(، اینترپلیس، تیلبورخ،هلند، 200۳

طراحی آن در فضای باز عالی است و در لندن، مانند فیلم »2۰۰۱: ادیسه ی فضایی« پروژه ای 

رویایی از فضای بیرونی است.

نشان  خارق العاده هستند،  خود  نوبه ی  به  هر کدام  که  بخش،  این  در  پایانی  نمونه ی  دو 

جهت های  در  باشگاه-  در  -باشگاهی  تندیسی  اداری  منظر  مفهوم  چگونه  که  می دهند 

مخالف دنبال شده اند. اولین مورد، اثر فرانک گری، به موضوع یادبودی می پردازد. دومی، 

که طراحی خو لیانگ لی )Kho Liang le( -طراح داخلی مستقر در آمستردام- ساخته شده 

است، پراکندگی را در اولویت قرار می دهد.

 )DZ Bank Building( شرایطی که گری را وادار کرد تا به طرح خود برای ساختمان دی زی بانک

در برلین )2۰۰۱-۱99۵( برسد چندان ارتباطی به ماهیت متغیر کار نداشت، بلکه بیشتر به 

پاریسر پلاتس، در  بانک که در  اتحاد مجدد مرتبط بود. ساختمان  از  تغییرات برلین پس 

کنار دروازه ی براندنبورگ )۱۷88( واقع شده است، باید با محدودیت های قانونی جدید در 

مورد ارتفاع، مقیاس و مصالح مطابقت می نمود که عملا هر گونه اشاره ی اکسپرسیونیستی را 

غیر ممکن می ساخت. 

بنابراین گری یک »گری« را داخل آتریوم عظیم ده طبقه ی ساختمان طراحی و جا داد. این 

معمار، همواره سعی دارد مرز بین معماری و مجسمه سازی را کمرنگ کند و در اینجا آن 

مرز را به کلی از بین برده است: اتاق کنفرانس بی روح را گرفته و آن را به شکل سر اسبی 

از صفحات فولادین دو  به زرهی  بنا که مزین  این  فرم  است. ۱3  ماقبل تاریخی در آورده 

میلی متری است، هم باشکوه و هم به طرز عجیبی در حال حرکت در درون محدوده ی 

ساختمان است. با  این  حال، زیر سایبان شیشه ای مشبک و باشکوهش، »سر« کیفیت بروتال 

خود را از دست می دهد )به علاوه ی تداعی مفهوم اجتناب ناپذیر پدرخوانده  بودنش را( و 

کیفیتی همچون تخم مرغ فابرژه به خود می گیرد که در جعبه ای از صنوبر داگلاس محصور و 

محلی برای دفاتر پیرامون شده است. نگاه کردن از پایین به پرده ی فولادی برای کارمندانی که 

میزهایشان دور آتریوم پنجره دار قرار گرفته است، نوعی امتیاز به حساب می آید و همچنین 

پاسخی عملی به مقررات آلمان مبنی بر دسترسی به نور روز برای هر دفتر است.

کسانی که وارد قسمت داخلی سر اسب می شوند، متوجه می شوند که رگ  و  پی  آن بافته 

شده از نوارهای باریک بلوط قرمز آمریکایی است و برای ایجاد آکوستیک مطلوب، منافذی 

ریز دارد. در این فضای که حداکثر 8۵ نفر را در خود جای می دهد، هیچ نیازی به بلندگو 

نیست. همین طور با ورود و خروج اعضای کنفرانس، افراد می توانند از پشت بام محدب 

شیشه ای دیگری به پایین نگاه کنند که کپی سقف شیشه ای بالاست. نمای فضای چندوجهی 

به  شیشه ای  آویزهای  از  زیبا  »ابر«ی  و  مثلثی شکل  مولیون های  با  پایین  طبقه ی  پذیرش 

طراحی مجسمه ساز نیکلاس واینستین )Nikolas Weinstein( و همچنین فرش قرمز زیبایی 

برجسته شده و به چشم می آید.

درست  همان طور که حضور آنیمیستیک سازه ی گری به دلیل ماهیت شرکت ساختمان اطراف 

آن، حیرت انگیزتر به نظر می آید، ساختمان بسیار مدرن بیست  و  دو طبقه ای که در سال 

۱996 توسط معمار هلندی ایِب بونما )Abe Bonnema( در تیلبورخ، هلند طراحی شده 

است، هیچ اشاره ای به فضای داخلی رادیکال خود که توسط شرکت بیمه ی هلندی اینترپلیس 

به کار گرفته شده است، نمی کند. البته در این بنا، طرح شمایل شکنانه ای از لابی گرفته شده و 

به کار گرفته می شود. تقریبا ده سال پس از آزمایش ناموفق چیات/دی در نیویورک در سال 

2۰۰3، اینترپلیس با حفظ فضاهای معمولی خود به عنوان اتاق جلسات و ایجاد فضای اضافی 

که به ۵۰۰ کارمند خود اجازه ی کار در محیط های دلخواه را می داد، دوباره ایده ی دفاتر 

سیار را مورد بررسی قرار داد. برای انجام این کار، خو لیانگ لی، طراح داخلی مسئول، هشت 

فرد با استعدادهای گوناگون را برای ایجاد هشت فضای کاملا متفاوت وارد تیم طراحی کرد: 

گنسلر، دفتر تلویزیون کورینتی، لندن، 200۳ 

استودیوی جامپ )Jump Studios(، دفتر مرکزی نایک، لندن، 200۳ 

طراح مارسل واندرز ) Marcel Wanders(، هنرمند ایرینه فورتون )Irene Fortuyn(، طراح 

مبلمان پیت هاین ایک )Piet Hein Eek(، معمار الن سندر )Ellen Sander(، طراح باس ون 

تول )Bas van Tol(، هنرمند و طراح یوپ ون لیشوت )Joep van Lieshout(، طراح یورگن 

بی )Jurgen Bey( و طراح تئاتر مارک وارنینگ )Mark Warning(. لازم به ذکر است که به 

کارمندان این امکان داده شد تا از بین هشت »باشگاه« - همان طور که طراح این فضاها را 

می نامد- فضایی که مایل به کار در آن هستند را انتخاب کنند. 

در واقع این هشت باشگاه، بیان پرشوری از فردیت هستند که با هم به طور ضمنی از کار 

گروهی در شرکت تجلیل کرده و در  عین  حال بر کار فردی نیز تاکید می کنند. مشارکت 

-با  را  خانه  در  خانه  ایده ی  می نامد،   )Steenhuis( »خانه ی سنگی«  را  آن  او  که  واندرز، 

مسحور  جنگل  تا  گرفته اند  قرار  هم  کنار  در  سیاه رنگ  فضایی  در  که  کوچک  خانه هایی 

افسانه ها را یادآور شود- تکرار می کند. این اتاقک ها که از بیرون با طرح هایی از هنرهای 

عامیانه و گل و گیاه رنگ آمیزی شده، شامل طیف متنوعی از اثاثیه ی معاصر، از جمله لوستری 

به طراحی یورگن بی می باشد. اتاق خود یورگن بی، »اتاق نشیمن« از صندلی های طرح 

اوستول )Oostoel( به طراحی خودش و همچنین از »گوش هایی« بیش  از  حد بزرگ برای 

مکالمات خصوصی برخوردار است. این فضا با کاغذ دیواری گل دار زیبا و آباژورهای پارچه ای، 

اتاق نشیمن دفتر را باز پس می گیرد. اتاق کار باس ون توی به نام »خانه ی بافنده«، جنگل را 

به سمت بازار ترک می کند؛ او با اشاره به باز بودن بازارهای باستانی، فضا را با دیوار پرده ای از 

رشته های طناب محصور کرده و با الگوهای پارچه ای از ایران، مراکش و فلاندر، ورقی تزئینی 

ایرینه فورتون  برای صندلی های لوسیت زرد رنگ و چهارپایه های نقره ای فراهم می کند. 

با »خانه ی راه آهن« خود، یک واگن قطار ساخت، اما با اذعان به نامعقول بودن موضوع 

روی  لکه های نمدی  پراکندگی  اینجا،  در  بپرهیزد.  در طراحی  دام های موجود  از  توانست 
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تصاویر این صفحه و صفحه ی مقابل: گری، ساختمان دی زی بانک )DZ Bank Building(، برلین، 1۹۹5-2001

پلان طبقه ی اول
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زمین، به منظور نشان دادن قطرات جوهر )آثار عصر پیش از 

دیجیتال( است و به خوبی مطالب  انتزاعی را که با خوشحالی 

راهروی باریک و طویل را مختل می کند، تعبیر می کند. با 

یک  بالای  از  کامپیوتر  صفحه های  وارونه،  روحیه ی  همان 

الن  کنفرانسِ  اتاق  در  قهوه ای ضخیم  از فرش  پوشیده  میز 

ساندر، به نام »حکمت«، بالا می روند. در »خانه ی نور« از 

مارک وارنینگ، مجموعه ای از صندلی ها، لامپ ها و اتصالات 

الکتریکی نمایان بوده و با کفپوش پلاستیکی قرمز به زمین 

متصل شده اند. پیت هاین ایک، اعتبار »خانه ی چوبی« خود 

را که کافه تریای دیگری است با طراحی صندلی ها و میزهای 

بازیافتی، تضمین نمود. »خانه باغ« یوپ ون  از چوب  خود 

لیشوت از پیلوت های ساختمان به داخل باغ بیرون زده و 

یک سالن تلویزیون فایبرگلاس حباب شکل و غول پیکر در یک 

مجموعه ای  مجاورت  در  فضا  این  می دهد.  شکل  را  تریلر 

و  کار  میزهای  که  دارد  قرار  نیم طبقه  چوبی  سازه های  از 

واقع،  در  می دهد.  جای  خود  در  را  کنفرانس  فضاهای 

نتیجه ی حاصل از دفاتر اینترپولیس، طرحی است که خود 

را جدی نگرفته و پایانی باز دارد -مانند رفتاری که توسط 

مدیریت شرکت منعکس می شود که به کارمندان این امکان 

را می دهد تا اگر مایل اند، در دفاتر قدیمی خود کار کنند 

وحتی در بعضی مواقع، از خانه  شان دورکاری کنند.

ممکن  اینترپولیس  قبول  مورد  سفارشی سازی  میزان  گرچه 

است برای بسیاری از شرکت ها از نظر اقتصادی امکان پذیر 

نباشد، با این وجود، تمایل به شخصی سازی در حال افزایش 

است. این امر حتی بر حوزه ی سیستم های اداری نیز تاثیر 

گذاشته است،  همان طور که در دو خط تولید توسط هرمان 

میلر و نول مشاهده می شود. هرمان میلر در سال ۱999، 

به  را   )Resolve Office System( ریزالو  دفتری  سیستم 

طراحی عایشه بیرسل )Ayse Birsel( -یک طراح محصول 

متولد ترکیه و مستقر در نیویورک- راه اندازی کرد. به گفته ی 

منتقد، استیون اسکوف هولت )Steven Skov Holt(، »ریزالو 

از ۱2۰ زاویه برای ساخت صورت های فلکی استفاده می کند 

که شبکه های ماز مانند اتاقک ها را از بین می برند.« به جای 

چوب یا فلز، پارچه های اسکریم کشیده شده دور زون های 

دفاتر لطافت خاصی را به فضا اضافه می کنند. ایستگاه های 

کاری مجزا در زیر سایبان های گلبرگ مانندی قرار دارند که به 

سیستم، بدون اینکه مزیت اصلی آن به خطر بیفتد، هویتی 

متمایز می بخشد: این در  واقع پتانسیلی برای سفارشی سازی 

صورت،  همین  به  است.  قطعات  از  مجموعه ای  توسط 

به   )Knoll's A3 Office System( نول   A3 دفتر  سیستم 

طراحی لیز آن کوتور )Lise Anne Couture( و هانی رشید 

محیط  مردود شمردن  در  دیگر  نمونه ای   ،)Hani Rashid(

اداری سخت با زوایایی خشک و بی روح است. میزها و لوازم 

جانبی نارنجی روشن، داخل پیله هایی از پارچه ی نیمه شفاف 

با ماتریس نقطه ای قرار گرفته اند که توجه را به منحنی های 

گویا،  تجسمِ  این  می سازند.  معطوف  محوطه  بطن مانند 

در  خود  پیرامون  کارگران  که  است  روانی ای  غشاهای  از 

سیستم اجتماعی بسیار حساس یک اداره می سازند. مانند 

ریزالو، A3 نیز از زبان فرمالی استفاده می کند که ارگانیک 

است. با توجه به اینکه استقبال از این دو سیستم چندان 

یکپارچه نبوده است، به نظر می رسد چنین آزمایش هایی در 

سفارشی سازی شدید ممکن است برای بازار انبوه نابهنگام 

برای  خوبی  کاتالیزور  می تواند  امر  این  هرچند  باشد، 

اختراعات و یافته های آینده به حساب آید. 

دفاتر مسکونی شده

ممکن است انتظار داشته باشیم که نظرسنجی ای مانند این، 

که پس از پایان هزاره نوشته شده است، لزوما توجه ویژه ای 

به دفتر خانگی یا هوم آفیس -دفتر بیش از حد تحسین شده ی 

آینده- داشته باشد. اما در حقیقت، دفتر خانگی هنوز تا حد 

زیادی پدیده ای جامعه شناختی و بدون مشخصات طراحی 

در  اساسا  حاضر  حال  در  این رو،  از   است.  قابل تشخیص 

آپارتمان ها،  چارچوب طراحی مسکونی -ضمیمه ی خانه ها، 

یا لافت ها- باقی می ماند. در ادامه ی این فصل، دفاتری ذکر 

گروه معماران بیرسل، سیستم اداری تجزیه ای برای هرمان میلر، 1۹۹۹

↑↑امیلیو آمباز و همکاران )Emilio Ambasz & Associates(، شرکت بیمه  ی Guaranty Insurance Corporation،  نیویورک، 1۹8۳

می شوند که ویژگی های خود را از خانه می گیرند.

درست است که دفاتر از دیرباز با پرده های بلند، سوئیت های 

مخصوص  کافه های  لامپ ها،  فرش ها،  بزرگ،  مبله شده ی 

در  همیشه  تقریبا  امکاناتی  چنین  اما  شده اند،  تزئین  و... 

انحصار مدیران اجرایی بوده است. در واقع، چنین امکانات 

مسکونی ای -همراه با بار معنایی پرستیژ، مالکیت شخصی 

و اوقات فراغت- به دقت از فرهنگ اداری تفکیک شد. این 

مدل در دنیای کار امروزی -جایی که شرکت ها، انرژی خود را 

از تیم ها می گیرند و ادعا می کنند سلسله مراتب و نمادهای 

داشت-  خواهد  شرکتشان  کار  حاصل  بر  معکوس  اثر  آن، 

دیگر اعتبار خود را از دست داده است. اکنون دیگر یافتِن 

در  که حتی  راحتی  و صندلی های  مبلمان  روشنایی،  پرده ، 

معمولی ترین محیط های تجاری به راحتی دیده می شوند، 

نیز  طراحان  انتخاب های  این،  بر  افزون  نیست.  غیرعادی 

با پیش فرض  های مردسالارانه تعیین نمی شود -فرضی  دیگر 

که عموما به تفسیر طراحان نسل  گذشته با وسایلی تنومند 

ترجیحا  و  مدرن  به شدت  یا  عظیم  تاریخی ای  سبک  از  یا 

لوکربوزیه همراه  یا  در روهه  ون  میس  روحیه ی  با  سازگار 

کار  نیروی  در  زنان  تدریجی  افزایش  حقیقت،  در  بود. 

حرفه ای را قطعا می توان دلیلی بر ایجاد فضایی فراتر از این 

دو گزینه ی افراطی دانست، اما همچنین می توان استدلال 

اواسط  در  ارگانیک  مدرن  مبلمان  اخیر  محبوبیت  که  کرد 

قرن، با زوایایی نرم  و روحیه ی غیررسمی اش، این امکان را 

به طراحان داده است تا از مرزهای جنسیتی در طراحی شان 

پا فراتر بگذارند.

یکی از مهم ترین منادیان دفتر زنانه را می توان در پروژه ای 

توسط امیلیو آمباز )Emilio Ambasz( از اوایل دهه ی ۱98۰ 

 )Guaranty Insurance Corporation(  برای شرکت بیمه

و  اینجا، زرق و برق  در  کرد.  )۱983( مشاهده  نیویورک  در 

شکوه به صحنه ی مدرنیست وارد می شود -و نه فقط در 

اتاق هیئت مدیره. آمباز، طراح صنعتی و معمار که نمایشگاه 

تاثیر گذار موزه ی هنرهای مدرن در سال ۱9۷2 تحت عنوان 

 )The New Domestic Landscape( »منظر جدید خانگی«

را بر عهده داشت، معماری داخلی را برای این شرکت بیمه 

آمباز  بود.  پرده  آن هم  و  نمود  متمایز  وسیله،  یک  تنها  با 

پارتیشن  تنها  به عنوان  را  ابریشمی  رشته های  از  پانل هایی 

موجود بین دفاتر اجرایی به کار گرفت -استراتژی ای که هم 

افراد داخل اتاق را پنهان می کند و هم به نوعی حضور آنها 

را آشکار می سازد. پرده های ریسمانی که مانند پرتوهای لیزر 

از سقف به پایین می آیند، منبع روشنایی بوده و به زیبایی 

نور را از تار و پود خود انعکاس می دهند. دیوارهای بیرونی 

پشت آنها نیز به رنگ آبی درجه بندی شده بوده که از پایین 

به بالا به تدریج پر رنگ تر می شود و به نوعی توهمِ افقی 

دور دست را در بیننده ایجاد می کند.

به  نیز می آیند،  ادامه  در  که  مثال هایی  به همین صورت، 

لذت بصری اهمیت می دهند و بر این نظریه تاکید دارند 

می تواند  اندازه گیری  غیر قابل  چیزهای  از  استفاده  که 

مشاغلی  برای  باشد.  داشته  زیادی  منافع  کار،  نهایتِ  در 

طراحی  می فروشند،  اطلاعات  و  خدمات  نوعی  به  که 

می شود.  تبدیل  جایگزین  محصول  یک  به  برایشان  دفاتر 

تاکید  با  بلکه  خانه،  از  واضحی  تصویر  با  نه  پروژه ها  این 

مرتبط  مدیریت  نظریه ی  بر  زیبایی شناختی  نوآوری  بر 

بوده؛  خانه  انحصار  در  تاکنون  رویکردی  چنین  هستند. 
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دفتر معماری استیون هال، دفاتر شرکت دی.ای. شاو )D.E. Shaw & Co(، نیویورک، 1۹۹2

اما در اینجا، از آن آستانه گذر کرده و وارد دفتر کار می شود. 

اوایل  در  داخلی  نماد  یک  به  آنچه  در  هال  استیون 

شاو  دی.ای.  شرکت  دفاتر  برای  شد،  تبدیل   ۱99۰ دهه ی 

)D.E. Shaw & Co(، یک شرکت سرمایه گذاری در نیویورک 

)۱992( یک لابی را به نسخه ی شمالی حیاطی لاتین تبدیل 

کرد و پنجره هایی را معرفی کرد که منظره نداشتند، بلکه 

نور گرمی را که از دیوارهای سنگی سفید پشتشان می آمد، 

منعکس می کردند. حاصل آن طیفی از رنگ های فلورسنت 

و نور پس زمینه با نور طبیعی و مصنوعی بود. این پروژه 

به عنوان عملی برابر در عناصر نامرئی اش توصیف شده است 

-مغز مجازی رایانه های این شرکت سرمایه گذاری و اشارات 

ظریف معمار با رنگ- چرا که هیچ وسیله ی روشنایی ای در 

نیستند  یکدیگر  دقیق  معنای  هیچکدام  نیست.گرچه  دید 

با  مداوم هال  آزمایشات  برای  کاتالیزوری  و هر یک صرفا 

غنی  کمپوستی  فضا  این  واقع،  در  است.  معماری  در  نور 

به  ایده های فرمال است که هندسه های آن را می توان  از 

شکل های مختلف در ساخت گرایی روسی، جنبش د استایل 

در  که  کرد،  دنبال  باراگان  لوئیس  رنگارنگ  مدرنیسم  و 

با  یافت شد.  آنها علاقه ای مجدد  به همه ی  دهه ی ۱98۰ 

نیست،  پست مدرنیسم  راحت  نفس  آخرین  این  حال،   این  

بلکه ترکیبی متقاعدکننده است که منجر به یک مینیمالیسم 

به عنوان »سالن  اگر لابی معمولا  است.  متناقضِ گرم شده 

عمومی« دفتر عمل می کند -مکانی رسمی که در آن مهمانان 

به عنوان  را  آن  هال،  استیون  می شوند-  معرفی  و  پذیرایی 

فضای مراقبه ای تصور کرده است که تنش انتظار را تسکین 

می دهد.

مکانو )Mecanoo(، یک شرکت معماری مستقر در دلفت 

هلند، زمانی که از آنها خواسته شد تا دفتر مشاوران اندرسون 

الفرز فلیکس )Andersson Elffers Felix( را در اوترخت 

)2۰۰۰( طراحی کنند، نیازی به اختراع هیچ استعاره ای برای 

عمارتی  به عنوان  پیشتر  شرکت،  این  نداشتند.  مهمان نوازی 

 S.J. fe( در سال ۱89۷ به طراحی معمار اس.جِی. دی روی

مالکیت  بود.  واقع خانه ی خود معمار  بود که در   )Rooy

این بنا در طول تاریخش بارها تغییر نمود و به همین دلیل 

این  با  -که   )Villa Malibaan( مالیبان  ویلا  داخلی  فضای 

گشت  بسیار  تغییرات  دستخوش  نیز  می شد-  نامیده  اسم 

سقف  با  تاریک  و  تنگ  خانه ای  آن،  اخیر  نوسازی های  و 

کوتاه بر جای گذاشته بود. بدون بازگرداندن ویلا به آنچه 

در ابتدا طراحی شده بود -نه کارفرما و نه معمار مایل به 

این کار نبودند- مکانو، ویژگی های ذاتی مسکونی خانه را 

تقویت کرد و در عین حال، مجموعه ای از فضاهای کاری باز 

ایجاد نمود. این شرکت با قرار دادن یک راه پله ی جدید در 

ویژگی های  داشت،  قرار  آن  در  اولیه  پلکان طرح  جایی که 

مرکز  به  را  نور  و  کرده  حفظ  را  اصلی  عمارت  فضایی 

ساختمان بازگرداند. در حالی که پنجره های عمیقِ کار گذاشته 

به قدمت ویلا اشاره دارد، دیوارهای سفید یکدست، المانی 

امروزی به حساب می آیند. در این پروژه، معماران به هر 

طبقه کفپوشی متفاوت دادند،  همان طور که در یک خانه 

ممکن است انجام شود. کف اتاق کنفرانس نیمه زیرزمینی 

بلوط کشتی، ساخته شده که جلوه ی سرد و خاکستری  از 

دیوارهای بتنُی اتاق را کمتر می کند. دفاتر زیر شیروانی با 

صفحات فولادی ضد زنگ فرش شده اند که درخشش بالای 

صنعتی با کاغذ دیواری ظریفی که سقف و نیمه ی بالایی 

جهت  است.  رسیده  تعادل  به  است،  پوشانده  را  دیوارها 

محو کردن بیشتر تفاوت های میان خانه و محل کار، لامپ ها، 

نیز به طور سفارشی  اتاق کنفرانس  میزهای دفتر اصلی و 

با  اداری،  به دفتر  اشاره ی آشکارِ کار  تنها  طراحی شده اند. 

مانیتورهای کامپیوتر و صندلی های اداری به چشم می آید.

یک  تاریخی  ساختمان های  حساس  نوسازی  حقیقت،  در 

پدیده ی به ویژه اروپایی است و در کشورهای بلوک شرق 

سابق مانند مجارستان که تا همین اواخر دارای ساختارهای 

پول  داشته، گرچه  بود، طنین خاصی  قابل توجهی  معماری 

کمی برای بازسازی و چه برسد به  به روزرسانی ساختمان های 

قدیمی داشتند. خوشبختانه طی دو دهه ی گذشته، بازشدن 

مرزهای فیزیکی و اقتصادی و همچنین هجوم منافع تجاری 

غرب منجر به تغییر چهره ی منظر شهری این پایتخت شده 

است.

تاریخی  بازسازی های  از  این مورد، مجموعه ای  نمونه ای در 

و همچنین ساخت های جدید است که توسط بانک هلندی 

آی ان جی )ING( در بوداپست انجام شده است. معمار 

هلندی اریک ون اگرات )Erick van Egeraat( )از معماران 

سابق مکانو( -که توسط بانک آی ان جی به عنوان معمار 

در  را  نئو  رنسانسی  پالاتزو  یک  ابتدا  شد-  استخدام  پروژه 

خیابان بزرگ آندراشی بازسازی و مدرن سازی کرد )۱994( و 

سپس عناصر جدیدی مانند اتاق دو طبقه ی هیئت مدیره ی 

شیشه ای با شکل ارگانیک به آن اضافه نمود که در سقف 

شکل  به دلیل  معمار  خود  و  است  گرفته  جا  ساختمان 

این  می نامد.  »نهنگ«  را  آن  حباب مانندش  بیومورفیک 

مداخله ی شگفت آور معاصر با ژست باروک مدرن و زمینه ای 

قرن نوزدهمی -نه تنها حضور شرکت را اعلام می کند، بلکه 

فضا و نور بسیار مورد نیاز را به ساختمانی تاریک می برد. 

تصاویر این صفحه : دفتر معماری مکانو )Mecanoo Architects(، ویلا  دفتر مالیبان )Office Villa Malibaan(، اوترخت، هلند 2000
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تصاویر این صفحه: اریک ون اگرات )Erick van Egeraat(، دفتر مرکزی بانک آی ان جی )ING(، بوداپست، 1۹۹4

ون اگرات، همچنین این فرصت را داشت تا تنها ساختمان مدرنیستی باقی مانده ی پایتخت 

را بازسازی کند )2۰۰۱(. این بنا زمانی ساختمان اتحادیه صنفی سازندگان مجارستان در آن 

قرار داشت و قرار بود معمار، یک دفتر جدید الحاقی برای سازه ی ساخته شده در سال ۱949 

طراحی کند )2۰۰3(. دوباره در اینجا، یک نمای شیشه ای اکسپرسیونیستی به فضای داخلی پر 

از نور تبدیل می شود؛ گویی تبدیل به نماد باز بودن شهری می شود که زمانی بسته بوده است.

»شرکت  یک  را  خود  که   ،)Capital Z Partners( زی  کپیتال  معماری  گروه  که  هنگامی 

مدیریت دارایی جایگزین« می نامد، تصمیم گرفت دفتر مرکزی خود را به جای میدتاون منهتن 

یا وال استریت در سوهو مستقر کند، این شرکت به استفن کاسل )Stephen Cassell( و آدام 

یارینسکی )Adam Yarinsky( از دفتر تحقیقات معماری/آی آر او )ARO( آزادی عمل داد 

تا اقامتگاهی روشن و سرشار از هنر برای نهُ شریک شرکت، ۱8 مدیر و کارمندان پشتیبانی 

متعدد طراحی کنند )۱998(. ابتدا، اولویت با غوطه ور کردن فضای داخلی انبار چهار طبقه با 

نور، بدون استفاده از فلورسنت )یا هر راه حل متعارف دیگر( بود. بنابراین آی آر او، دفاتر و 

اتاق های مشترک را با یک سیستم سفارشی از پانل های پلی کربنات اکسترود شده و درب های 

شیشه ای کشویی تقسیم بندی کرد. درب ها و پارتیشن ها با چهارچوب فولاد سیاه  شده، چوب 

گیلاس آرامشی ذن مانند القا می کنند و با پخش کردن نور طبیعی، پس زمینه ای درخشان برای 

مجموعه های مبلمانِ با دقت انتخاب شده فراهم می کنند. در اینجا، قطعات معاصر و کلاسیک-

صندلی های  تا  گرفته   )Gerrit Rietveld( ریتفلد  گریت  زیگ زاگِ  صندلی های  -از   مدرن 

طنابی قرمز روشن به طراحی برادران کامپانا )Campana Brothers(- چیزی بیش از صرفا 

نشان دادن سلیقه است. آنها فضای آرام یک خانه ی شخصی را، به ویژه در اتاق های مشترکِ 

مبله شده با آویزهای نور، فرش ها و آثار هنری معاصر به کاربران القا می کنند. از هر نظر، 

نیز کاغذ دیواری  انبوه می رود، مثلا در سرویس بهداشتی  از موارد  دفتر کپیتال زی فراتر 

توهم زای سفارشی یه طراحی هنرمند کریستین تارکوفسکی )Christine Tarkowski( به 

 کار  رفته است؛ اما بیش از هر استعاره ی خاص مسکونی دیگری، این سطح سفارشی سازی و 

دلبستگی آی.آر.او به صنایع دستی است که فضا را بسیار گرم و مهمان نواز نموده و مرز بین 

شخصی و سازمانی را محو کرده است.

چنین فضاهای داخلی شمایل شکنی صرفا شاهدی بر جریانی ناچیز نیستند. در واقع، آنها 

دوگانگی های  مردود شمردن  در عین حال  و  فزاینده  مقاومت  نیم  قرن  به  نزدیک  نتیجه ی 

متضاد مدرنیسم هستند. لازم به ذکر است که در اینجا مدرنیسم رد نمی شود، بلکه در تاریخ 

طراحی تلفیق می شود و از این رو، احکام آن دیگر غیر قابل انکار تلقی نمی گردند. مفاهیم 

قبلی متضاد -مانند عمومی و خصوصی، عملکرد و دکوراسیون، عقلانیت و شهود- تقریبا در 

هر حوزه ای از فرهنگ و طراحی، مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته و گرد هم آمده اند.مبلمان 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

زمانی که معماران و کارفرمایان تصمیم به ایجاد محیط های اداری  می کنند که احساسات 

مبهم ما را در مورد ماهیت کار منعکس می کند، اکنون می توانند به تعداد رو به رشدی از 

اسامی گرو ه ها و سبک های خاص  با  از محدود کردن خود  که  کنند  نگاه  مبلمان  طراحان 

خودداری می کنند. برای دفاتر آژانس تبلیغاتی پاریسی به نام بی ای تی سی یورو آر اس سی جی 

 )Jung Architectures( یونگ  از دفتر معماران  یونگ  فردریک   ،)BETC Euro RSCG(

از  یونگ  نمود.  طراحی  شرکت  آن  کارمند   36۰ برای  خصوصی  و  باز  کاری  ایستگاه های 

شرکای پلام بورا )Plum Bureau( کاترین گیل )Catherine Geel( و ایندیانا کولت بارکورو 

از  از قطعات پیشرو  انتخاب مجموعه ای  با  تا  )Indiana Collet-Barquero( دعوت کرد 

حساسیت کارفرما به هر چیزی که سازمانی بود جلوگیری کنند. رئیس و مدیر نوآوری آژانس 

تبلیغاتی، رمی بابینت )Rémi Babinet(، که از نزدیک با طراحان در این پروژه همکاری 

داشت، گزارش خود را با طرح این پرسش مطرح نمود: »چرا مردم باید در دفتر به راحتی خانه 

نباشند؟«و پاسخ این است که چون اغلب خانه ها تنها برای لذت و خوش گذرانی طراحی 

می شوند.

با   )Erwan and Ronan Bouroullec( بورولک  رونان  و  اروان  فرش  شوخ طبعی:  برای 

نوارهای رنگی باریک، رنگی متنوع در فضا ایجاد می کنند و با قطعاتی از طراحان همکار 

فرانسوی رادی )Rodi Designers(، از جمله نیمکت هایی با تصاویر ویپت ها در هر دو 

طرف همخوان می شوند. علاوه بر این، از فردریک رویار )Frédéric Ruyant( خواسته شد 

اتاقک های مکعبی عمومی با ترکیبی از مبل های کوتاه به رنگ های فوشیا، تمشکی، کبالت 

و زمرد، طراحی کند. 

گرچیچ  کنستانتین  فیروزه ای  اسناد  نگهداری  سیستم  به  تا  می کند  پیدا  ادامه  لیست  این 

)Konstatin Grcic(، صندلی های پیرو لیسونی )Piero Lissoni( و پاف های انریکو بالری 

↑↓ دفتر تحقیقات معماری/آی آر او )ARO(، شرکای کپیتال زی )Capital Z Partners(، نیویورک، 1۹۹8



۱۵۰۱۵۱ هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

دفتر معماران یونگ )Jung Architectures(، بی ای تی سی یورو آر اس سی جی )BETC Euro RSCG(، پاریس، 2000

در  کاری  ایستگاه های  حتی  می رسد.   )Enrico Baleri(

که  مختلف هستند  احساسات  از  ترکیبی  دارای  باز،  دفاتر 

همه توسط چند المان تکراری کنار هم قرار گرفته اند: همه، 

 Jean( حتی مدیران، روی یک شکل میز به طراحی ژان نوول

Nouvel( کار می کنند و سطل زباله های یکسان به طراحی 

انزو ماری )Enzo Mari( و همچنین چراغ آویز مغزپسته ای 

از نوری  و سفید کنستانتین گرچیچ دارند. به علاوه، همه 

که از کف تا سقف به داخل می تابد، بهره می برند که در 

دیوار های  از  یکی  جابجایی  برای  یونگ  تصمیم  نتیجه ی 

کناری ساختمان به اندازه ی شش متر به داخل و جایگزینی 

آن با شیشه بود.

کپیتال  داخلی  طراحی  جنبه های  برجسته ترین  از  یکی 

قسمت های  آر. اس. سی. جی،  یورو  بی .ای. تی. سی   و  زی 

زمانی  که  قوانینی  است.  آنها  کلیدی  بسیار  رنگ های 

می کردند،  محدود  خانه  و  مد  به  را  چنین خودنمایی هایی 

طور  به  زنانگی  و  مد  امروزه،  رفته اند.  میان  از  دیگر 

می آیند.  به حساب  دفتر  در  ارزش  با  وسایل  از  فزاینده ای 

کامولتو  ماسیمیلیانو   ،)Walter Camagna( کامگنا  والتر 

 Andrea( و آندره آ مارکانتو )Massimiliano Camoletto(

 UdA/Ufficio( یو .دی .ای  معماری  شرکای  و   )Marcanto

به  را  دیگری  ویژگی  ایتالیا،  تورین،  در   )d'Architettura

این فهرست اضافه می کنند: زودگذر بودن. طراحی آنها برای 

 D'Adda,( نام دی .ال. وی.  به  میلانی  تبلیغاتی  آژانس  یک 

فریبنده بودن  و  موقتی  تکریم   )Lorenzini, Vigorelli

است -دو ویژگی اصلی چشم انداز همیشه در تغییرِ تصاویر 

تبلیغاتی. 

از  پر  اتاق های  تعیین کننده ی  ویژگی  به  رنگ،  اینجا،  در 

روشنایی  سیستم  با  که  می شود  تبدیل  پروژکتورهایی 

پس زمینه  نور  دارای  لباس  کمدهای  هستند.  هماهنگ 

هستند تا طرح کلی لباس ها و داخل کمد را آشکار سازد. 

با رنگ سفید -که ترکیب همه ی  اتاق پذیرش در زمینه ای 

همه ی  نگه دارنده ی  نهایت،  در  است.  شناور  رنگ هاست- 

این خیالات، پلکانی رولمانی با ظرافتی استثنایی است.

اگر در دی .ال. وی. از رنگ های شدید برای انتقال انگیزه ی 

 )Ushida Findlay( جاه طلبی استفاده شد، اوشیدا فیندلی

در طراحی یک آژانس ارتباطات بازاریابی در جنوب لندن 

آن را به برق تبدیل کرد. در دفتر کلایدن هیلی جونز مِیسون 

)Claydon Heeley Jones Mason( -ساخته شده در سال 

و  طرف  یک  در  روشن  -نارنجی  فولادی  نوارهایی   -2۰۰۱

نقره ای متالیک در طرف دیگر- همچون ماری از لابی عبور 

می کند که به طور هم زمان به عنوان میز پذیرش، صندلی و 

تکیه گاهی برای صفحه های ویدئویی عمل می کند. این نوار 

خوشنویسیِ کاربردی، راه خود را از قسمت پذیرش به دفتر 

کار می برد و در آنجا زون های مختلف را مشخص می سازد. 

تقریبا می توان گفت لبه های تیز و زوایای تند در دفتر لندن 

وجود ندارند که اگر وجود داشتند، برخلاف اخلاق شرکت 

می نمود که تاکید بر جاری و سلیس بودن دارد. برای تشویق 

به تعامل، رومیزی های مدولار رنگ روشن، جایگزین میزهای 

استاندارد شده اند و با الگویی آزاد چیده شده اند. در اتاق 

کنفرانس، پیچ های نوار فولادی در شبح یک موج هوکوسائی 

می شوند.   منعکس  است،  شده  حک  اتاق  شیشه ی  در  که 

در اینجا، پرده های ظریف به رنگ های سبز، نارنجی و آبی 

دارای نوارهای مغناطیسی هستند که به طرز هوشمندانه ای 

در پارچه بافته شده اند تا صفحه ی نمایشی برای کنفرانس ها 

باشند )کارکنان شرکت برای ارسال کارهای خود از آهن ربا 

به جای پونز استفاده می کنند(. در مرکز اتاق، میز کنفرانس 

صندلی های  با  که  دارد  قرار  فایندلی  کاترین  سفارشی 

آلرمور  آن  سازنده ی  و  داشته  خاصی  بازیگوشی  نارنجی، 

ارگانیسم  یک  دفتر  این  مجموع،  در  است.   )Allermuir(

جدید و آینده نگر را نشان می دهد و سرشار از لایه هایی به 

ارث رسیده از آرنووُ و سوررئالیسم در شکاف یک قرن است، 

بدون ته مزه ی ساخارین که از تقلید مصنوعی محض ناشی 

به  میل  از  دیگری  نشانه ی  اینجا، دکوراسیون،  در  می شود. 

استقلال و خودمختاری است که هنوز در تلاش برای یافتن 

راهی به فرهنگ کار است. این دیدگاه نسل بعدی از محل 

دفتر کلایدون هیلی جونز میسون )Claydon Heeley Jones Mason(، 2001،کار است: غیر تهدید آمیز، غیر قابل پیش بینی و مثبت اندیش.
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پنجره های قدی در طبقه ی هفتم رو به پارک و کاخ نیاوران، که با توجه به شیب پارک و 

باغ نیاوران، گویی پارک و بناهای کاخ درست روبروی این دفاتر واقع شده اند. این نخستین 

چیزی بود که در مواجهه با این پروژه، توجه ما را جلب کرد. 

دومین موضوع، خواست کارفرما برای تجمیع 3 واحدی بود که به گونه ای غیر متداول در 

کنار یکدیگر قرار گرفته بودند؛ به دلیل شکل قوسی بنای اطلس مال، این 3 واحد تقریبا 

به صورت حرف L و به دور باکس آسانسورها و تاسیسات مجتمع واقع شده اند. کارفرما، 

معماری مدرن و در عین حال فاخر را مد نظر داشت. همچنین می خواست زون مدیریتی 

و پذیرش را از زون پرسنلی به گونه ای جدا نماید که به هر دو قسمت ، دسترسی و تسلط 

داشته باشد؛ بنابراین فضای مدیریتی را به صورت جزیره ای در مرکز و در محل قبلی واحد 

میانی که رو به شمال و پارک نیاوران نیز بود، دیدیم، غرب آن را به فضای پذیرش و اتاق 

کنفرانس و شرق را هم به زون پرسنلی و کارشناسی اختصاص دادیم. به این ترتیب ورودی 

اصلی از واحد غربی معین شد و پرسنل برای رسیدن به زون پرسنلی می بایست از واحد 

میانی می گذشتند. به دلیل نحوه ی جانمایی آبدارخانه ها و سرویس های قبلی، فاصله ی کمی 

تا قوس پنجره های رو به پارک باقی مانده بود و اگر با همان وضعیت، این ارتباط صورت 

می گرفت، هم عرض اتاق مدیریت کم می شد و هم تردد مداوم در مجاورت اتاق مدیریت 

از  ایده ی یک جعبه ی کشیده که در میان فضا قرار گیرد  مطلوب نبود. همینجا بود که 

ذهنمان گذشت. به این ترتیب، جعبه ای که آبدارخانه ها و سرویس ها را در خود داشت 

نام پروژه: دفتر بازتاب / عملکرد: اداری / معمار: نیما میرزامحمدی ]فضای فرَا تهُی[ / تیم طراحی: ملیکا میرمیران / مدیر پروژه و اجرا: نیما میرزامحمدی / سرپرست کارگاه: امیر علی کاظم تبریزی / مدلسازی: ملیکا 

میرمیران، نگین اصانلو / رندرینگ: ملیکا میرمیران / ترسیمات: مهسا یادگاری، نگین اصانلو / دیاگرام و گرافیک: ملیکا میرمیران، نگین اصانلو، شمیم پروانه، رعنا سیاقی / کارفرما: سعید رهبری / محل اجرا: تهران، 

روبروی پارک نیاوران، مجتمع اداری–تجاری اطلس مال، واحدهای ۷22 و ۷23 و ۷24 / زیربنا: 38۰ مترمربع / تاریخ شروع و اتمام: 98-99

عکس: محمدحسن اتفاق 

 www.supervoidspace.com :وبسایت

@nima_mirzamohamadi / @supervoidspace :اینستاگرام

دفتر بازتــــاب
اثر نیما میرزامحمدی

این راهرو، فضای  آید.  تا راهرویی پدید  از دیوار جنوب واحدها کندیم و فاصله دادیم 

برای  مزاحمتی  بی آنکه  متصل می نماید  در شرق  پرسنلی  فضاهای  به  را  در غرب  پذیرش 

فضای مدیریت که در میان است، به وجود آید. جعبه ی میانیمان را هم تا جاییکه می شد، 

کشیدیم تا علاوه بر سرویس های بهداشتی و خدماتی، فضای پذیرش در سمت غربی آن و 

یک پنتری باز در سمت شرقی آن قرار گیرد. این جعبه ی کشیده در دو سوی شرقی و غربی 

به صورت سقفی نورانی و معلق امتداد می یابد تا هم سبک باشد و هم بر شفافیت فضا 

بیفزاید. حالا جعبه ای داشتیم به طول تقریبی 2۰ متر که از یک سو اکثر فضاهای خدماتی 

و پذیرش را در خودش جای داده و از سوی دیگر راهرو ی مجاور آن اتصالی قوی میان 

فضاها پدید آورده است. 

3 وجه این جعبه رو به پنجره های قدی داشتند با منظر پارک و شهر، پس تصمیم گرفتیم 

تمام بدنه ی این جعبه را آیینه ای کنیم تا هم "بازتاب" شهر و پارک در آن جاری شود و هم 

از وزن بصری خود آن بکاهیم؛ این رویکرد سبب شد تا راهرو ی پدید آمده میان جعبه ی 

و دیوار هم با بازتابی که در آیینه های جعبه دارد، عریض تر  و  دلباز تر جلوه کند. جعبه رو 

به شمال و فضای مدیریت، بازتابی از سبزی درختان پارک است، پس در پاسخ به آن، دیوار 

جنوبی راهرو را نیز تا آنجا که می شد پوشش گیاهی کردیم تا راهرو هم اثری از بازتاب 

سبزی گیاهان را داشته باشد. این رویکرد علاوه بر تلطیف فضای پروژه، احساس خوب عبور 

از این راهرو را دو چندان کرد.
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ARTIFORT
آرین خانی زادآرتیفــــــــــــــــــورت

 2۰۱۵ سال  در 

صدوبیست وپنجمین   )Artifort( آرتیفورت 

مبل های  و  میزها  صندلی ها،  سالانه  گرفت.  جشن  را  خود  سالگرد 

می کنند.  پیدا  جهان  سراسر  در  طراحی  دوستداران  خانه ی  به  را  خود  راه  شرکت  این 

تجارت روکش   )Jules Wagemans( وَخِمانس  بود؛ زمانی که ژول  از سال ۱89۰  داستان  این  شروع 

مبلمان را در ماستریخت راه اندازی کرد. پسرش، هِنریکِس وَخِمانس )Henricus Wagemans( -که در اواخر 

دهه ی بیستم نمایشگاهی در آمستردام داشت و قبلا در سطح ملی شناخته شده بود- شرکت را به یک کارخانه ی 

یا  هنر  به معنای   »art« لاتین  کلمه ی  از  که   Artifort شد:  معرفی  جدید  تجاری  نام   ۱928 سال  در  داد.  گسترش  مبلمان 

است. شده  منعکس  تجاری  نام  این  در  نیز  »راحتی«  واژه ی  است.  شده  گرفته  قدرتمند  یا  قوی  معنای  به   »fortis« و  دانش 

به لطف دلپذیری و سرزندگیِ خوشایند و مطلوب محصولات این شرکت، آرتیفورت توانست خود را به عنوان یکی از معدود تولیدکنندگان 

طراحی آگاهانه )design-conscious( معرفی کند. با وجود اینکه بسیاری از ایده های آنها از دوران پاپ )Pop era( الهام گرفتهشده 

 بود، این شرکت هلندی بیش از چهل سال به طور مداوم،  با ثبات و به شکل تحسین برانگیزی هم به دلیل بی سروصدابودن و تبلیغات کم 

و هم به دلیل خط تولید آن، در عرصه ی طراحی مبلمان حضور داشت. محصولات این شرکت رنگارنگ، فاقد شکل معین و خارج از روندها 

و مدهای کوتاه مدت بود. ظرافت فرانسوی پیِر پولنَ )Pierre Paulin( با محصولات این شرکت سازگاری خوبی دارد. او یکی از طراحانی 

است که هرگز در مقابل وسوسه ی طراحی سطحی و ظاهری تسلیم نشد؛ حتی در طراحی های جسورانه ی خود مانند صندلی ماشروم 

)Mushroom chair( و صندلی ریبِ )Ribbon chair(. همچنین خالی از لطف نیست که بگوییم هندسه ی ساختاریافته ی محصولات 

توسط طراح هلندی به نام رنِه هولتن )Rene Holten( ایجاد می شده و صندلی آپولو )Apollo chair( توسط طراحی فرانسوی به نام 

پاتریک نورگه )Patrick Norguet( طراحی شده است. مبل سی 683 )C 683( و شِز لانگ )Chaise Longue( طراحی های کلاسیکی 

بودند که به ترتیب توسط خو لیانگ لی )Kho Liang Le( و جِفری هارکورت )Geoffrey Harcourt( در اواخر دهه ی 6۰ و 

 )Jasper Morrison( اوایل دهه ی ۷۰ میلادی طراحی شدند. در زمینه ی این محصولات آرتیفورت، حتی جَسپر ماریسِن

-طراح مینیمالیست- نیز احساس کرد که باید چیزی غیر منتظره تولید کند که این تفکر باعث به وجودآمدن صندلی 

وگِا )Vega chair( با آن شکل و شمایل کارتونی شد. نام آن به تنهایی نشان دهنده ی شور و نشاط دوره ی 

پاپ و پیوریتانسیم هلندی آرتیفورت است که در طراحی فریمِ فلزی صندلی مشهود است.

Bernd polster, Claudia Neumann, Markus Schuler, Frederick Leven. The AZ of Modern Design. Marrell Publisher, 2006          www.artifort.com                                                       :منابع

Nina, Design René Holten 2000
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↑pierre paulin little tulip chair with disc base / Design Pierre Paulin, 1965

↓Glider Lounge Chair / by Luca Nichetto for Artifort 2009↓chaise lounge / Design Geoffrey Harcourt, 1970 ↓pierre paulin little tulip chair with disc base / Design Pierre Paulin, 1965

↑pierre paulin ribbon chair & ottoman / Design Pierre Paulin, 1966↑beso disc base stool / Design Khodi Feiz, 2017



۱62۱63 هنر معماری 64. بهار 1401 هنر معماری 64. بهار 1401

GisHamoun 2019

June-2022
/ Noun

Design By: Hamoun Studio / Hamoun Team:, Sepehr Mehrdadfar, Saeeid Mirtahmasb, Hossein Khorasani, Mahya Hosseini, Ida Nourozi, 

Niuosha Michani, Sobhan Mirtahmasb / Object Name: Gis

صندلی گیـــــس
اثر گروه هامون با همکاری مبلمان آرویناژ

A’ Design Award, 2022 برنده ی جایزه ی

الهام  زنانه  بسته ی  موی  از  این طرح  است.  گیس  این صندلی  نام 

گرفته شده و سعی در ایجاد نوعی از تطبیق و ارتباط میان کیفیات 

انسانی و ابژه دارد. گیس یک قطعه از مجموعه ای با نام کنج حس 

با  نمایشگاهی  در  بار  نخستین  برای  هامون  گروه  توسط  که  بود 

همین نام در گالری خانه نوپا در تابستان ۹۸ به نمایش گذاشته شد. 

این مجموعه پس از آن در رویدادهای مختلف معرفی شده و در 

جریان هفتمین دوره از مسابقات طراحی ایران معاصر مدال افتخار 

کسب کرده است. گیس همچنان توانست در دوره ی اخیر مسابقه 

A’ Design Award معرفی و موفق به کسب مدال نقره شد.
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AfraJUNE-2022صندلی افَـــــــــرا

تفسیر مفهوم »سادگی« نقطه ی اصلی و الهام بخش طراح در ارائه ی 

و  ساده  پاسخی  تا  بوده  تلاش  در  طراح  است.  بوده  صندلی  این 

مستقیم ارائه کند. در راستای تامین عملکرد، از نظر طراح »سادگی« 

که:  چرا  است،  ساده  افرا  است.  زمانه  روح  روایتگر  »خوانایی«  و 

اضافه گویی  از هرگونه  پاسخ می دهد.  به عملکرد  صریح و واضح 

می گیرد.  قرار  ارتباط  در  اطرافش  محیط  با  و  می کند   پرهیز 

استطاعت بصری بالایی دارد و در لحظه  ای خود را )به عنوان یک 

صندلی سبک و راحت( به مخاطب معرفی می کند.

این طرح در سال ۱399 توسط گروه هامون معرفی و ارائه شده 

است. افرا در دوره ی اخیر مسابقات A’ Design Award در بخش 

طراحی مبلمان فینالیست شده و با عنوان Runner-up به صورت 

رسمی معرفی شد.

Ty
pe

 B

Ty
pe

 A

Ty
pe

 C

Design By: Hamoun Studio / Hamoun Team: / Sepehr Mehrdadfar, Saeeid Mirtahmasb, Hossein Khorasani, Mahya Hosseini, Ida Nourozi, Niuosha Mi-

chani, Mohsen Tajik, Sobhan Mirtahmasb / Object Name: Afra

اثر گروه هامون با همکاری مبلمان آرویناژ

A’ Design Award, 2022 برنده ی جایزه ی
Runner-up با عنوان
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